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 3 حقوق مدني

و تحت عنوان  بودهت كه به عنوان مباحث مادر اس «شرايط اساسي قراردادها»حقوق مدني مورد بحث شامل 

 ( ارائه مي گردد.3حقوق مدني )

 معرفي منابع جهت مطالعه

 ، دكتر كاتوزيانكليات قراردادها .1

 اله طاهريشرايط اساسي قراردادها، حبيب .2

 (، دكتر شهيدي3حقوق مدني ) .3

 حقوق مدني، دكتر سيدحسن امامي .4

 مقدمه

 بر اجتماعنقش دولت در ارتباط با حقوق حاكم 

 نقش دولت در ارتباط با حقوق حاكم بر اجتماع از سه حالت خارج نيست:

 دفاعيـ نقش 1

 ؟كنددمي از چه كسي دفاع نقش دفاعي دولت در ارتباط با حقوق جزا است و دولت )به معناي عام حاكميت(

، ي متضدرر از جدرم شدودگويد: اگر كسدتبلور اين دفاع در اين است كه مي .نمايداز جامعه و متضرر دفاع مي

د و العموم و دادستان( دراختيار متضرر هسدتنعينيروي انتظامي كشور دراختيار متضرر است و دادسراها )مدّ

 هزينه دادرسي لازم نيست بپردازد.

جايي است كه جدرم ردرفا   در كند. ايننهاد دادسرا در جهت تحقيق و كسب دليل به متضرر كمک مي 

الناسي باشد اما اگر جرم داراي جنبه عمومي باشد يا مشترک ما بين خصوري و حقواجد ورف، يعني منشأ 

 ،اقش(عمومي ررف باشد مانند همه مقررات راجع به حدود )قريب بده ات د ةعمومي و خصوري يا واجد جنب

 نمايد.مي ءگونه موارد اعم از اينکه متضرر بخواهد يا نخواهد، دولت نقش خود را اي ادر اين

يعني جايي كده منشدأ جدرم جنبده خصوردي  .ر( استاين نقش دولت نقش دفاعي )دفاع از متضرّبنابر 

و جهدت ولي در مصاديقي كه داراي هدر د .محض دارد، زماني دولت نقش دفاعي دارد كه خود مدعي بخواهد

خواهدد ا نيدخصوري و عمومي است مانند: سرقت، كلاهبرداري، خيانت درامانت، اعم از اينکه متضرر بخواهد 

نمايد چرا كه به حق جامعده و عمدوم العموم كار خود را آغاز ميعيخواهد كرد و مدّ ءدولت نقش خود را اي ا

 خدشه وارد شده است.

 حمايتيـ نقش 2

مدور )كه مدني خاص عبارت اسدت از امدور ارفداقي، ا .نقش حمايتي دولت مربوط به حقوق مدني خاص است

جدر عدام حه شامل امور محجورين در حجر خاص، مانند تاجر ورشکسته و حسبي، امور غيرتشري اتي و ...( ك

ام دهد. رابطه حجر عام در قانون مدني و حجر در فقه، عرر رِغر، جنون و عدم رشد آن را تشکيل ميكه عنا

 و خاص مطلق است.
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ه گذارند كمي حجر حمايتيپس نقش حمايتي دولت شامل محجورين در حجر عام است كه اسم آن را  

گويند. )مثلا  براي حمايت از حقوق ديگدران، تداجر ورشکسدته را حجدر مي حجر سوء ظنينقطه مقابل آن را 

 نمائيم( ولي در حجر خاص، حمايت از خود شخص محجور در برابر ديگران ملاک است.سوءظني مي

 گانه در حجر مطابق باشد: 12ارولا  حجر بايد با يکي از عناوين  

 صحجر عام يا حجر خا .1

 حجرحمايتي يا حجر سوء ظني .2

 حجر مطلق يا حجر نسبي  .3

ه اموال و ند مثلا  اقرار رغير و مجنون مسموع نيست نه در .غيرمالي يعني اعم از مالي و :مطلقحجر 

 ز يا س يهرغير مميّ انند:در غير اموال به خلاف نسبي م

 حجر ناشي از فقدان اراده يا حجر ناشي از نقصان اراده .4

رارداد قدز فقدان اراده مال رغير غيرمميز و مجنون است كه اثرش بطلان معاملده و كه حجر ناشي ا

فدذ عاملده نام ،است ولي اثر نقصان اراده، غير نافذ بودن معامله و قراردادها است كه با رضدايت ولديّ

 شود.مي

 حجر داراي غايت و حجر بدون غايت .5

ارج خر رورت اتمام آن، شخص از حجر يعني اينکه حجر داراي زمان خاري است كه د :داراي غايت

قانون مدني( و حجر بدون غايت: يعني اينکده محجدور زمدان  1210شود. مانند حجر رغير)ماده مي

 از حجر ندارد. مانند: حجر مجنون معيني براي خروج

 حجر قانوني و حجر قضايي .6

ردغير  : همه افرادمستلزم حکم قاضي نباشد. مانند ،حجر قانوني: يعني اينکه محجور دانستن شخص

 جامعه

بب سدمثلا  براي اثبات حجر به  .حجر قضايي: يعني محجور دانستن شخص نياز به حکم قاضي است

 جنون بايد قانونا  ثابت بشود و نياز به حکم حاكم دارد.

ري يافت بنابراين درحجر عام، نقش دولت نقش حمايتي است و تبلور اين نقش در اين است كه هر جا محجو

ه ولدي ولي خداص بد م انتخاب نمايد. )نسبتبايد براي او قيّ ؛م ندارددادستان بايد دخالت بکند و اگر قيّشود، 

 قهري، عموم و خصوص مطلق است.(

 ـ نقش مديريتي يا نظارتي3

باشد. امدا وا مياين نقش در ارتباط با حقوق مدني عام است. حقوق مدني عام: امور ترافعي يا تشري اتي يا دع

 رفاقي.اص هزينه دادرسي و لزوم تسليم دادخواست و تشري ات مدني عام را ندارد مانند: امور مدني خا

شدرايط اساسدي  »( شدامل3مددني ) كده حقدوق شدودميبندي سرفصل تقسيم  8مدني عام به حقوق  

قدرار  ورد بحدثقدانون مددني مد  300الي ماده  183است. و در كليات قراردادها، معمولا  از ماده  «قراردادها

 گيرد. مي
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مورد نظر است كه به  «شرايط اساسي قراردادها»( يعني 3بنابراين در اين ترم و در بحث كلاس، مدني ) 

در رابطه  183كه ماده  پردازيم.قانون مدني( مي 300الي ماده  183بحث و ت سير مواد مربوط به آن )از ماده 

 باشد.مي عقدبا تعريف 

 

 كليات قراردادها

 

 گردد: راردادها در دو بخش مجزا ارائه ميكليات ق

 بخش اول: موجبات حق 

 بخش دوم: مسقطات حق 

 ( عوامل اختياري مسقطات حق:الف  

 . فسخ6. تبديل تعهد 5. وفاي به عهد 4. اعراض 3. اقاله 2. ابراء 1

 ب( عوامل قهري مسقطات حق:  

 خ. انفسا6ور زمان . مر5الذمه . مالکيت ما في4. دولت 3. طبيعت 2. تهاتر 1
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 اول:  موجبات حقبخش 

 عوامل ايجاد حق

ته گيرد. كه عوامل ايجاد حدق بده دو دسددر بحث كليات و قراردادها، اولا  موجبات حق مورد بررسي قرار مي

                                                                                                                         شود:كلي تقسيم مي

 . حکم2. فعل   1

فعل ممنوع و فعل مجاز و فعل ممنوع نيز دو قسمت است: كي ري و مدني. فعدل  فعل دو قسمت است:

منوع مدني است مفعل  شود. و گاهيممنوع كي ري، موجب حق براي ديگري است كه به آن جرم اطلاق مي

 گويند.شود كه به آن شبه جرم ميشود منتها موجب مسؤوليت مدني ديگري ميكه موجب حق نمي

. فعدل فعل مجاز باشد، ممکن است فعل مجاز ارادي باشد يا فعدل مجداز غيدرارادي ،اما اگر موجب حق

ت و جدايي ي يک اراده لازم اسمتوافق لازم است و گاه ةمجاز ارادي كه موجب حق است گاهي درآن دو اراد

امدا اگدر  .ايقاع نام دارد ؛گويند و در آنجا كه يک اراده لازم استمتوافق لازم است به آن عقد مي ةكه دو اراد

و فقط سببيت  مباشرت نيست . 2(  اتلاف )در آن مباشرت وجود دارد.  . 1 :غيرارادي باشد گاهي  ،فعل مجاز

هاي خارج از قرارداد بحدث ( تحت عنوان مسؤوليت4و تسبيب در مدني )كه اتلاف  (تسبيب در ضمان) است

  شود.مي

ايجاد حق،  . پس عاملقانون مدني( 183بنابراين، عقد عبارت است از فعل مجاز دو اراده متوافق )ماده 

 فعل ارادي با دو ارادة متوافق بايد باشد.

ب حق، حکم يعني قانون است. قانون فعل است و گاهي موج ،قسيم فعل، حکم است. گاهي موجب حق 

بايد ن قة پدر فقير پسر  مثلا رد. كند و منشأ حق وجود داچه اراده بکنم يا نکنم فرقي نمي گويد يعني منمي

م قانون ين امر، حکپسر چه فعلي انجام داده است آيا عقد و ايقاعي انجام داده است كه منشأ ا. دخود را بپرداز

ه منشأ و هرگا وع.ين حق، حکم )قانون( است نه فعل ارادي يا غير ارادي يا مجاز يا ممنمنشأ ااست. بنابراين، 

م اسدت حق فعل باشد، حقي است كه مصطلحا  حق گويند. اما اگر منشأ ايجاد حق، حکم باشد در واقدع حکد

 است. وناگرچه اين هم نوعي حق است. و ارطلاح شرع )مشروع( در قانون مدني اعم از شرعي مصطلح و قان
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 هاي مابين حق وحکمتفاوت

 ـ از حيث منشأ1

 قانون است.، منشأ در حق، فعل اشخاص است ولي در حکم

 ـ از نظر اختيار2

حدق،  هر جا بحث حکم مطرح باشد، اختيار اشخاص مطرح نيست. )مانند ن قه اقارب( امدا جدايي كده منشدأ

 ايقاع( شخص باشد كه به فعل برگردد فعل اختياري است. )مانند عقد و

 ـ از نظر نقل و واگذاري به غير3

توان بده ديگدري واگدذار هر گاه منشأ حق، حکم باشد نميشأ حق، فعل باشد قابل واگذاري است ولي ناگر م

حق  واگذار كرد.به ديگري توان فروخت و نمي منشأشان حکم است، فلذاحق وراثت و ولايت چون كرد. مثلا  

1ل نقلحضانت، قابل اسقاط است ولي قاب  نيست. 

 ـ از نظر تصاحب و به دست آوردن4

غائدب  ةوجدحقوق نوعا  قابل به دست آوردن است مثل انتقال به توارث به خلاف حکم. مثلا  حکمي كده بده ز

كس ولدي حدق به هيچشود؟ اجازه داده كه بيايد و حاكم طلاقش را بدهد، به چه كسي منتقل مي الاثرم قود

 ست.ال انتقال  اگر كسي كه حق ش عه از ديگري دارد فوت كند، حق ش عه او قابنوعا  قابل انتقال است مثلا 

سدت، تذكر: تصاحب مستلزم اين است كه اراده يا فعلي تحقق پيدا كند. پدس جدايي كده منشدأ حدق مدالي ا

 ال در انتقدتحصيل حق مالي مستلزم فعل يا اراده است ولي آنجا كه منشأ حکم است اراده لازم نيست. مدثلا 

  ث نيست. ِّارث به ورثه نيازي به اراده وارث و مور

 ـ از نظر گذشت و اسقاط5

قابليت اسدقاط دارد ولدي  ،سقاط نيست. حقي كه منشأش حکم نيستاند ولي حکم قابل احقوق قابل اسقاط

را شدرط  قابليت اسقاط را ندارد. مثلا  اگر كسي در ضمن عقد جدايزي لدزوم آن ،آنجا كه منشأش حکم است

و كسدي  شأ حق، حکم شارع استندر اينجا چون م ؛مايد، بدين نحو كه از خودش حق فسخ را اسقاط نمايدن

 تواند حکم را ساقط كند.نمي

 حکم باشد، قابل اسقاط نيست.كه بنابراين هر جا كه منشأ، حق باشد قابل اسقاط است و هر جا  

 نظر اعراض و رها كردنـ از 6

 د.ض راه ندداراراده است، اعراض راه دارد ولي هر جا كه منشأ حکم باشدد، اعدرادر حقوقي كه ناشي از فعل و 

ن حدق آ. يدا منشدأ 1مدني در همين راستا مقرراتي وضع كرده كه منشأ آن از دو حال خدارج نيسدت: قانون

 گردد. منشأ آن حکم است كه به مقنن برمييا . 2مصطلح است كه برگشت آن به فعلي از افعال است  

 اعمدال حقدوقييا مبتندي بدر از دو حال خارج نيست، مبناي حقوق مدني ايران اقع به تعبير ديگر در و 

 باشد.مي ايقاعاتو  عقوداعمال حقوقي شامل كه  وقايع حقوقياست يا مبتني بر 

 تعريف عقد

                                                        
 يعني مالي به  ديگري به هر سببي برسد. مانند ارث . نقل: يعني تمليک عين به عوض معلومه. انتقال: 1
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 نمايد:عقد را چنين تعريف ميق. مدني  183ماده 

مايندد و نبل يک يا چند ن ر ديگر تعهدد بدر امدري عقد عبارت است از اينکه يک يا چند ن ر در مقا»

 «.مورد قبول آنها باشد

 ايرادات اين تعريف

 اندازد. ت افراد ميد تعريف به ن ر، تعريف را از جامعي1ّ

شدود نده شود. و ارطلاح ن ر، فقط شامل شدخص طبيعدي و حقيقدي مييعني اشخاص حقوقي را شامل نمي

 كرد.شخص مي شخص حقوقي. لذا بهتر بود تعبير به

رف لزومدا  دراين است كه دو طرف عقد را لزوما  بايد دو طرف تصدي بکنند. يعني يک ط 183د ظهور ماده 2

در حالي كه  ابل باشد،وجبِ و وكالتا  قوجبِ و طرف ديگر لزوما  قابل است و شخص واحد نبايد بتواند ارالتا  مُمُ

سدت و وجِب است چون ولي ابخرد، مُ ولّي عليه را براي خودمُ اگر ولي مالدر باب ولايت طور نيست. مثلا  اين

 چون اريل است. در اينجا دو طرف وجود ندارد پس اين را نبايد عقد دانست. ،قابل است

باب وكالت بر دو قسم است:  قسم اول، آنجدايي كده شخصدي وكيدل  كهاست  چنيننيز  در باب وكالت 

شاء د براي اني ديگري، اگر اين شخص از طرف ديگري هم وكالت بگيرشده است در انشاء قراردادي ايجابا  برا

الاقدوي جدواز  »ام )ره(: حضرت ام دانند.چنين امري را جائز ميفقها  كهكند؟ قبول، اين چه حکمي پيدا مي

وجدب عقدد مل وكِّدكده وكالدت مُمانند وكالت در عقد ازدواج « ي العقد وكالتا  عنهماتصدي شخص واحد طرفَ

نظدر ده كده از مل دوم ندارد و لذا دو تا عقد مستقل انجدام شدوكّاول هيچ ارتباطي با عقد وكالت از مُوكالت 

 به عندوان مثدال شخصدي شود. قسم دوم در وكالت:  حقوقي هيچ اشکالي ندارد ولي تعريف اين را شامل نمي

ر اينجا دهم خودش باشد وكيل شده كه اتومبيل شما را ب روشد بعد خود وكيل خريدار خودش باشد و قابل 

اد اي وارد نيست ولي از جهت ديگري ايدن اتحداز منظر اينکه در انشاء ايجاب و قبول دو طرف نداريم، خدشه

 الوكاله( هدم در خصدوص خدود رل عدمُالا) مخدوش است و آن جهت اين است كه وكالت خلاف ارل است

يدل )من وككالت ويا اگر در موضوع  الوكاله است. كه ارلا  وكالتي واقع شده شده يا نه، ارل عدمُعقد وكالت 

ارل عددم وكالدت اسدت.  نجاهمايهم اختلاف پيش بيايد در گويد در اتومبيل( بودم در فروش زمين و او مي

 است. حدود وكالت، زمان وكالت و زمان وكالت در حق توكيل به غير و ... ارل عدم وكالت همچنين در

فتن ين مال را به ثالدث ب روشدد نده اينکده بده خدودش و الا وكيدل گدرظهور وكالت در اين است كه ا

گ ت به تو فروختم ظهور وكالت در غير دارد يعني شخص ثالث اگر شک كرديم خواهد بلکه مستقيما  مينمي

 كند.ارل عدم اين را ن ي مي تواند ب روشد،به خودش مي

ت چه تعريف عقد شداملش بشدود چده نشدود. در توانيم بگوئيم كه وكالت كلا  باطل اسدر قسم دوم مي 

 قسم اول تقابل وجود ندارد مگر اينکه مراد از تقابل، تقابل شأني باشد. 

گيرد كه يک ن ر از طرف دو ن ر ولايت داشته باشدد. امدا در همچنين ولايت را هم در بر نمي 183ماده  

1رويه قضائي كنند به خاطر اينکه در خارج يک ن در نمي هم اين نوع وكالت و هم اين نوع ولايت خدشه وارد 

 وجود دارد.

                                                        
 آور است.. رويه قضائي: شکل عملکرد تصميم قضائي که به جهت الزام قانوني )که ماده قانوني دارد( يا معنوي براي ساير محاکم الزام 1
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 است. خارج كردهتعريف را از جامعيت  «تعهد»ل ظ مقنّن با بکار بردن د 3

ز جهت اينکه تمليک او يا لازم است يا جايز  ،از جهت دوامعقد مثلا   شوند.ميتقسيم مختل ي از جهات عقود 

قدنن بدا آوردن ل دظ م: مانند بيع كده ه. تمليکي2ّ  نند وديعه، عاريه: ما. عهديه1عقود دو قسمند:  ،دارند يا نه

 شود.چون شامل عقد تمليکي نمياست  تعريف را ازجامعيت انداخته « تعهد»

است و طرف ديگر قابل  ف عقد متعهدّشود كه يک طرقانون مدني چنين استظهار مي 183د از تعريف ماده 4

كندد و قابدل ري ميدر مقابل قابل تعهد بدر امدوجِب يعني مُ .استشود قابل شخص كه منت ع مياست و آن 

گونه نيست كه هميشه اين اشکال: . عليه استب، متعهدٌوجِله است و مُبه عبارت ديگر قابل، متعهدٌ .پذيردمي

قابل است و  ،و مسُتودِع لهدٌو متعهّب است وجِمُدر وديعه، مُودِع عليه مثلا  ب، متعهدٌوجِله باشد و مُقابل متعهدٌ

 عليه.متعهدٌّ

 عقد در فقه

للباب ادا  استطرعين، در مقام بيان عهود مدر فقه بابي مستقل در رابطه با كليات عقود و قراردادها نداريم بلکه 

 مرحوم شيخ در مکاسب براي عقد سه تعريف ذكر كرده است:برخي تعاريف آمده است. 

 علي رضا الطرفين. ةهي المشتمل .1

 لي الايجاب و القبول.ع ةهي المشتمل .2

 من المتعاملين. علي قولٍ ةهي المشتمل .3

بهترين تعريدف  نمايد.شود بلکه برخي از شرايط عقد را بيان ميكدام شامل ماهيت عقد نمياين تعاريف، هيچ

عقدد عبدارت اسدت از توافدق دو اراده بدراي ايجداد رابطده »فرمايدد: ز آقاي دكتر لنگرودي است كه ميعقد ا

1حقوقي  قانون مدني، بر اين تعريف وارد نيست. 183كه هيچ يک از اشکالات و ايرادات واردة بر ماده  «.

 مربوطهمواد  بقيه بررسي

 قانون مدني 184ماده 

 «.شوند: لازم، جائز، خياري، منجّز و معلّقعقود و معاملات به اقسام ذيل منقسم مي»

منشدأ ، ه در سده قسدم اول )لازم، جدائز و خيداري(يک تقسيم كامل با منشأ واحد نيست؛ چرا كداين تقسيم 

 شداء اسدت.دو قسم ديگر، تقسيم از حيث كي يت انتقسيم، تقسيم عقد است از جهت دوام و استمرار ولي در 

. شد تقسيم شود به: معاوضدي و غيدر معاوضدي، تمليکدي يدا عهددياز جهت مورد معامله نيز ميچنانکه  هم

 نيست.بنابراين، تعريف جامع افراد هم 

شد كه عقد از جهت دوام، يا لازم است يا جائز. سپس در تقسديم عقدد لازم خوب بود چنين تقسيم مي 

هدوم ئز، خيار معنايي ندارد بلکده در ماهيتشدان م چرا كه در عقد جا گ تيم: يا خياري است يا غيرخياري.مي

 خيار اخذ شده است.

                                                        
 ند ناشي از تمليک باشد يا ناشي از تعهّد.تواتواند ناشي از شخص حقوقي باشد يا شخص حقيقي. اين رابطه حقوقي مي. اين دو اراده مي1
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 قانون مدني 185ماده 

 «.ک از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معيّنهعقد لازم آن است كه هيچ ي» 

تواند عقدد نمي ( نيزةمرؤاالم)اشتراطت از متعاملين و حتي اجنبي از آنها اعم اس« يک از طرفينهيچ»عبارت: 

 ند.را فسخ ك

2191شدامل: مدواد فسخ عقدد لازم موارد معينه   2832مداده   ،  3963مداده   ، از خيدارات كده عبارتندد  

 منصوره يا اقاله.

خصوري شک بکنيم كه آيا لازم است يا جائز؟ هم از منظر فقهي و هم از منظدر وع عقد بهاگر در موضتذكر: 

4، ارل بر لزوم معاملات استقانوني . 

لانّ الشدارع وضدعه لنقدل الملدک مدن البدايع الدي  العقود اللزومالارل في»فرمايد: علامه در تذكره مي 

ولي از منداطش  شود نه تمام عقود رادليل علامه اخص از مدعي است چون فقط بيع را شامل مي«. المشتري

 شود لزوم رااست اده كرد.مي

 قانون مدني 186ماده 

 «.عقد جائز آن است كه هر يک از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند»

يدا « وديعه عقدي اسدت جدائز»گويد: مي كه 611يعني لازم نيست فسخ از خيارات منصوره باشد مثل ماده 

عقد رهدن نسدبت بده مدرتهن »قانون مدني:  787ده و ما« مضاربه عقدي است جائز»گويد: كه مي 550ماده 

 ...«.جايز و نسبت به راهن لازم است و 

نمايدد، معلدوم كند و بر جدواز آنهدا تصدريح مين عقود جايز را معرفي ميتوجه داشت از اينکه مقنبايد  

 ت ا نموده است.اللزوم اك ةبه ارال  ؛كه لزوم يا جواز آنها را متذكر نشدهبقيه عقود در شود كه يم

 قانون مدني 187ماده 

 «.عقد ممکن است به يک طرف لازم باشد و نسبت به طرف ديگر جائز»

اهدن لازم ن جائز و نسدبت بده ررتهِدعقد رهن نسبت به مُ»ق. مدني:  787مصداق اين ماده رهن است. ماده 

تواند قبل از اينکه دين خود را نمي زند ولي راهنبتواند آن را برهم ميهر وقت بخواهد بنابراين مرتهن . است

 «.نمايد و يا به نحوي از انحاء قانوني از آن بري شود و رهن را مسترد دارد ءادا

 مدني انونق 188ماده 

                                                        
الاتباع است مگر اينکه به رضاي طـرفين اقالـه عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم»ق. مدني:  219.  ماده 1

 «.يا به علت قانوني فسخ شود

 «.ه تراضي آن را اقاله و تفاسخ کنندتوانند ببعد از معامله طرفين مي»ق. مدني:  283. ماده 2

. خيـار رييـت و تخلـف 5. خيـار تـيخير نمـن 4. خيار شرط 3. خيار حيوان 2. خيار مجلس 1خيارات از قرار ذيل اند: »ق. مدني:  396. ماده 3

 «.. خيار تخلف شرط10. خيار تبعيض صفقه 9. خيار تدليس 8. خيار عيب 7. خيار غبن 6وصف 

 قانون مدني منعقد شده باشد. 10آمده است؛ عقودي است که بر اساس ماده  219قانون مدني.  و منظور از عقودي که در ماده  219. ر. ک ماده 4
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 «.براي ثالثي اختيار فسخ باشد عقد خياري آن است كه براي طرفين يا يکي از آنها يا»

ا ي اسدت و يددر تقسيم عقد از منظر دوام و لزوم عرض شد كه عقد يا لازم است يا جايز. عقد لازم يدا خيدار

تعاقدين مغيرخياري. مراد از عقد خياري، عقدي نيست كه به سبب امور منصوره در بحث خيارات براي احد 

الشرط ممکن است گويند. بيعالشرط ميكه در بيع به آن بيعاست.  الخيارحق خيار پيدا شود؛ بلکه مراد شرط

 سه رورت داشته باشد:

 الشرط براي احدالمتبايعينبيع  .1

 الشرط براي كليهما )هر دو(بيع .2

 الشرط براي اجنبي عنهما )ثالث( بيع .3

ا ن را از شدمالمؤامره گويند. المؤامره: هدي المشداوره. مدثلا  ايدن ماشديكه در ارطلاح به آن اشتراط 

خرم به شرط آنکه با پدرم مشورت كنم. كه بايد براي اين خيار اجدل معدين شدود و اگدر مؤجدّل مي

 ست.و در نتيجه باطل ا «بي عن بيع الغررنهي النّ»نباشد، مشمول عنوان غرر است و آن وقت 

ن مالک فسخ كردن اي فسخ كنند، حرفي نيست چوبحث در اين است كه اگر احدالمتعاملين در چنين معامله

شکلي ه و لذا ميا امضاء كردن است ولي ثالث چطور؟ ثالث اگر امضاء كند، در راستاي قاعده لزوم قدم برداشت

كند و كسي  مشکلي ندارد ولي اگر ثالث فسخباز هم  ،راضي به فسخ باشندطرفين ندارد ولي اگر فسخ كند و 

عيدت كنديم. دراين رورت مشکل داريم كه از چده كسدي تبكه ثالث را ذوالخيار قرار داد بخواهد امضاء كند؛ 

و اين در ضمن عقد شرط « مؤمنون عند شروطهمال»د چون شواند الزامي است كه از ثالث تبعيت برخي گ ته

 شده است و عموم ادله شرط در اينجا جاري است.

چون آنجا كه ادله شدرط  تخصصا  از عموم ادله اشتراط خارج است؛ ةالمؤامراند: اشتراطبرخي ديگر گ ته 

 عليهم هستيم نه مشروط يعني به ن عنيم، ما مکلف به مشروط ٌككند كه به م اد شرط عمل به ما تکليف مي

م هستم و من مالک ن دع و له خود المؤامره، مشروطٌديگري بايد شرط را قبول كنيم ولي در خصوص اشتراط

پدس ادلده شدرط نده  .لده عليه است نه مشروطٌ او مشرطٌكند. و انديشي به ن ع من ميو او رلاح ضرر هستم

رسدد ظدر ميتوانيم امضاء كنيم. به ناگر ثالث بخواهد فسخ كند، ما ميبنابراين  آيد.حکما  و نه نصاّ  اينجا نمي

 نظر دوم مقدم است و ترجيح دارد.

يا براي ثالث اختيدار  عقد خياري آن است كه براي طرفين يا يکي از آنها»گويد: ق. مدني مي 188ماده  

ة م هوم است. اگر اشتراط خيار در عقود جايزه بشدود، ردرفا  جنبدجعل الخيار در عقود جايز بي«. فسخ باشد

د كنيم، به اين معني نيست كه اين عقد در حکم عقدتأكيدي دارد. منتهي اينکه در عقود لازم جعل خيار مي

وم رجدوع ر شده است. لذا در موارد مشکوک، به ارل لزجايز است بلکه عقد لازمي است كه در آن شرط خيا

دهد. البته اين اشتراط در نکاح و عقود لازمه كنيم. پس اشتراط خيار در عقد لازم ماهيت آن را تغيير نميمي

كنم تا ببينم نظر پدرم توانند بگويند كه من با تو ازدواج ميراه ندارد. يعني احدالطرفين يا هر دو يا ثالث نمي

 يست؟ چ

گويد: شرط فاسد است فاسد و م سد است؛ ولي قانون مدني مي ،گويد: شرط خلاف شرعشهيد )ره( مي 

 ولي عقد، مُ سد نيست.

به نظر ما در عقد نکاح هم اشتراط خيار جايز است. اگرچه ادعاي اجماع شده كه اشدتراط خيدار در آن  

 .ت است كه سندا  و دلالتا  مشکل داردراه ندارد. چون اين اجماع متّکي به روايتي از اهل سن
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 قانون مدني: 189ماده 

واهد خعقد منجّز آن است كه تأثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد و الا معلّق »

 «.بود

م تقسديم ق. مدني شروع به تقسيم عقود كرد و ما عرض كرديم كه گاهي عقدود را از جهدت دوا 184از ماده 

شود يهت كي يت انشاء تقسيم مو لازم يا خياري است يا غير خياري. ولي اينجا از جيا لازم  كنيم به جائزمي

أ: يعندي قي و مُنشكه يا منجّز است و يا معلّق. تعليق گاهي در ارل انشاء است و انشاء يعني ايجاد رابطة حقو

 قد نيست. اثر حارل از رابطة حقوقي. تعليق گاهي در مُنشأ است يقينا  مُخلّ به رحت ع
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 تعليق

 :ـ عقد1

 مداخدت، مدن ضدامنمثلا  بگويد: اگر بدهکار ديدن خدود را نپرحقوقي .يعني ايجاد رابطة انشاء: .1

 ارل ضمان در اينجا معلّق است. )انشاء(.

ستم)انشداء(.  اگدر مثلا  بگويد: من ضامن دين مديون هحقوقي. يعني اثر حارل از رابطة مُنشأ: .2

 )مُنشأ( پردازم.نپرداخت مي

نشدده  در اينجا تعليق در اثر ناشي از عقد است ولي در مثال اول، ارل ضامن بدودن هندوز محقدق

 است.

 :ـ ايقاع2

زوجتدي، فاندتِ طدالق. تعليدق بدر خدود  تِمثال: ان كن شرط جزء ماهيت خود ايقاع است. .1

 ماهيت طلاق است و مخلّ نيست .

 :شرطي كه خارج از ماهيت ايقاع است.  .2

 عدم تعليق ،لحصول است فعلا ايا محقق .1

سدت چدون . اين در واقع مثل اين است كه تعليدق نيمثال: اگر الان روز است، فانتِ طالقٌ 

 الان روز است و مشکل ندارد.

 نشاء فعليت لازم است.اتعليق مُخلّ است چون در  ،الحصول است در آيندهيا محقق .2

ايدن  شداء فعليدت لازم اسدت واينجدامثال: اگر خورشيد طلوع كرد، فانتِ طالق. چون در ان

 فعليت به قوّه تبديل شد، اين تعليق مُخلّ است. 

 الحصول است. تعليق مُخلّ است.يا محتمل .3
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 داند يا باطل يا تفصيل دارد؟آيا قانون مدني عقد معلّق را صحيح مي

قسديم تدر مقدام گ ته نشده كه چنين عقدي )عقد معلّق( باطل اسدت و فقدط  ،ق. مدني 189در ادامة ماده 

. ت صديل. كده اگدر در 3. بطلان مطلقا   2. رحت مطلقا   1دانان دراينجا سه قول دارند: باشد.  فلذا حقوقمي

 انشاء تعليق باشد، باطل است و اگر در مُنشأ باشد، رحيح است.

 قانون مدني 189ماده 

 «.باشد والا معلق خواهد بودعقد منجّز آن است كه تأثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر ديگري ن» 

ت و تعليق هس گاهي در ارل انشاء و گاهي در مُنشأ است و به تعبير ديگر كليه عقود مشروط در آنها تعليق:

فتده شدده در قانون مدني هم راجع به شرط و احکام و انواع آن ت صيلا  بحث شده است وعقود مشدروط پذير

اند كه تعليق آنهدا در مُنشدأ اسدت نده در اردل شروط، عقودياست. منتها مجموعه اين عقود معلق به نحو م

 .انشاء

قانون مدني ررفا  تقسيم كرده است عقدد را بده عقدد منجّدز وعقدد  189كلام در اين است كه در ماده  

شاء شده است آمده غير از مشروط است چون منحصرا  شامل تعليق در ان 189معلّق، منتها معلقي كه در ماده 

چندين عقدد ق در مُنشأ كه تعريف عقد مشروط است نشده است. حالا بحث ايدن اسدت كده اينو شامل تعلي

 د:بحث و تقسيم شده رحيح است يا باطل؟ كه در اين باره سه نظر وجود دار 189معلقي كه درماده 

 اند از منظر قانون مدني، عقد معلّق رحيح است مگدر در خدود قدانون مددنينظر اول اين است كه گ ته د 1

آن  شده باشد تصريح به بطلان شده باشد. اگر يک عقدي را در قانون مدني بيابيم كه در آن تصريح به بطلان

تعليق در ضمان مثل اينکده ضدامن قيدد »فرمايد: قانون مدني كه مي 699گوئيم باطل است. مثل ماده را مي

 «. ن است معلق باشدكند كه اگر مديون نداد من ضامنم، باطل است ولي التزام به تأديه ممک

پس اگر گاهي تعليق در عقدي موجب بطلان باشد، قانون مدني تصريح كرده و اگر تصريح نکرده باشد و  

كده  از طرفي دليلي بر بطلان عقد معلق نداشته باشيم، پس ارل بر رحت عقد معلق اسدت مگدر مصداديقي

 قانون مدني به بطلان آنها تصريح دارد.

گوئيم ارل كلي بدر ردحت عقدد معلدق قي نه فقهي به مسأله نگاه شده است. ميه حقوغبرتا اينجا با  

ده خلاف است و در قانون مدني بطلان عقد معلق نيامده پس مصاديقي كه بطلانش در قانون مدني تصريح ش

 شود.يابد و در همان مورد اجرا ميارل است و در خلاف ارل حکم به ساير موارد تعميم نمي

گويند درست است كه قانون مدني در اينجا فقط عقدد را ه فقهي آن پر رنگ است. ميغبرکه دوم ايند نظر 2

قدنن در مقدام به بعدد م 184به عقد معلق و منجّز تقسيم كرده و حکم عقد معلق را بيان نکرده ولي از ماده 

ز را هم نگ ته زم و جايقد لابيان آثار انواع عقد نبوده است بلکه در مقام بيان تعريف انواع عقد بوده فلذا آثار ع

حت و رس از حيث بلکه گ ته عقد يا لازم يا جايز و يا خياري است و آثار و احکام آنها را بحث نکرده است. پ

كنيم كده راجعه ميمبطلان در مقام بيان نيست. بنابراين با توجه به اتخاذ قانون مدني از فقه به عبارات فقها 

 ليق بر چيزي بشود رحيح نيست يعندي باطدليعني اگر عقد تع« لي امرٍ لم يصحاذا عُلّق العقد ع»گويند: مي

گويدد دانندد و ميگويد: فقها عقد معلق را باطدل ميگونه عبارات فقها كرده مياست. مستدل استشهاد به اين

سدتنادا  بده د، اگذار عقد را به معلّق و منجّز تقسيم كرده و حکم آن را بيان نکرده و اگر در مقام بيان بوقانون

 دانست.نظر فقها، عقد معلّق را باطل مي
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قول به ت صيل است و آن همان است كه درابتداي بحث عرض شد يعني تعليق گاهي در اردل  د نظر سوم،3

ق، اگدر تعليد وانشاء و گاهي در مُنشأ است. اگر تعليق ، تعليق در انشاء باشد، چنين عقد معلقي باطدل اسدت 

 اشد، چنين تعليقي رحيح است.تعليق در مُنشأ ب

اند تعليق موجب خورد يعني كساني كه گ تهوجوه استدلال قول اول به درد قسمت اول اين ت صيل مي 

كندد، خواهد و تعليدق فعليدت را زايدل ميبطلان است، درست است اما تعليق در انشاء چون انشاء فعليت مي

دادي ه است و معناي بطلان هم همين است كه قدرارپس چيزي انشاء نشده است يعني قراردادي محقق نشد

نشدأ و منعقد و محقق نشده است. و وجوه استدلال بر رحت عقد معلق آن وقتي است كه تعليق راجدع بده مُ

 تعليق در منشأ باشد.

تعليق ، يعني اذا عُلّق العقد انشاءا  از حيث ارل انشاء داراي «علي امرٍ لم يصحّ اذا عُلّق العقدُ»: كلام فقها 

 باشد لم يصح اما تعليق در اثر )مُنشأ( م روغ عنه است كه در فقه رحيح است.

اگر تعليق در ضمان مثل اينکه ضامن قيد كندكه اگدر »گويد: قانون مدني در بحث ضمان مي 699ماده  

 ...«.مديون نداد من ضامنم باطل است ولي 

نپرداختن مديون شده پس تعليق به خود انشاء  ق بهتحليل: اگر مديون نداد من ضامنم، ارل ضمان معلّ 

 نشدأ( ممکدنمُاگر ارل ضمان محقق شد اثرش التزام به تأديه است ولي التزام به تأديه )اثر ضدمان د رفته. 

ي . يا در مورد ضمان از نظر فقهي دليل خاردي وجدود دارد يعندي روايتد1گوئيم: است معلّق باشد و حالا مي

 ن نداد مند من ضامنم )باطل است( يا بگويد من ضامن اين دين هستم واگر مديوهست بگويد اگر مديون ندا

چنيني است؟ خير نيست. فلذا با عدم وجود چنين روايتي ما از پردازم )رحيح است( آيا ملاک روايتي اينمي

قيح تن 699كنيم كه اين قاعده خاص بحث ضمان نيست بلکه ماده قانون مدني الغاء خصوريت مي 699ماده 

 در سداير عقدود نيدز 699گوئيم منداط مداده براي ساير عقود مثل بيع و غيره است و از باب تنقيح مناط مي

 تعليق در ارل انشاء باطل و در مُنشأ رحيح است.يعني هست 

كه تعليق در اردل انشداء باطدل اسدت )در بداب  پذيرند قول به اين ت صيل رانان مطرح، ميدانوع حقوق 

ست چون ااين شد كه تعليق گاهي در ارل انشاء است )باطل  699مناط ماده  چنين است(  وكاله و هبه هم

شدأ( اسدت نشداء )مُنادر عقد ما با فعليت انشاء سر و كار داريم و تعليق با فعليت منافات دارد( و گاهي در اثر 

 دهيم.)رحيح است( و اين مناط را به ساير عقود نيز سرايت مي

اند كه تعيين مبدأ متأخر براي عقدد ني در باب نکاح خارج فقه به اين نتيجه رسيدهاله شبيري زنجاآيت 

دانند. ظاهرا  يماه بعد بگذارد، رحيح م 6انقطاع رحيح است يعني الان عقد متعه كند و شروع رابطه را براي 

ک اثر است  ت ملاماه خليّه باشد يعني زن كس ديگري نشود و در عدّه هم نباشد. شايد بشود گ 6كه در اين 

آيد اما نمي كه محرميت باشد كه معلق به اجل مؤخّر شده است و اگر بگوئيم تعليق در اثر است، اشکال پيش

رت الحال كه انشائي رورت نگرفته و عقدي ايجاد نشده و محرميتي رواگر بگوئيم تعليق در انشاء است و في

 آيد.نگرفته اشکال پيش مي

از منظر دوام گ ت عقد يا لازم است يدا جدايز و ق. م  از دو جهت است.  189ه ر ماداين تقسيم عقود د 

ه نشاء هم بدعقد لازم از حيث دوام يا قطعي )غيرخياري( است يا غير قطعي )خياري( است. از منظر كي يت ا

 عقد معلّق و منجّز تقسيم كرد.
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را بيان نکرده است. مثلا  از حيث  دارند كه قانون مدني آن تقسيمات اتيعقود از ساير جهات نيز تقسيم 

1ضض )معاوضي( است يا غير معوّموضوع مورد معامله عقد يا معوّ )غيرمعاوضي( است كه به تعبير ديگر عقود  

گونه تقسيمات را قانون مدني متعرض نشده است. با تقسيم عقدود بده يا تمليکيه هستند يا غير تمليکيه. اين

هايي قانون مدني در اين تقسيمات متعرض نشده است. ولدي بده مناسدبت عقود تشري اتي و غيرتشري اتي را

 احکام اين تقسيمات در قانون مدني آمده است. 

يعني «  اادهشرايط اساسي قرارد» :190در تقسيم و تعريف عقود بود. و از ماده  189تا  183از ماده 

 شود.شروع مي 3ارل بحث حقوق مدني

 

                                                        
 . مانند هبه غير معوضه)مجاني(  يا صلح و تمليک مجنون 1
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 شرايط اساسي قراردادها

 

 شروط متصور در ارتباط با قراردادها بايد ديد چيست تا ببينيم شرايط اساسي مورد بحث كجا اسدت. اولا  اولا 

م و اهكدرد يشدرط اياگر كسي بگويد مدن در معاملدهدر واقع بنابراين شرط يعني ربط، « بطهو الرّ الشرطُ »

نيست. كه در فقه بده « ابتدايي»يا  «وعدي» كه شرطدارد در اين ظهور  ،خارج از هرگونه قرينة خارّي باشد

1گويند.مي شرط ابتدائيو در حقوق  شرط وعديآن   

 شرط وعدي )ابتدايي(

كنم كه به فلان كس گويد: من شرط ميبلکه مثلا  ابتدائا  ميشرطي است كه در ضمن عقد ذكر نشده است.  

. ددارندوفدا  كه شرط وعدي لدزومرد هزار تومان بدهم بدون اينکه ضمن عقدي اين شرط را ذكر كرده باشد 

 .شود. چرا كه اولا  و قاعدتا  شرط آن است كه ضمن عقد باشداگر قرينه خاري نباشد حمل بر ضمن عقد مي

 حال خارج نيست:  يا  3در مباحث حقوقي، شرط در ارتباط با قراردادها از 

 .استشرط واجب است كه قرارداد نسبت به آن بشرط شيء يا  .1

 . قرارداد نسبت به آن بشرط لا است است كه شرط ممنوعيا  .2

 تواند باشد يا نباشد.. يعني مياستشرط جايز است كه قرارداد نسبت به آن لابشرط يا  .3

شود، يعني شرطي كده قدرارداد براي رحت معامله تعبير مي شرايط اساسي قراردادها  حالا آنچه از آن به

عبيدر . كه براي رحت معامله حتما  لازمندد كده بده تنسبت به آن بشرط شيء است يعني شرايط واجب است

 :چيز جهت رحت معامله لازم است كه عبارتند از 5 ،چيز و به تعبير ما )استاد( 4 ،قانون مدني

 قصد طرفين و رضايت آنها .1

 اهليت طرفين .2

 معين بودن موضوع مورد معامله .3

 2مشروعيت جهت معامله .4

رارداد اشند تا قببشرط شيء است و حتما  بايد اين شرايط موجود  اينها شرايط واجبند و قرارداد نسبت به آنها

 رحت داشته باشد.

در مقابل شرايط واجب، شرايط غير واجب است. بنابراين شرط نسبت به معامله يا واجب است )شدرايط  

جايز  ا يعنييد يا وقتي عنوان وجوب شرط ندارد يعني ممنوع 1گانه( يا غير واجب است كه دو حالت دارد:  4

 . يا ممنوعي است كه خود عقد و قرارداد را هم باطدل1شود: است. آنکه ممنوع است به دو قسمت تقسيم مي

اند دو قسم است: يکي شرط مجهولي كه منجر به جهل بده ق. م( اين قسم از شرط گ ته 233كند )ماده مي

 عوضين يا يکي از آنها بشود و ديگري شرط خلاف مقتضاي ذات عقد.

                                                        
اين شرط کردن يعني چه؟ جواب: چـون  ام فرش را به فلان کس ببخشمهمن با ديگري شرط کرد بگويد. نمونه سؤال امتحاني: اگر کسي اظهار  1

 گويند.شرط ربط است. پس شرط ظهور دارد که وعدي نيست که در فقه به آن شرط وعدي و در حقوق، شرط ابتدايي مي

 ق. مدني 190. ر.ک: ماده 2
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دوم، شرط ممنوع كه نسبت آن به عقد بشرط لا است، آن دسدته از شدرايطي هسدتند كده خدود بخش  

. 3. شدرط غيدر مقددور 2. شرط غير م يد 1تا است:  3كند و اينها شرط باطل است ولي قرارداد را باطل نمي

 شرط نامشروع.

رفين قابل اشدتراطند و آن دسته از شروطي كه قرارداد نسبت به آنها لابشرط است يعني هم با توافق ط 

 . شرط نتيجه.3. شرط فعل 2. شرط ر ت 1تا است:  3نشوند كه شود شرط هم مي

پردازد يعني شدرايطي كده نسبتشدان بده آيد كه به دستة اول مياز عنوان فصل دوم قانون مدني بر مي 

 .قرارداد بشرط شيء است يعني بايد در قرارداد موجود باشند و الا قرارداد باطل است

 و رضاي طرفينـ قصد 1

گويد ا هم همين را ميو قاعده فقه رضايتو ديگري  قصددهيم. يکي كه قصد و رضا را در دو قسمت قرار مي

ا اين حدرف كه قصد شرط قرارداد است و شرطِ وجوديِ قرارداد است. در بحث رض« ه للقصودالعقود تابع»كه 

 رط وجودي است و بايد موجود باشد.د شزنيم بلکه رضايت شرط وجودي نيست اما قصرا نمي

گويند، ارل حاكميت اراده يدا اردل آزادي اراده مي« العقود تابعه للقصود»در ارطلاح حقوقي به قاعده  

 قانون مدني تبلور پيدا كرده است. 10كه در ماده 

 قانون مدني:  10ماده 

صريح  صورتي كه مخالفاند در قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده»

 .«قانون نباشد نافذ است

د به قراردادهداي را نداشت، باي« باشد...نمخالف رريح قانون  در رورتي كه»... قانون مدني قيد  10اگر ماده 

 شده نيز مهر رحت و عمل نمود.بايست رد و بدل ميخصوري تابع اراده كه مثلا  مواد مخدري مي

شود. قصد داشتن يعني فهميده مي« العقود تابعه للقصود »انشاء از ارل  مدخليت داشتن اراده در تحقق 

 ع، ايدن واقدعامدا نيدتش اجداره باشدد نده بيد« بعِتُ»معناي ما وضع له ال اظ را اراده كردن. اگر كسي بگويد 

شود به سبب فقدان قصد و قصد هم چون شرط وجودي اسدت، بندابراين معاملده از ريشده باطدل اسدت. نمي

 اينبنابر

م قائدل باشدي شخص بايد قصد داشته باشد يعني معناي ما وضع له ال داظ را اراده كندد.اما اگدر : اولا 

گوئيم بدراي انشداء كار روند، فلذا مياند، يعني بايد ال اظ بخصوري براي انشاء عقود بخصوص بهال اظ توقي ي

ارادة  زام به ابرازند مؤثر است اما گاهي الكوضع نشده است. آنچه اراده مي« آجَرتُ»اين عقد خاص )بيع( ل ظ 

  كنيم.اش ميباطني

بدرد و مدرادش گوئيم قارد باشد يعني جدي باشد يعني گاهي كسي ال داظ را بکدار ميثانيا  : وقتي مي 

ر جمدع ه بارهدا دهمان ما وضع له ال اظ است اما اثر جدي را اراده نکرده و قارد بودن لاعب، هازل و معلّم ك

 اينها قصد ندارند.و در نائم،« زوجتي طالق»ان و بدون ارادة اثر حقوقي گ ته شاگرد

كه ممکن اسدت بده  .كندخارج مي كه شخص غافل راثالثا :  قارد بودن يعني نيت عمل حقوقي داشتن  

مورد  کهكند با اراده كردن معناي ما وضع له ال اظ و با قصد انشاء اما غافل است از اينرورت جدي معامله مي

 معامله را قبلا  نذر يا وقف كرده يا به رهن گذاشته است. فلذا نيت عمل حقوقي را ندارد.
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تواند راجع به موضوع مورد معامله يا شخص طرف مورد غ لت، به تعبير ديگر يعني اشتباه كه اشتباه مي 

 معامله يا شخصيت طرف معامله باشد. 

فروشد، نيت تحقق عمل حقوقي در كار نيست. يا رد يا ميخزند و ميدر خواب حرف ميكه  نائم، كسي 

كند. بنابراين شخص بايد در معامله خواهد ريغ العقود را ياد بگيرد و تمرين مي، يعني كسي كه مي«مُمَرِّن»

خالت ضايت را دريعني كسي با توجه بخواهد اثريا رابطه حقوقي خاري را ايجاد كند. و ما دراينجا  قارد باشد

يجداد اهيم. و همين ممکن است به نحو اكراهي باشد يعني قارد هسدت و اثدر حقدوقي را عدن قصددٍ  دنمي

كند اما اكراها  است و خوف كشته شدن را دارد.قصد دارد ولي اكراهي هم هست. پس قصد به عنوان يدک مي

 ( است.ق. م 10عنصر وجودي شرط رحت معامله است كه در ارطلاح حقوقي ارل حاكميت اراده )ماده 

 اصل حاكميت اراده

را  قه هم قصدفدر ادامه بحث به اين نتيجه رسيديم كه ارل حاكميت اراده، در فقه هم مورد تأييد است و در 

 اند. به اين معني كه اگر قصد وجود نداشدته باشدد، معاملده هدمبه عنوان شرط وجودي در معاملات پذيرفته

اراده در  ون مدني قابل اسنتباط بود هدم از جهدت لدزوم وجدودقان 10رحيح نخواهد بود. اين مطلب از ماده 

را  ميدت ارادهعقود معين و هم از جهت اينکه با ارادة متعاملين عقد غيرمعيني واقع شود. وقتي كه ارل حاك

 شود:بپذيريم، چند تا نتيجه و ثمره بر آن مترتب مي

 آثار اصل حاكميت اراده

 ب و چهارچوب قرارداد.آزادي متعاملين در انتخاب آن قالـ 1

يعني ضرورتي ندارد كه قرارداد متعاملين لزوما  در چهارچوب عقود معين واقع شود. در شدرع هدم ايدن معندا 

پذيرفته شده است به جهت اينکه دخالت شارع در عبدادات دخالدت تأسيسدي اسدت ولدي دخالدت شدارع در 

گر در شرطيت يا شدطريت )شدرطيت: يعندي شود امعاملات دخالت امضائي است، لذا در علم ارول گ ته مي

شرط بودن و شطريت: يعني جزء بودن( را در معاملات شک بکنيم يا در شرطيت يدا در شدطريت چيدزي در 

توانيم در هر دو مورد به اطلاق دليل تمسک كنيم و بگوئيم عبادات شک بکنيم، موضوع مت اوت است. آيا مي

پس آنچه شرط و جدزء بدودنش مشدکوک اسدت، اردل بدر عددم  دليل اطلاق دارد و چون دليل اطلاق دارد،

اند در خصوص مورد اگر شدک در فرموده توانيم اين حرف را بزنيم؟شرطيت و جزئيت )شطريت( است. آيا مي

شرطيت يا شطريت در عبادات است، تمسک به اطلاق دليل جايز است چون دخالدت شدارع در مدانحن فيده 

، داشترمقام بيان بوده است و بايد اگر در خصوص مورد قيدي وجود ميدخالت تأسيسي بوده است و شارع د

كرد اما همين شک اگر در مورد معداملات پيددا شدود و شدک كنديم در بايد آن قيد را به ما ابلاغ و اعلام مي

شرطيت يا شطريت چيزي در معاملات و دليل هم اطلاق داشته باشد آيا حق داريم به استناد اطدلاق دليدل، 

اند به اين جهت كه دخالدت را بر عدم اشتراط و جزئيت بگذاريم و عبور كنيم يا نه؟ كه به ما اجازه ندادهارل 

شارع در معاملات، دخالت امضائي است. لذا بايد اول به عرف مراجعه كنديم و اگدر عدرف در خصدوص مدورد 

يدزي را شدرط يدا جدزء حکمي داشت آن از نظر شارع ممضاه است و بايد به آن تمسک كرد. و اگدر عدرف چ

اي را خريدداري بيدع مطلدق خانده داند، بايد حکم كنيم به شرطيت يا جزئيت آن چيز. مثلا  شما به نحدو مي

كرديد، آيا ملزم بودن بايع به تنظيم سند رسمي به نام شماي خريدار، شرط اين بيع هست يا شرط نيسدت؟ 
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1ه واطلاق بوده و اشتراط بناييكه شک در شرطيت داريم. گرچه اشتراط ل ظي در كار نبود مبتني بر مقاولده  

اما هم شرط ل ظي و هم شرط بنايي عندالمقاوله هر دو نبوده است. يعني قبل از عقد هم در كار نبوده است. 

فروشد، بايد سند رسمي بده ندام طدرف مقابدل بزندد و شدک در گويد: كسي كه مال غير منقول ميعرف مي

ت نبودن تنظيم سند رسمي داريم. در اينجا اگر به اطلاق عقد تمسک كنيم بايد گ پذير و شرط بودن يا الزام

چيزي از خريدار مطالبه اگر بايع مازاد بر ثمن سند رسمي   به نام زدنبراي چنين شرطي در بيع نبوده و اگر 

ع در گوئيم: گرچه عقد از ايدن جهدت اطدلاق دارد چدون دخالدت شدار نمايد، چه حکمي دارد؟ در جواب مي

فروشد بايد سند بزند اين سدند معاملات امضائي است و عرف مردم بر اين است كسي كه مال غير منقول مي

ايدن در شدک در  وجه نمايدد.رورت بايع حق ندارد براي انجام آن مطالبةزدن از تکاليف بايع است كه دراين

 شرطيت بود.

اي را خريديد اگر اختلاف از حيث جزئيت مبيع اگر شما خانه اما در شک در شطريت )جزء بودن(، مثلا   

ها، لوسترها و ... جزء مبيع هست يا نه؟ در اينجا اگر بين بايع و مشتري ها، پردهوجود داشت واينکه آيا موكت

ود، كده در بدر خصوص وجود يا عدم اين لوازم  شرط ل ظي  يا شرط بنائي )شرط بنائي مبتني بر مقاولات(  

ر آن د. ولي اگر معامله به طور مطلق رورت بگيرد و نه شدرط ل ظدي و نده شدرط بندائي اينجا حرفي نيست

يست و يدا نمطرح بشود، آيا ررفا  به سبب اطلاق عقد معاملي بايد گ ت كه اين مصاديق مشکوكه جزء مبيع 

عدرف  و اگدر كنيم و اگر عرفي وجود داشت بايد مطابق آن حکم كنديمبايد گ ت كه اول به عرف مراجعه مي

طلاق ابگويد جزء مشکوک جزء است حکم به شطريت و اگر بگويد عدم جزئيت، حکم به عدم جزئيت قبل از 

گوئيم جزء مشکوک جزء نيسدت يدا شدرط مشدکوک كنيم و ميو اگر حکم نداشت به اطلاق عقد تمسک مي

 شرط نيست.

است در حين افاقة او معامله  مسأله: اگر كسي دادخواست بدهد مبني بر اينکه با زيد كه مجنون ادواري 

ه حجدر بديا قيّم هم در دفاع بگويند كه دادگداه حکدم  ه بخواهد و ولياام و تن يذ اين معامله را از دادگكرده

يدا بايدد تواند ثابت كند كه معامله در حين افاقه بدوده اسدت، آمولّي عليه من داده و بايد ثابت كني و او نمي

ندون جمعامله رحيحا  واقع شده يا بايد گ ت بر اساس اردل استصدحاب  «هحالصةارال»ارل گ ت بر اساس 

در شود و بايد گ ت در حال جنون بدوده و معاملده باطدل اسدت. متيقّن سابق براي زمان شک استصحاب مي

رعي رسد چرا كه اماره بيان و دليل شارول داريم كه هر جا جاي اجراي اماره باشد، نوبت به ارل عملي نمي

امداره و استصدحاب  «الصدحهةارال»رسد. در اينجا نوبت به ارل عملي كه موضوعش جهل است، نمياست و 

 ارل عملي است. پس بيع درست واقع شده است.

در فقه و ارول  بنابراين ارل آزادي اراده و حاكميت اراده مبتني بر ت اوت باب معاملات با باب عبادات، 

شد لاف شرع نباخقالبي اين قرارداد را منعقد بکنيد  فقط بايد مستلزم لذا شما در چه هم پذيرفته شده است. 

 نمايد.و الا قالب هر چه باشد شارع امضاء مي

 

                                                        
ه يا مبتني بر مقاوله،  شـرطي ـ شرط بنايي عندالمقاول2ـ شرط ذکري ، شرطي است که در حين عقد ذکر شده بشود. 1. شرط بر دو قسم است:  1

است که بايع و مشتري قبل از ايجاب و قبول باهم در مورد شرط بودن چيزي صحبت بکنند )مثلاً صحبت بکنند که سند در ظرف يک ماه به نـام 

 .زده شود(
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 ـ متعاملين در ذكر شروط و قيود آزادند.2

داند در عقد تواند هر چيزي را كه لازم ميوقتي كه ارل بر آزادي اراده است و ارل اين است كه هر كس مي

 است. متعاملين ذا متعاملين در ذكر شروط و قيود آزادند. پس اينها از نتايج ارل حاكميت ارادهشرط بکند، ل

آنچه حکدم  به انجام آيا ملتزم بودن متعاملين  .التزام به لوازم عرفي را بايد مورد توجه قرار داد  :اشکال

لا  مثي ندارد ق است و هيچ بيانعقد مطل  ؟دعرف است با فرض اطلاق عقد، منافات با ارل حاكميت اراده ندار

بده عهدده  داي اي تعهدكجاست و هزينه  اي اي تعهدبه اينکه زمان اي اي تعهد چه زماني است و مکان  راجع 

هست،  عدرف حداكم اسدت  ف گوئيم اگر عرها ميدر همه اين  جهات اطلاق دارد.همه اين عقد از كه  كيست 

 ت؟ ه متعارف ملزم كنيم، خلاف ارل حاكميت اراده نيسوقتي آنها ارادة متعارف نکردند بعد بآيا 

ام هبرگشت اين حرف به آن است كه بگوئيم اگر كسي بگويد مدن خدلاف متعدارف را اراده كدردجواب: 

خواهد؟ و بار اثبات بر گردن كسدي اسدت ام اثبات مياراده كردهرا خواهد يا اگر بگويد وفق متعارف اثبات مي

شدود، درسدت اسدت كده بدرنج را ام . مثلا  به فروشنده گ ته ميعارف را اراده كردهگويد من خلاف متكه مي

شدد،  كرد، اگدر چنديندهند، اما من الان برنج را لازم دارم و فروشنده هم قبول متعارفا  در خرمن تحويل مي

ه كدنند و كسدي كبنابراين ملزم كردن شخص بر متعارف بر اين راستا است كه نوعا  مردم متعارف را اراده مي

 را اراده كرده بايد دليل بياورد.خلاف متعارف 

خواهد و شخص را ملدزم بده ام اين اثبات ميگويد من اراده بر خلاف متعارف كردهجواب: اگر كسي مي

كنند وكسي كه خدلاف متعدارف عمدل متعارف بکنيم در اين راستا است كه نوعا  اشخاص متعارف را اراده مي

خواهم نده ندم را من فورا  ميبياورد كه خلاف متعارف عمل كرده است. يعني گرينه يا دليل كند بايد يا قمي

عرف  راده خلافدرخرمن و اين شرط بايد يا عندالمقاوله ذكر بشود يا در حين عقد ذكر شده باشد يعني بايد ا

 براز بشود و نياز به مبرِز دارد.ا

 

 .عاملين نافذ استها به ضرر خود متـ ترتب آثار قراردادها تن3

ه ضرر بذ است نه اثر سوم ارل حاكميت اراده اين است كه ترتب آثار قراردادها تنها به ضرر خود متعاملين ناف

 گويد:قانون مدني است كه مي 196يعني م هوم ماده ثالث 

ه در آن شخص محسوب اسـت مگـر اينکـبراي خود  كند آن معاملهكه معامله مي كسي»

را تصريح نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود معذلک ممکـن اسـت در  موقع عقد خلاف آن

 «.كند تعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايدضمن معامله كه شخص براي خود مي

اش اراده طدرفين اسدت نده اراده يعني تعهد به ضرر شخص ثالث نافذ نيست زيرا ارل حاكميت اراده حدوزه 

نه علي اموال غيدرهم. مدثلا  اگدر « الناس مسلطون علي اموالهم» طرفين براي ثالث بر اساس ارل السلطه كه

خرم به شرطي كه مقداري از زمين همسايه را هم منضم كني تا نقشه خريدار بگويد كه من زمين شما را مي

دانان مانند آقاي دكتر درست درآيد. كه به ضرر شخص ثالث اراده طرفين درست نيست. حتي برخي از حقوق

گويند كه حتي تعهد به ن ع ثالث هم مستلزم موافقت و نظر ثالث است تا چه رسد به تعهدد مي كاتوزيان هم

فروشم به شرطي كه اين فرش را مجاني به فلاندي تمليدک مثلا  بايع بگويد اين خانه را به شما مي عليه ثالث.

ي از اردل حاكميدت اراده بکني دراينجا اگر ثالث قبول شرط نکند، با اينکه شرط به ن ع اوست، كه اين ناشد

است. و به نظر ايشان، عدم پذيرش ثالث موجب بطلان بيع خواهد بود. و اگر شرط به نحو بيع محاباتي بدراي 
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ثالث بشود و به ن ع ثالث هم باشد اما ثالث نپذيرد، اگر تحقق بيع در ضمن عقد بيع ديگر شدرط شدود، ايدن 

خواهد مثل نکاح و طلاق )نه مثدل وكالدت( سبب خاص ميشرط از نوع شرط فعل )نه نتيجه( است زيرا بيع 

 ممکن است اين فعل در خارج محقق شود يا خير و ثالث حق دارد كه نپذيرد اتکاءا  بر ارل حاكميت اراده.

گويد كه ثالث بايد جداگانه اراده داشته باشدد و ارادة طدرفين فقدط نسدبت بده ارل حاكميت اراده مي

نحدو شدرط  د اگر به ن ع ثالث باشد و سبب خاري شرعا  نخواهد، خودبخود بدهانخودشان هست. برخي گ ته

اسدت و مدا گويد: ثالث مستقل در اراده گويند حاكميت اراده ميدانان ميشود. برخي از حقوقنتيجه واقع مي

مدثلا  شود شدرطي كنندد كده در واقدع نتيجده نباشدد. توانيم تصميم بگيريم. البته ميبه له يا عليه ثالث نمي

در  اهرا  به نحو شرط نتيجه است امداظكنم به شرطي كه همسرت مطلّقه باشد. اين گويد: با تو معامله ميمي

ام را بده شدما واقع شرط فعل است. اما اگر در زن عيبي باشد كه زوج ذوالخيار باشد، و بگويد به شرطي خانه

شدود. ارادة فسخ زوج، شرط نتيجه محقدق مي ه نحو شرط نتيجه و بابفروشم كه نکاح شما من سخ باشد، مي

ثدر ط نتيجده ااگر تصور كردند با اتمام عقد به نحو شرط نتيجه اثر محقق است، لازم نيست حتما  به نحو شدر

ر ست اما اگمحقق شود و اگر به نحو شرط فعل هم اثر محقق شود، اشکالي ندارد و اثر محقق است و خيار ني

 نشد، خيار خواهد بود. به نحو شرط فعل هم اثر محقق

گدوئيم اثدر بدر آن در معاملات فضولي هم از جهت اينکه نسبت به طرفين لازم است از ايدن لحداظ مي 

 يگري است.دو غيرنافذ است و مؤثر بودن رضاي تاري و قائم مقام قرار دادن ارادة فضول بحث  تمترتب نيس

صد مدخليت تام دارد. اگر طرفين بگويندد مدا اگر اختلاف شد بين اينکه آيا قصدي محقق شده يا نه؟ ق 

دعدوايي  قصد داشتيم مشکل و دعوايي نيست. اگر طرفين بگويند قصد نداشتيم، دعوايي نيست. و زماني هدم

ه غير بگ باغ را نيست كه ضرر ثالثي در بين نباشد. مثلا  اگر من در يک باغي كه با شما شراكت دارم، سه دان

گوئيم ما معامله روري و كند، فلذا ميتوجه نداشتم كه شريک اخذ به ش عه مي فروختم و پولش را گرفتم و

ا با ايم، اينجا چون اعلام عدم قصد مستوجب ضرر ثالث است، محل نزاع است. اما اگر بگويند مبه شوخي كرده

الدث )شد يع( ايم، ثو بگويند قصد نداشدتهولي اگر هر دايم، مشکل و دعوايي نيست. قصد اين معامله را كرده

دهد. و ررف اثبات عدم قصد مسموع نيسدت و نيداز بده اثبدات اش را ازدست ميشود و حق ش عهمتضرر مي

گويدد گويدد قصددمان واقعدي بدوده و ديگدري ميدارد. فرض اختلاف رريح طرفين جايي است كه يکدي مي

بر ارل است و كسدي كده عي بوده حرفش منطبق گويد قصدمان واققصدمان واقعي نبوده است. كسي كه مي

گويدد مدن زند مدعي است و كسي كده ميزند، منکر و كسي كه مخالف ارل حرف ميموافق ارل حرف مي

وده يا بورت روري كه بايد ثابت نمايد كه معامله يا به ر اثبات بر دوش او خواهد بود رقصد واقعي نداشتم، با

 نائم و يا ساهي و غيره  بوده است.

رل حاكميت اراده بيان شد. و بعد اختلاف در تحقق يا عدم تحقق قصد، كه اگدر هدر دو حالا كه نتايج ا 

 شدد،ر بدين نبابگويند قصد داشتيم، اختلافي نيست و اگر هر دو بگويند قصد نداشتيم، مادام كه ضرر ثالثي د

صدد هدم قدم باز هم اشکالي نيست. ولي اگر ضرر ثالثي در بين باشد، ثالث يک طرف دعوا است و مدعيان عد

ديگر بگويد  حالا اگر يک طرف بگويد من قصد داشتم و طرف شود.طرف ديگر دعوا هستند و دعوا محقق مي

 من قصد نداشتم، اينجا چکار بايد كرد؟
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كند، يعني اقدام مبرِز انجام ارل اين است كه شخص متکلم يک وقت براي كلام خودش قرينه نصب مي 

 بدرزرد و بدل كرده است، ايدن اقددامات مْ بيع شركت كرده و ثمن و مثمن رادهد. مثلا  آمده و در جلسه مي

 برزي باشد، آنجا قصد ظاهري است نه باطني.نشانگر قصد باطني او است و هر گاه كه اقدام مْ

اش را ظاهر كند ايدن عمدل او مبدرِز ندام دارد كده در ايدن بنابراين كسي كه با قول يا فعلش نيت قلبي 

نجدا كه شخص قصد باطني كرده است. حالا اگر عملي بده عندوان مبدرِز در كدار باشدد، آ رورت شکي نيست

معامله  تر است يعني علاوه بر ايجاب و قبول، قرينه ديگر هم در كار باشد. مثلا  حركت كرده و بابت ثمنمسلم

ته شدده ن نوشدچک كشيده يا آنچه در ايجاب و قبول به آن ت وق شده به رورت قرارداد كتبي ما بين طرفي

 اينجدا قاعدده علاوه بر ل ظ، علايم و قراين مبرز است. ولي اگر فقط تنها ل دظ باشدد بددون مبدرز، اعمالاين 

كند، جدا  در مقام بيان گويد: هر شخصي كه مطلبي را تل ظ ميكه مي به كمک ما خواهد آمد« ارالة البيان»

ل کمت نيز آمده كده اگدر مقددمات حکمدت كامدتمام المراد خودش است )اين بحث در ارول در مقدمات ح

قدام مباشد، شخص در مقام بيان تمام المراد بوده و اگر مقدمات حکمت نباشد و شک كنديم كده شدخص در 

گويد: شخص در مقام شود كه ميتمسک مي« البيان ةارال»بيان تمام المراد بوده يا نه؟ در اينجا نيز به قاعده 

ود ندابراين، خدارادة قصد باطني كرده است و معامله رحيحا  واقع شده اسدت( ببيان بوده و با ايجاب و قبول 

د البيان، نشان دهندة ارادة باطني است و اردل كلدي انطبداق قصدتل ظ كردن ايجاب و قبول به انضمام اراله

د: گويدست كه ميابه آن متذكر شده  223اين مطلب را قانون مدني در ماده  باشد.ظاهري با قصد باطني مي

اي عاملهپس در هر م. «هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر رحت است مگر اينکه فساد آن معلوم شود»

گويد قصد وجود شک كنيم كه قصد باطني وجود داشته يا نه؟ ارل بر وجود قصد باطني است و كسي كه مي

 عاملات رورينباشد. مثلا  در مدر مواردي هم ممکن است مبرزهايي باشد اما قصد باطني ندارد، مدعي است. 

رار فصد به ق تي كه دهند ولي قصد باطني در كار نيست مانند معاملااركان ضروري معامله واقعي را انجام مي

گونه معاملات اگر ثابت شود كه قصد باطني در كدار نبدوده، معاملده باطدل گيرد. كه درايناز دين رورت مي

بدرز مصدد همدراه قعدم قصد باطني  وجود نداشته باشد، در اينجا ما بايدد  خواهد بود. اما اگر دليل اثباتي بر

 گيرد و در رورتي كه وجود)قصد ظاهري( را با قصد باطني انطباق بدهيم و اين در موارد مشکوک رورت مي

ا بگوئيم: ارل، انطباق قصد ظاهري رجوع كرده و مي«  ارالة البيان»قصد باطني براي ما ثابت نشود، به ارل 

 قصد باطني است.

و را از دادگاه به جهت وجود ايجاب و قبدول بخواهدد يکي تن يذ بيع  ،بين دو ن ر ماحالا اگر در مرافعه  

ه چما بايد از  به جهت عدم قصد باطني خواسته باشد، حالا در مانحن فيهبيع را از دادگاه عدم تن يذ ديگري 

 كه حرفش موافق ارل است، منکر و كسي كده حدرفشكسي دليل بخواهيم و از چه كسي بايد قسم؟ كسي 

گويد نيت ظاهري و باطني يکي بوده و دوئيتي مخالف ارل است، مدعي است. در خصوص مورد كسي كه مي

گويد قصد ظاهري نبوده و معامله واقعي انجام شده، وي منکر است و حرفش موافق ارل است. و كسي كه مي

عي حرفش خلاف ارل است. و بار اثبات بده عهددة مددعي اسدت. مدد بوده نه قصد باطني، وي مدعي است و

عيه و كند؟ يا به تصديق مدعي عليه، اگر مدعي عليه او را تصديق كند. يا با اقامدة بينده شدرچگونه اثبات مي

كند به انضمام سوگند مدعي. اگر )دعواي مالي( اقامة شاهد واحد عدل ك ايت ميشاهد كه در خصوص مورد 

ي بوده شود فاقد قصد باطنامة عدلين يا اقامة عدل واحد به انضمام سوگند مدعي ثابت كند، ثابت ميبتواند اق

 يابد. خورد و دعوا خاتمه ميو اگر نتواند ثابت كند، منکر قسم مي
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. ركدن حلدف. بايدد 3. ركن احلاف 2. ركن استحلاف 1قاطع دعوا حرفي است كه داراي سه ركن باشد:  

اضدي بددون قامة بينه درخواست سوگند دادن منکر را از قاضي داشته باشد )استحلاف( اگر مدعي عاجز از اق

 رد. و اگدراستحلاف مدعي سوگند بدهد، احلاف ارتجالي )ابتدايي( گويند كه قاطع دعوي نيست و فايدده نددا

وا نيست دعبدون اذن قاضي طرف سوگند بخورد، اين هم قاطع  يعنيچنانچه حلف به نحو ارتجالي واقع شود 

راي ر منکدر بداگد .و بايد بعد از استحلاف احلاف باشد و قاضي قسم را متوجه منکر بکند و به او دستور بدهد

کدر سوگند استمهال )مهلت بخواهد( كرد، دادگاه حق دارد جلسه را جهت سدوگند تجديدد كندد و چدون من

از  كند( بندابراين بعددم و ن ي علم مي)سوگند به اينکه اطلاع از روري بودن معامله ندارمهلت خواسته است 

صدد بداطني قهستيم كه معامله رحيحا  واقع شدده اسدت و « ارالة البيان»استحلاف، احلاف و حلف مأيدا  با 

ر واقع يابد. و در اينجا كسي كه دادگاه به ن ع وي نسبت به مالکيتش حکم بدهد )ولي دبوده و دعوا پايان مي

گدردد و اينکده ملده بدار ميت نبوده( در اينجا هر چند آثار وضعي بر اين معاسرداند كه بيع دخودش هم مي

تواند بده خداطر مشدکلات اي را هم به همراه دارد و آن اينکه نميمعامله قانونا  رحيح است، ولي آثار تکلي يه

 باشد.شرعي، شرعا  در مبيع تصرف نمايد و يدش يد ضماني و به رورت ضمان قهري مي

در جايي كه اختلاف باشد در تحقق يا عدم تحقق قصد باطني، ارل با انطباق قصد ظاهري بدا بنابراين،  

 دارد.قانون مدني آن را بيان مي 223قصد ظاهري است كه ماده 

اعدد، در ارتباط با شرايط اساسي قراردادهدا، شدرط اول: وجدود قصدد بدود و شدرط دوم: از منظدر قو

صد و رضدا را در يدک سدياق آورده اسدت. يعندي قرضا. اما قانون مدني الاكراه حين العقد است نه وجود عدم

صدد مطلبدي ق. قصد و رضاي طرفين و ... بيان نموده در حالي كده 1: عبارت است از شرايط اساسي قراردادها

خواسته بگويد باشد. در قانون مدني وقتي رضايت را در سياق قصد آورده كأن ميو رضا مطلبي ديگر مي است

طور كه قصد شرط وجودي است، رضايت هم شرط وجود است. در شود اين است كه همانري كه مياستظها

ان الرضا ليس له دخل فدي »فرمايند: كه حضرت امام )ره( دركتاب بيع ميحالي كه اين طور نيست. همچنان

وص . )در خصد«لا عدم وقوعه عن اكراه مکره ام ةالمعامل ةالعقد بل الصحيح ان يقال هل يعتبر في رح ةماهي

گويد: رضاي زوجين شرط ن وذ عقد اسدت و هرگداه مي 1070عقد نکاح قانون مدني تصريح دارد كه در ماده 

يس لدان الرضدا »مکره بعد از زوال اكراه عقد را اجازه كند، نافذ است.( راحب جواهر هم بيان مشدابهي دارد: 

جودي نوان شرط وعيعني رضايت به « تأثير العقد اثره بل الاكراه يکون مانعا  شرعيا  من شرطا  في رحه العقد

ندا باشدد، حين العقد شرط رحت عقد نيست. بلکه اكراه مانع تأثير است. و الا اگر شرط وجدودي بده ايدن مع

تواند آن را تصحيح كند. پس شرط رضا به نحو تاري است عقدي كه باطل واقع شده باطل است و چيزي نمي

 حين العقد نباشد، باطل است. اگر نه به نحو وجودي كه

آيد كه رضايت مساوي با عدم الاكراه است. يعني رضا لازم نيست از عبارات مرحوم راحب جواهر بر مي 

فرمايندد: پذيرندد و ميو عدم الاكراه لازم است. در حالي كه برخي از فقها مانند حضرت امام )ره( ايدن را نمي

م الاكراه تعريض بر راحب جواهر است. يعني حمل رضايت بر عدكه  «حمل الرضا علي عدم الاكراه كما تري»

ر ، يعني يک امشرطيت رضا« فان الرضا امر وجودي قائم في ن س العاقد»فرمايند: ميموهون است. و در ادامه 

ايم فکيف يمکن حمله علي معني عدمي پس اگدر بگدوئيم وجودي كه در ن س عاقد وجود دارد را شرط كرده

 ايم كه اگر مقارن عقد نبود عقد باطل است امااست يک امر وجودي در ن س عاقد را شرط كرده رضايت شرط

 .اگر عدم الاكراه را شرط كنيم كه اگر باشد مانع ن وذ است، ديگر اين شرط وجودي نخواهد بود
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حيدث  الاكراه شرط ن وذ عقد باشدد، ت اوتشدان ازسؤال: اگر رضايت در عقود شرط وجودي باشد يا عدم 

 آثار چيست؟ 

اند كه رضايت به عنوان شرط وجودي شرط نيست اما اينکه بگدوئيم رضدايت همدان هر دو گ تهجواب:  

ه دم الاكدراعدم الاكراه است و بايد وجود داشته باشد، ممکن است م هومش اين باشد كه مقارن عقد بايدد عد

عددم  يترضدااگدر بگدوئيم ولدي ل دارد. شود و اشدکارورت شبيه همان رضايت ميدر اين وجود داشته باشد

باشدد. د بايد چنين مدانعي نلازم نيست مقارن عقد باشد بلکه براي تأثير يافتن عقالاكراه عدمالاكراه نيست و 

د خواهيم بگوئيم كه مقتضي وجود دارد و تمام است و علت آمده است. مقتضي وجود عقمي اين اشکال ندارد.

 ع نبايد بيايد.براي اثر گذاشتن است ولي مان

 مُکرَه قصد دارد؟ شخص سؤال: آيا 

گويند فاعل بالجبر اسدت. بده عندوان گويند فاعل بالرضا است و يک وقت ميعلت فاعلي، يک وقت مي جواب:

ات را ن روشدي از دسدت مدا سدالم در ها به او بگويند كه اگر خانهمثال اگر كسي را تهديد كنند مثلا  همسايه

گيدرد و جهدت زنيم. بنابراين شخص تصدميم ميرا آتش مي اتزنيم يا خانهت را آتش ميروي؛ يا ماشيننمي

كند. پس قصد دارد ولي تحدت تدأثير عين ميو خودش ثمن معامله را م سپارداش را به بنگاه ميفروش خانه

پيددا  جور نيست كه هر جا اكراه هست، قصد نيست بلکه ممکن اسدت مصدداقي از اكدراهاكراه است. پس اين

ه بده. پس اكراه هميشده ارورت معامله باطل است از جهت عدم قصد نه اكركنيم كه قصد ارلا  ندارد. در اين

 معني سلبِ قصد نيست.

 املي: . رضدايت معد2. رضايت مطداوعي: يعندي رضدايت بدا رغبدت  و علاقده. 1تذكر: رضايت بر دو نوع است: 

رحه المعامله جزما  بل المعتبر بمعندي عددم عتبر فيستيساق غير مانَّ الرضا بمعني الا»فرمايند: )ره( ميامام

 .ايت مطاوعيرضايت معاملي لازم است نه رض ،بنابراين در عقد«. المنع و يقال له بال ارسي )تن در دادن(

د نتيجده معامله بود كه به اين نتيجه رسيديم كه، اگر چنانچه در معاملده قصدد نباشددر بحث در قصد 

در  لان. گرچدهه است. در حالي كه اگر در معامله رضايت نباشد، نتيجه تزلزل معامله است نه بطبطلان معامل

واهد بود در فراز اول قصد و رضاي طرفين در سياق واحد ذكر شده ولي نتيجه فقدانش مساوي نخ 190ماده 

ز اشود جسدتجو كدرد. و مت اوت است. اين ت اوت در فقدان قصد و رضا را در مواد مختل ي از قانون مدني مي

آن معاملده  اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايدد،»قانون مدني:  195جمله در ماده 

 مله است.پس قانون مدني تصريح دارد كه نتيجه فقدان قصد، بطلان معا«. به واسطه فقدان قصد باطل است

اش بطدلان نيسدت مله است وعدم رضدا نتيجدهگويد: اكراه موجب عدم ن وذ معامي 203همچنين ماده  

ون به : عقد بيع بايد مقر 346اش عدم ن وذ است و تزلزل است نه بطلان معامله. همچنين در ماده بلکه نتيجه

اش عدم ن وذ اعلام شد نه بطدلان و همچندين نافذ نيست. فقدان رضا نتيجهرضاي طرفين باشد و عقد مکره 

ن مجدري معلوم شود كه قصد بايع حقيقت بيع نبوده اسدت، احکدام بيدع در آاگر در بيع شرط : » 463ماده 

اشدد( شرط رضدا نبو مواد ديگر كه اجمالا  حکايت از اين جهت دارد كه اگر اكراه در كار باشد )«. نخواهد بود

 نتيجه عدم ن وذ معامله است. اما اگر شرط قصد نباشد، نتيجه بطلان معامله خواهد بود.

قصد اين است كه علاوه بر اينکه در معامله قصد لازم است، بايد قصد متعاملين منطبدق  مطلب ديگر در 

باهم باشد. پس هم وجود قصد در معامله لازم است و هم انطباق قصدين در متعاملين شرط است. يعني هدر 

ظ و اشدارات و ال دا»قانون مددني:  194كدام چيزي را اراده كند كه طرف مقابل آن را اراده كرده باشد. ماده 
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نمايند بايد موافق باشد )يعني منطبق باشد( به نحدوي اء معامله ميوسيله آن انشاعمال ديگر كه متعاملين به

كه احدالطرفين همان عقدي را قبول كند كه طرف ديگر قصد انشداء آن را داشدته اسدت و الا معاملده باطدل 

وجب و قابل بايد قصدشان بداهم منطبدق باشدد. مدثلا  پس اولا  وجود قصد احتياج است و ثانيا  م«. خواهد بود

 يکي بيع انجام بدهد و ديگري هبه و ... باشد رحيح نيست.

 اين انطباق )انطباق قصدين( از جهاتي لازم است:  

 ـ انطباق قصدين در نوع عقد1

 شود.مثلا  اگر موجب انشاء بيع بکند و قابل قبول رلح، هيچکدام از بيع و رلح واقع نمي

 ـ انطباق در موضوع عقد است.2

ت كندد اش را اجاره بدهد و ديگري نيبنابراين اگر دو ن ر هر دو نيت اجاره بکنند ولي يکي نيت كند كه خانه

ع او را اجاره بگيرد، اينجا موضوع عقد در قصد طرفين منطبق نيست و اجداره در مدورد هيچکددام واقد مغازه

 ع شرط رحت معامله است.كه انطباق در موضو شود و معامله باطل خواهد بود چرانمي

 مورد قرارداد 1انطباق قصدين در لوازم و منضماتـ 3

ر گادر جايي كه  اگر قرارداد به نحو مطلق باشد، انصراف اين اطلاق از ديدگاه قانون مدني به عرف حاكم است.

کدم حچيزي است كه عدرف عرف حکمي داشته باشد در مورد لوازم و منضمات يا شرايط، اطلاق منصرف به 

اي را از ديگري خريديد و در قرارداد ننوشتيد كه ايدن خانده شدامل كند. مثلا  اگر شما به نحو مطلق خانهمي

الوردف قدرارداد انصدراف دارد كده شد، و مطلق گذاشتيد. معباكشي آب، امتياز آب و برق، آبگرمکن و ... لوله

گدر ماهد بدود. بر خلاف اين انصراف به استناد اطلاق مسموع نخو امتياز آب و برق جزء مبيع است. لذا ادعاي

 اينکه در قرارداد عدم اين منضمات شرط شده باشد. يعني قرارداد مقيد باشد نه مطلق.

ولي جايي كه عرف حکمي نداشته باشد، بايد طرفين متعداملين در مدورد منضدمات قدرارداد قصدشدان  

مدام و قيمدت ت اتومبيلي را ديده كه بخرد و فروشنده هم موافق باشد انطباق داشته باشد. مثلا  اگر كسي يک

نده ش را فروشدشود. ولي فروشنده ماشيني را تحويل بدهد كه غير از ماشين مورد نظر باشد، و لوازم و وسايل

يدن را. در ا برداشته باشد، در اينجا يک طرف نيت كرده مبيع با منضمات را و ديگري مبيع خالي از منضمات

اب لدوازم ورد بيع واقع نخواهد شد نه در خصوص ماشين عاري از منضمات و نه ماشين واجد منضمات. در بم

ازم راجع به آن لدوطور است كه اگر بعضي از امور لازمه عرفي نباشد بايد قصدين هم علاوه بر منضمات همين

 انطباق داشته باشد.

از بده ثبدت يدشود، لازمي است كده نع واقع مييرمنقول در بياموال غدر خصوص كه  يکي از موضوعاتي 

ي كه عرف حکم دارد اطلاق قرارداد بده يع مال منقول عرفا  ملازمه دارد باسند رسمي زدن. جايرسمي دارد. ب

سدت يع تنها از فروشنده مسموع نيد مشتري بر مبيط يع و تسليه مورد مبيحکم عرف انصراف دارد. مثلا  تخل

ي يم سند مثل: رفتن به دارايع است كه محکوم به مقدمات تنظيعرفا  از لوازم ب م سند رسمي هميچرا كه تنظ

شود. اگر موضوعي باشد كه عرفا  لازمدة عقدد ره همه ضروري مييو استعلامات بدهي از شركت آب و برق و غ

مقام ثبوت، م، در ين لازمي را قصد نکرديد ما چنيگري بگويم و دين لازم را قصد كرديد ما ايکي بگوينباشد و 

                                                        
يط يد مشـتري بـر مبيـع، تنظـيم سـند و ... . لوازم: عبارت است از چيزي که عرفاً لازمه عقد و معامله است. مانند تعهد، تخليه مورد مبيع و تسل1

 .منضمات: عبارت است از چيزهايي که بايد ضميمه مبيع باشد مانند آلات و وسايل مبيع
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( دشدوت لازم مدورد اخدتلاف در مقدام اثبدات مييدشود.)با تمسک به اطلاق، حکم به عدم نمعامله باطل مي

ف مت اوت است.پس در يص نظر عرف به عهده قاضي است. عرف بلد تا بلد در لوازم و كم و كيت تشخيمسؤول

 ن باشد.يدانطباق قصديلوازم و منضمات مورد معامله با

 ن در اشتراط و عدم اشتراط است.ين متعامليبق و انطباق قصدـ لزوم تطا4

ودن بدا مشدروط يدث مطلدق يگري به فرض اطلاق، از حيمعامله را به فرض اشتراط واقع كرده و داگر كسي 

ط اسدت ع شريعني شرط مشورت كردن، كه نوعي بيست. مثلا  در اشتراط المؤامره )يکسان نيقصدشان باهم 

نيت معاملده را  يک طرف بيع را مطلق و ديگري به شرط مؤامرهک ن ر يشود( الث ميار به ن ع ثيكه شرط خ

 شود. و همچنين اگر يکي بيع را خياري و ديگدري مطلدق )غيرخيداري( بيدع راكرده باشد، اين بيع واقع نمي

 شود.واقع كرده باشد، اينجا هم بيع واقع نمي

بيع را مطلق نيت كرده حرفش مطابق ارل و منکدر سي كاگر اذا اختل ا در اطلاق يا مشروط بودن بيع،  

را چحرفش خلاف ارل و مدعي است و بايد ثابت كند است و ديگري كه به رورت مشروط نيت كرده است، 

 . و اين معامله واقع نشده است.است« اراله الاطلاق »كه ادعايش خلاف 

يعني خريدار « لا  فاشتراه بلا شرط لم ينعقدلو قال بعت هذا بهذا علي ان يکون لي الخيار مث»امام )ره(:  

مطلق خريد و فرشنده مشروط فروخته يا بالعکس، اين بيع واقع نشده است. و اگر اقرار مركب بود چه حکمي 

گويد: من بده ايدن دار؟ و اگر اقرار مقيد شد چه حکمي دارد؟ حکم اين دو متمايز است. يک وقت مقرض مي

ام، اين اقرار رريح است و مركب )جدزء اول اقدرار بده ديدن و جدزء دوم ادعداي ختهام اما پرداآقا بدهکار شده

دانيم و بار اثبات راجع به بخش دوم با خدود اوسدت پرداخت( اخذ به جزء اول كرده و ارل را بر بقاء ذمه مي

دين مؤجدل نده  ام را قبول دارم اما بهشود. اگر اقرارش مقيد باشد مثلا  بگويد بدهيپس محکوم به بدهي مي

حال، در اقرار مقيد بايد هر دو جزء )ارل دين و تقييد آن به مؤجل بودن هر دو را پذيرفت( اگر بگويد ايجاب 

را قبول دارم، اما با اين قصد نبود و قصد ديگري داشت، اين اقرار مركب است و بار اثبات بده عهددة خدودش 

در اقرار مركب مدعي عددم قبدول نظدر طدرف مقابدل و در اقرار مقيد ادعاي مدعي را منکر نيست اما هست. 

1شود.اش ميمدعي عدم اشتغال ذمه  

 ـ تطابق قصدين در طرف معامله5

ت اگر شخصي بخواهد معامله را با شخص به خصوري واقع بکند، با خصوريات خداص و اگدر ايدن خصورديا

و  چون طرف معاملده موضدوعيت دارد، ه اشتباه رخ دهد، در اينجالكند. بعد در طرف معامنباشد، معامله نمي

 اشتباه در طرف معامله رخ داده است، در اينجا هم عقد باطل خواهد بود.

 انطباق قصد متعاملين در اوصاف مهمه يا اوصاف جوهريـ 6

خرد و فروشنده بده عندوان بددل ب روشدد، يدا اگر يکي از طرفين به قصد اينکه اين كالا طلاي ارل است مي

يز چون نخرد و فروشنده كوزه را به عنوان كوزه معمولي ب روشد، در اينجا به عنوان عتيقه مي خريدار كوزه را

 شود.انطباق قصدين در اوراف مهمه وجود ندارد، بنابراين عقدي محقق نمي

اي كده قاعده كلي در همه اين شش رورت اين است كه رضايت تاري مصحح عقد سابق نيست. و اراده 

بايد در طرفين به نحو منطبق باشد چه كي يتي بايد داشته باشد و چطور بايد محقق بشدود. لازم است باشد، 

                                                        
 قانون مدني، اقرار مرکب 1283قانون مدني، اقرار مقيد و ماده  1282الدين مدني(. ماده . ر. ک به کتب ادله انبات دعوا )دکتر جلال1
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ست و آثدار حقدوقي را اي مؤثر اچرا كه گاهي اراده، ارادة تام خالي از عيب است، شکي نداريم كه چنين اراده

 اند باشد: تودر پي دارد و منظور از خالي از عيب، اين است كه عيوب اراده يکي از سه چيز مي

 . اشتباه3. اضطرار      2اكراه      .1

 عيوب اراده

 گانه كه بر اراده وارد بشوند تا چه حد تأثيرگذار خواهند بود.حالا هر يک از عيوب سه

 د اكراه1

مدام )ره( ير بر كاري كده از آن ناراضدي اسدت. حضدرت ايعني وادار كردن غ« حمل الغير علي ما يکره»يعني 

فده، توعيدد يعندي ترسداندن، اخا« )كراه حمل الانسان علي ايجاد ما يکره ايجاده مع التوعيددالا»فرمايند: مي

 داوت ر ريشه متتخويف(. از نظر حقوقي: اكراه عبارت است از اجبار شخص بر ايجاد رابطه حقوقي. اكراه از نظ

 ةالمشدق» گوييم اضدطراره مي. كُره: همان چيزي است كاست. اگر اكراه را از ريشه كَره بدانيم يا از ريشه كُره

حمدل اللتي يُ ةشقالم»يعني ريشه دروني دارد و از بيرون الزامي نيست. كَره: « اللتي يدركه الانسان من ن سه

 گيرد و منشأ خارجي دارد. اين مطلب را مرحومكه اكراه از بيرون تحميل رورت مي« علي الانسان من خارج

ز داخل بر فرمايد مشقتي است كه ااين كُره را مي« كُرها  و وضعته كُرها  حملته اُمّه»مه در ذيل آيه شري ة علا

 ط به خودش است.شود و سختي و اضطراري كه مربوانسان عارض مي

شود و شرايط اكراه چيست؟ قانون مدني تبيين كرده حالا از نظر قانون مدني چه جوري تهديد واقع مي 

مدؤثر در كده شدود اكراه به اعمالي حارل مي»گويد: مي 202ماده شود. كه اكراه در كجا و چگونه محقق مي

قابدل تحمدل  شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتا 

«.  آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شودنباشد. در مورد اعمال اكراه

 وتهديد طرف معامله در ن س يا جان يا آبروي اقوام نزديک او از قبيل زوج »دارد: بيان مي 204در ماده بعد 

سدته ن اكراه بزوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است. در مورد اين ماده تشخيص نزديکي درجه براي مؤثر بود

 «.به نظر عرف است

  202ماده  مانند تهديد به زدن و ... چگونه است؟  تهديد به جان )كشتن( روشن است، اما به مادون آن 

تل ر موضوع ققانون مدني اين مورد را ت سير كرده  و گ ته كه موضوع تهديد نسبت به افراد مختلف است. اگ

 به افراد باشد، سن و شخصيت و اخلاق افراد مدخليتي در آن ندارد و نسبت به همه مساوي است. زدن راجع

، باز هم افراد مت اوت است. اگر موضوع تهديد به اخذ مال باشدشخصيت  و  جنسيته نسبت بمختلف است و 

فرمايد: مساوي است. بنابراين تهديد بده اخدذ نسبت به افراد مت اوت است گرچه مرحوم شيخ در مبسوط مي

 مال موضوعا  تهديد است ولي نسبت به موقعيت طرف فرق دارد. 

به ن س و اعضاي بدن )زدن و مجروح كردن( تهديد به آبدرو )شدتم، پس اكراه در تهديد به جان )قتل(  

 ربايي و ...( اكراه به اين مصاديق محقق است ولي در جهت تحقق اكراه چند مطلب شرط است:آدم

. جددي باشدد تهديد واقعي و جدي باشد. يعني اكراه كننده بايد قاهر و قادر باشد. قاهر باشد، يعندي .1

 را عملي نمايد. قادر باشد، يعني تهديد 
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، آن وقدت اكراه شونده ظن غالب )يقين لازم نيست( داشته باشد كه اگر به خواستة مکرِه عمل نکند .2

 تهديد عملي خواهد شد. 

 تهديد در مورد چيزي باشد كه موجب ضرر وزيان اكراه شونده باشد. .3

رط را شدقدق اكدراه چهدار مرحوم شيخ در مبسوط همين سه  مورد را فرموده است. اما قانون مدني براي تح

 پذيرفته است: 

 در شخص تهديد واقعي و جدي مؤثر است. (202تهديد بايد واقعي و جدي باشد. )ماده  .1

 اهد بود.تهديد نوعا  مؤثر باشد. اگر در اشخاص با شعور مؤثر باشد، در نوع مردم تأثيرگذار خو .2

 اشد.مُکره قدرت تحمل نداشته باشد به نحوي كه عادتا  قابل تحمل نب .3

قت باشدد، و اگر قادر به دفع تهديد بدا مشدمُکره قدرت دفع آن تهديد را بدون مشقت نداشته باشد.  .4

 قانون مدني( 205)ماده مکره است و معامله غيرنافذ خواهد بود. 

 اي كه با اكراه واقع شود، غير نافذ است و حکم در همه جا جريان دارد يا خير؟سؤال: آيا هر معامله

شود. ماده وب ميقانون مدني استثناء بر اين قاعده محس 207از قاعده عدم ن وذ عقد مکرَه، ماده خير، جواب: 

كه اسمش «. شودملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات رالحة قانوني اكراه محسوب نمي: »207

د راه بده حدق ردورت بگيدراكهرگاه بنابراين گذاريم. را در علم حقوق اكراه به حق درمقابل اكراه به ناحق مي

تواند در رورت استنکاف شوهر از دادن ن قه، به محکمده زن مي»: قانون مدني 1111معامله ن وذ دارد. ماده 

مدثلا  اگدر  «.رجوع كند در اين رورت محکمه ميزان ن قه را معين و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد كرد

اگر  . ياد بودت دادن ن قه زن ب روشد، اين معامله رحيح خواهكسي را دادگاه مجبور نمايد تا موتورش را جه

هر از دادن در رورت استنکاف شو»: قانون مدني 1129موضوع در عقود غيرمعاملي و شبه معاملي باشد، مواد 

ندد و رجوع كتواند براي طلاق به حاكم ن قه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن ن قه، زن مي

در : » 1130و «.نمايد. همچنين است در رورت عجدز شدوهر از دادن ن قدهشوهر را اجبار به طلاق ميحاكم 

تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طدلاق رورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي

 طدلاق نمايدد و در تواند زوج را اجبدار بدهثابت شود، دادگاه ميكند، چنانچه عسر و حرج مذكور در محکمه 

 بده لحداظ تدرک قانون مددني.  «.شودرورتي كه اجبار ميسر نباشد، زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي

لدزم بده مكده در طلاق عسر و حرج  1130ان اق حاكم الزام كرده كه زوج ريغة طلاق را جاري كند يا ماده 

 هدار يدا ايدلاءظدر فقه در باب شود. يا مترتب مي لاقطكند كه اكراه به حق است و آثار انشاء ايقاع طلاق مي

كنند و يو راحبس مازوج بايد يا ك اره بدهد و مواقعه كند يا واقعا  طلاق بدهد و اگر هيچ يک را انجام ندهد، 

 كراه بحق است.اگيرند تا طلاق بدهد اين بر او تنگ مي

. و احکام اكراه كه موجب عدم ن دوذ اسدت شودبنابراين هر گاه اكراه به حق باشد، اثر حقوقي محقق مي 

 در اكراه بناحق است.

 شود، آثار تحقق اكراه چيست؟سؤال: در فرضي كه اكراه محقق مي

شود، در عقود موجب تزلزل عقد اگر در امور مدني اكراه محقق بشود، در جاهايي كه عقود و ايقاعاتي واقع مي

لدم يصدح، يعندي نافدذ « لو اكره علي عقد لم يصح»فرمايند: يشود. پس بياني كه در فقه داريم كه فقها ممي

نيست نه اينکه باطل است. يعني عقد تام نيست. در باب مسؤوليت مدني يعني الزاماتي كه خدارج از قدرارداد 

طور است. يعني اكراه اگر واقع شدود، اقددام مباشدر است، به تعبير فقهي در باب ضمان قهري آنجا هم همين
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داشت باب اتلاف است و موجب ضمان. اگر هم سدبب  ارولا  اگر چنانچه در عملي مباشر وجود رنگ است.كم

بود و هم مباشر، اينجا بايد ديد كه سبب اقوي بوده يا نه؟ كه ارل بر اقوي بودن مباشر است. مباشر مسؤول 

 ضمان است و چيزي كه بايد ثابت بشود، اقوي بودن سبب است. 

ؤول . سبب متعارف مس1خصوص خودش را دارد كه در فقه دو نظر است:  احکام به تعدد اسباب هم

مسؤول  در تأثير سبب مقدم ت سيري است كه زماني سبب مقدم است.مسؤول م در تأثير . سبب مقد2ّاست. 

اني ت، يد عددواست كه هر دو يد يا عدواني باشد يا عدواني نباشد ولي اگر يکي عدواني و ديگري عدواني نيس

 ت اعم از اينکه مقدم باشد يا مؤخّر.ضامن اس

شود كه در بداب اين از مصاديق كدام تلقي مي« مُکرَه»داريم و يک « مُکرِه»در خصوص اين مسأله يک  

ينجا گويند: مُکرَه از خودش اختياري نداشته. درامي، عرف مردم ضمانات قهريه اگر كسي ديگري را اكراه كرد

ره منظر مُکِ سبب در هر دوكه نگاه بکنيم و هم از منظر اقوي بودن باب  هم از منظر باب متعارف بودن سبب

شود. پس اثر اكراه در عقود تزلزل است و در ضمان كند و مُکرَه مسؤول نيست و ضامن نميمسؤوليت پيدا مي

 قهري، عدم ضمان است و اثر اكراه درايقاع، بطلان است.

احث ارادي بود و يکدي در ر اكراه در سه جا نگاه شد. دو تا در مببنابراين، تا اينجا راجع به امور مدني، اث 

 تا در عقود و ايقاعات.        در خارج، ضمان، مسؤوليت خارج از قرارداد. غيرارادي دو

در مسؤوليت جزايي هم اكراه اگر رادق باشد، رافع مسؤوليت كي ري است الا در قتل كه يک دليل اين  

تواند به استناد اكراه آدم بکشد و شدخص مسدؤول خواهدد بدود. كه شخص نمي« لالقتلا اكراه في»است كه 

خواهدد از خدود شدود ميدليل ديگر بر عدم پذيرش اكراه در قتل، از حيث مسائل انصاف، كسي كه اكدراه مي

باشد كه  دفع ضرر كند حال اين ضرر به چه قيمتي؟ كه در قتل معلوم نيست كه مناط دفع ضرر وجود داشته

اشدد خاطر عدم ضرر به خودش به ديگري ضرر برسد. و معلوم نيست در اينجدا ترجيحدي وجدود داشدته ب به

 مخصورا  اگر اكراه بشود به اينکه چند ن ر را بکشد. چرا كه ح ظ دماء مهم است.

 در امور مدني دلايل عدم نفوذ عقد مُکرَه عبارت است از:

 هدوم وردف ماگدر قائدل بده « عن تراض ةان تکون تجار لا تأكلوا اموالکم بينکم بالباطل الا»روايت:  .1

 «الا»يا از باب حصر در حصر به « عن تراض»باشيم در قيد 

 «.الا عن طيب ن سهمسلم لا يحل مال امرء  » .2

 ست.اكه رفع آثار كرده « الا ما استکرهوا عليه»يا « الا ما اكرهوا عليه»حديث شريف رفع:  .3

 راين معنا دلالت دارد.سيره عقلائيه: ارل حاكميت اراده ب .4

عي کن دليل شدريلا اشکال في انّه لايترتب علي عقد مُکرَه اثر عندالعقلاء فلو لم »حضرت امام )ره(: 

 يعني عدم ن وذ نه بطلان به معناي فاسد بودن.«. البطلانعلي بطلانه لک ي ذلک في

 

 عيوب اراده

 ـ اكراه1

را هريده قاب ضدمانات اراده مُکرَه در ب زل و ايقاعات را باطل واكراه عيبي از عيوب اراده است كه عقود را متزل

در  مانت قهري ندارد وضد. بنابراين موجب ضمان قهري نخواهد شد. يعني مُکرَه در باب مدني، نماياثر ميبي

 باب جزا نيز موجب ضمان قهري نخواهد بود و مسؤوليت جزايي نخواهد داشت.
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 د اضطرار2

وامل در تحقدق يدک ي بعضي از عگاه«.  اَي اَلْجَأَهُ اِلَيْهِءٍيْلي شَعَ رَّطُضْاُ»تياج شديد. اضطرار در لغت يعني اح

شدد. مدثلا  اگدر بيمداري نداشدت، اند كه اگر اين عوامل نبودند آن امر حقدوقي محقدق نميامر حقوقي دخيل

 فروخت.اش را نميخانه

ود و فقدان رضداي مطداوعي موجدب بطدلان معاملي ب شد، فقدان رضاي ه ميآنچه موجب بطلان معامل 

لدي الاُمّده. و عيعني امتنانا  « عامَلَه لامْتِنانٍإنَّ الاضْطرارَ لا يُوجِبُ رَفْعَ اَثرِ الْمُ »اند: معامله نيست. فقهاء فرموده

، خدودش رفع رحت را بدرداريم اگر هچرا ك. «الاضطرارلانَّ رفعَ ذلک هُوَ الايقاعُ في»چرا گ ت لامتنانٍ، چون 

ا رحيح واقع كردن دراضطرار است يعني هركس مضطر شد بايد بسوزد و بسازد. پس وقتي شارع بيع مضطر ر

 داند، از باب امتنان است به خلاف اكراه.مي

 سؤال: از نظر حقوقي چه فرقي بين اكراه و اضطرار است؟

 ق. مدني:  206ماده 

ي مُکرهَ محسوب نشده و معاملة اضطراراگر كسي در نتيجة اضطرار اقدام به معامله كند، »

 «.معتبر خواهد بود

 هايي وجود دارد: بين باب اكراه و اضطرار تفاوت

ندوعي  شود به يک معامله شخصي معين. برخلاف مضطرّ كده بده يدک اقددامِمُکرَه، معمولا  ملزم مي .1

 ودش است.ست خمعامله دطرف انتخاب يعني  ؛مجبور است

ه خلاص خواهد بيايد مجلس معامله و از شرّ مُکرِا قصد نتيجه ندارد. يعني ميمُکرَه، قصد فعل دارد ام .2

 شود. ولي مضطرّ هم قصد فعل دارد و هم قصد نتيجه دارد.

 .قوه استدر باب اكراه، تهديد و خطر مستقيم است يعني فعليّت دارد. ولي در اضطرار، تهديد بال .3

 رار دروني است.منشأ تهديد در باب اكراه خارجي است ولي در اضط .4

شود در ضمانات قهري و شود و آثار مترتب ميطور كه اضطرار در عقود و ايقاعات منشأ فقدان قصد نميهمان

يدن آن شما با د والزامات خارج از قرارداد هم همين طور است. مثلا  اگر در مزرعة شما شيء آتشين بياندازند 

 تا به خرمن شما آسديبي وارد نشدود و توجده نداريدد كده كجدااندازيد داريد و به جاي ديگر ميآتش را برمي

پدس  اندازيد مثلا  به مزرعه ديگري بياندازيد، دراينجا مسؤوليت جزايي ندارد ولدي مسدؤوليت مددني دارد.مي

تواند گناه كند شود و در امور كي ري، كسي به استناد اضطرار نمياضطرار آنجا هم موجب عدم مسؤوليت نمي

 (.)قاعده كلي

انون مدني ق 190دو شرط را كه در بند يک از ذيل ماده  بحث راجع به شرايط اساسي قراردادها بود كه

 اشتباه است.مرور كرديم. تا رسيديم به عيوب اراده كه عيب سوم از عيوب اراده، 

 د اشتباه3

ز آنهدا يدک تصدور اشتباه در ارطلاح: تصور خلاف واقع از يک پديدة حقوقي است. يعني متعاقدين يا يکدي ا

خلاف واقع از يک پديدة حقوقي داشته باشند. اين اشتباه از عيوب اراده است. ولي از حيث آثار ت صيل بايدد 

كرد ولي در اشتباه بايد  عيبي بود كه يک اثر كلي داشت و عقد را متزلزل و ايقاعات را باطل ميداد. يک راه 

شود. اگر چنانچه اشتباه در موضوع عقد باشد، اينجا مداده  ديد كه اشتباه در چه چيزي است تا اثرش بررسي
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نمايندد وسيله آن انشاء معاملده ميال اظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين به»گويد: قانون مدني مي 194

بايد موافق باشد به نحوي كه احد طرفين همان عقدي را قبول كند كه طرف ديگر قصد انشداء آن را داشدته 

 «.معامله باطل خواهد بوداست و الا

اثر اشتباه در ندوع عقدد را  194پس ماده اگر اشتباه در نوع عقد باشد، موجب بطلان معامله خواهد شد. 

يدد ديگدري خر بطلان اعلام كرد. اگر اشتباه در موضوع عقد رخ داد. مثلا  يکدي بيدع ماشدين را اراده كدرده و

وضوع هم ه بيع است ولي موضوع مت اوت است. كه بايد منوع واحد است كموتورسيکلت را قبول كرده است. 

اشتباه وقتي موجب عدم ن وذ معامله است كه مربوط بده خدود »گويد: قانون مدني مي 200واحد باشد. ماده 

 «.موضوع معامله باشد

پس از منظر قانون مدني اگر اشتباه در موضوع باشد )در خود مبيدع( بيدع باطدل اسدت. چدون اشدتباه  

دم تحقق قصد خواهد بود. كه قصد شرط و ركن وجودي در عقد اسدت كده در ردورت فقددان آن، موجب ع

 عدم ن وذ به معناي بطلان است نه تزلزل معامله. 200كه در ماده معامله باطل خواهد بود. 

 سوم، اشتباه در طرف عقد است كه ممکن است به دو شکل متصور باشد: 

 عقاد عقد بوده است. . در جايي كه طرف عقد علت عمده ان1

کمش بيان حقانون مدني  201براي انعقاد عقد نبوده است. كه در ماده . در جايي كه طرف عقد علت عمده 2

آوردمگر در موردي كه شخصيت طدرف اشتباه در شخص طرف به رحت معامله خللي وارد نمي»شده است: 

ه لدم معامله مورد نظر است كده لدولا قسم اول: شخص به خصوري جهتكه در  «.علت عمدة عقد بوده باشد

چون قصدي بدراي معاملده بدا او وجدود ص ديگري رورت بگيرد، طور اشتباهي معامله با شخكه اگر به ينعقد

، چون طرف ولي در قسم دوم حکمش را بيان كرده است. 201كه ماده  نداشته فلذا معامله باطل خواهد بود.

 له رحيح خواهد بود.به خصوري مورد نظر نيست، بنابراين معام

 ساير مواد: اقسام با انطباق اين 

اگر شخص طرف، علت عمده انعقاد عقد باشد، در صورت اشـتباه، معاملـه باطـل الف ـ قسم اول )

 است(

تواند مال عاريه را به هيچ مستعير نمي»گويد: قانون مدني در باب عاريه كه مي 647ماده  ـ در باب عاريه:1

دارد  كه جهتش اين است كه در عقد عاريه شخص طرف دخالت «.هد مگر به اذن معيرنحوي به تصرف غير د

 دهد تا مجانا  ازآن است اده بکند كه شخص خاري اراده شده است كه مسدتعيرو كسي مالي را به ديگري مي

 باشد.

د آن را به جدا وكالت بايد درامري داده شود كه خود موكّل بتوان»قانون مدني:  662ماده  ـ در باب وكالت:2

 د اينجدا هدمپس لدولاه لدم ينعقد«. آورد. وكيل هم بايد كسي باشد كه براي انجام آن امر اهليت داشته باشد

واگر در اين رورت وكالت قابل توكيل نخواهد بود  كهآيد كه در خصوص شخص خاري وكالت اراده شده مي

د ن خلل وارجا نيز وكالت باطل است و بر آمشخص شود كه اين آدم آن آدم نيست )اشتباه پيش آيد(، در اين

توكيل به غير را تصريح كرده  ق. م نيز ممنوعيت 672ماده  را اراده نکرده است.شود چون شخص ديگري مي

 ا وكيل بکند در انجام كاري كه به او واگذار شده است. شود كس ديگر ركه نمي
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و يدا در مدورد طرف مصدالحه  راگر د»گويد: مي كهتر از بقيه است ق. م رريح 762ماده  ـ در باب صلح:3

 چرا باطل است؟ چون در رلح شخصيت طدرف موضدوعيت «.رلح اشتباهي واقع شده باشد، رلح باطل است

 دارد و در رورت اشتباه رلح باطل است. 

يچ يدک از تعيين زن و شوهر بده نحدوي كده بدراي هد»: گويدقانون مدني مي 1067ماده  ـ در باب نکاح:4

كه شخص طرف موضوعيت دارد و عقدد «. ين در شخص طرف ديگر شبهه نباشد شرط رحت نکاح استطرف

 بايد با شخص مشخصي واقع شود نه با هر شخص مؤنثي كه باشد.

اگر شخص طرف، علت عمده انعقاد عقد نباشد، در صـورت اشـتباه نيـز معاملـه  ) ب ـ قسم دوم

 (صحيح خواهد بود.

هم مردد و  در جعاله گذشته از عدم لزوم تعيين عامل ممکن است عمل»: ق. م.  564جعاله ماده  بد در با1

كند كه چه كسي باشدد و معلدوم بدودن چون طرف، علت عمده نيست و فرق نمي «.كي يات آن نامعلوم باشد

شدتباه اطرف لازم نيست. چون نوع جعاله اين طور است كه شخص طرف مدخليتي ندارد، بنابراين در رورت 

 عاله رحيح خواهد بود.نيز ج

تواند بدون رضايت شركاء ديگر سهم خود را جزئا  يا هر يک از شركاء مي»ق. م:  583د در باب شركت. ماده 2

 كند اين شخص باشد يا ديگري.در اين ماده هم منتقل فرق نمي «.كلا  به شخص ثالثي منتقل كند

 

 چيست؟ شاگر اشتباه در صفت موضوع باشد، حکم

 ر ت موضوع باز دو جور است: اشتباه در

 (.شود.  اشتباه در ر ت جوهري )چيزي كه ارزش ارلي و اساسي تلقي مي1

 به تعبير ديگر اشتباه در ر ات مهمّه و غيرمعتني به.  . اشتباه در اعراض.2

باطل است. ولي اگر در ر ات جوهري نباشد،  هاگر اشتباه در ر ت موضوع در نوع جوهري باشد، معامل 

شدي فدلان نقداش نقااينکده عندوان  هب مخررا مي يياست. مثال براي نوع اول: مثلا  من تابلواشکال بلامله معا

چون قصدد خريدد بنابراين بلو آن نقاشي مشهور نبوده است. شود كه اين تاولي معلوم مياست مشهور جهان 

مبيع  ري و اشتباه در ارل و اساساطل است. چون اشتباه در ر ت جوهام، لذا معامله برا نداشته تابلوي ديگر

يش ي اشتباه پدمثلا  ماشيني با رنگ قرمز را براي خريد قصد بکند ولمثال براي نوع دوم:  رورت گرفته است.

 مبيدع اسدت ل دهد، در اينجا چون اشتباه در اعراضيآيد و فروشنده ماشين ديگري با رنگ ديگري به او تحو

 و اشکالي ندارد.نه جوهر، بنابراين معامله رحيح است 

 

 

 

 

 طور خلاصه()به بندي عيوب ارادهدسته

 

 . اشتباه3. اضطرار   2. اكراه  1
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 الف( اكراه

 : تزلزل مساوي عدم نفوذ به اضافه رضاي طاري مساوي صحيحـ در عقود1

 ـ ايقاعات: بطلان به اضافه رضاي طاري مساوي بطلان2

 ـ ضمان قهري 3

 ، نتيجه: عدم ضمانمسؤوليت خارج از قراردادمساوي  (:مدني )ضمان قهري        :ضمان 

 دهد.غير قتل: اجبار تلقي شده و عدم مسؤوليت را نتيجه مي    كي ري:                  

 قصاص مکرَه مباشر و حبس ابد اكراه كننده و مسؤوليتنتيجه: قتل:                    

 ب( اضطرار

 حتاـ در عقود )يعني رضاي معاملي(: ص 

 : صحتـ ايقاعات )رضاي معاملي( 2 

 كي ري: عدم مسؤويت        :ـ ضمان3 

 آفرين است.مدني: مسؤوليت               

 ج( اشتباه

 فقدان قصد، نتيجه بطلانـ نوع عقد: نتيجه 1 

 ـ موضوع عقد: نتيجه قصد، نتيجه بطلان2 

 بطلان :هنتيج ،طرف عقد علت عمده انعقاد باشد           ـ طرف عقد3 

 رحت :نتيجه ،علت عمده انعقاد نباشدطرف عقد                   

 جوهري: نتيجه، بطلان             ـ صفت موضوع4

 رحت ،غير جوهري: نتيجه                                          
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 شد. تكه در مورد شرط اول:  وجود قصد و رضا رحب بحث در شرايط اساسي قراردادها بود

ت، اهليدت اس در قانون مدني به عنوان شرط اساسي قراردادها تصريح شده 190كه بند دوم ماده مورد بعدي 

 باشد.طرفين مي

 ـ اهليت طرفين2

باشد. يا به عبارت ديگر، لياقت حقدوقي وري از آن مياهليت يعني شايستگي انسان براي دارا شدن حق وبهره

 باشد. انسان براي دارا شدن و اعمال حق مي

كده  شود.اين م هوم از اهليت، م هوم مركبي است كه شامل اهليت تمتع و اهليت استي اء هر دو مي

 حقوقي انسان بدراي دارا شددن حدق، تداراي دارا شدن حق يا لياقت بفرمايد: شايستگي انسان تا آنجا كه مي

ه ي اء اشداربده اهليدت اسدت است، اينجا به اهليت تمتع اشاره دارد ولي آنجا كه بحث از شايستگي اعمال حق

 كند.مي

اهليت براي دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با »گويد: مي 956قانون مدني در ماده 

  «.شودمرگ او تمام مي

ري نسدبت د راينجا قدلازم به ذكر است كه حيات انسان است.  ،پس از منظر قانون مدني، شرط اهليت تمتع

تنها از نظدر  اتِچرا كه حي .اندردهكبا مسامحه عبور لحاظ شرايط سياسي موجود در زمان تصويب، به به فقه 

ن بندابراي .الارتداد هم لازم است. يعني شخص مرتد اهليت تمتع نداردبلکه عدمفقهي براي تمتع كافي نيست 

از فقهدا نيدز دارد. برخدي ه مديعده نگد قٍشود و زن او من غير طلااموال او ما بين ورثه مسلمان او توزيع مي

شد، يت كه اگر در بين بامانند رق ،حال حاضر موضوع ندارد اند كه دركردهمحدودبه مواردي عيه را حقوق تمتّ

 كند ولي فعلا  چون موضوع ندارد، محل بحث نيست. در حقوق تمتعيه مثل مالکيت جلوگيري مي

هم باشدد. پدس تواند حيات جنيني اين حيات مي پس در ارتباط با حق تمتع اجمالا  حيات شرط است. 

عليه واقع له واقع شدن، حق موقوفث، حق موريمثل حق ار .تواند از حقوق تمتعيه برخوردار شودجنين مي

 )إذا وُلدَِ حَيّا (منتها به شرطي كه زنده متولد شود.  ن.شد

راحت شده اسدت ولدي در سأله هاي امروزي و گزارشات پزشکي مبا دستگاه ،زنده متولد شدنتشخيص  

شود لوم ميكه اگر استحلال كند، معكند(  د مياي كه بچه موقع تولعلايمي مانند استحلال )اولين گريهفقه 

كده  الولاده است و كمتر از آن هم علايم ديگري نيز هست تا جداييزنده است. استحلال، بالاترين نشانه حين

جهدت در « تلقُّص»ني يعكافي نيست.  شود( ضي از جوارح احساس مي)پرشي كه در بع «صتلقُّ»اند: فرموده

 كافي نيست بلکه علايم ديگر مثل ضربان قلب، استحلال و غيره شرط است. ،زنده فرض كردن ط ل

مثلا  اگر ط ل را به لحاظ عدم رشد جسمي كافي بده دسدتگاه منتقدل « إذا وُلدَِ حَياّ»بنابراين در ملاک  

 يّداحَوُلدَِ كنيم يعني  دستگاه خارج شد و حيات داشت، در اينجا حکم به زنده بودنش مي كردند، وقتي كه از

اشداره قانون مدني  957لذا در ماده  شود.ميتا  مي ملحق به وُلدَِولي اگر حيات نداشت، حکم به عدم حيات و 

و مدلاک دو چيدز «. گردد مشروط بر اينکه زنده متولد شدودحمل از حقوق مدني متمتع مي»شده است كه: 

 . زنده باشد.2     . ولادت )از رحم خارج شود(1است: 

طور نيست كه در همه موارد بگوئيم يا اهليت هست يا اهليت است، يعني ايناهليت تمتع نسبيّت بردار  

نباشد. البته اهليت حق تمتدع را . بلکه در بعضي از موارد ممکن است در خصوص بعضي چيزها اهليت نيست
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هايي كده مقررات و محدوديتند عزوجل براي بشر به عنوان يک جزء لاين ک قرار داده است ولي گاهي خداو

كند. مثلا  مقدررات شود، اشخاص را ازحقوق تمتعيه نسبت به بعضي حقوق محروم ميبه دست بشر وضع مي

در رورتي كه مالکيدت از . توانند مالک اموال غيرمنقول باشندگويد: اتباع كشورهاي خارجي در ايران نميمي

گويد اتباع خارجي در ايدران مالدک حقوق تمتعية انسان است اعم از اموال منقول يا غيرمنقول ولي مقنن مي

گدردد. يدا در مقدررات شوند. پس محدوديتي در حقوق تمتعيه اتباع خدارجي ايجداد مياموال غيرمنقول نمي

آمده است: اگر چنانچه اتباع خارجي بخواهند با زن ايراني ازدواج كنند، مستلزم استيذان ازدواج اتباع خارجي 

و اگدر بددون اجدازه ازدواج كنندد، ازدواج آنهدا رسدميت ق. مدني( 1060)ماده از وزارت كشور ايران هستند 

بده ندوعي  شدود. ايدن هدمسال محکوم مي 3بر اين، مرتکب به حبس تا شود( علاوه نخواهد داشت)ثبت نمي

هايي وضدع شدده خدارجي محددوديتمحدود كردن حقوق تمتعيه است. يا مثلا  در زمينه اشتغال براي اتباع 

ها، فرمانددهي قدواي خاندههايي مانند: رهبري، رياسدت جمهدوري و معداونين او، وزارتاست من جمله سمت

كسدي كده تصددي آن بدراي  ،گانة ارتش و سپاه و نيروي انتظدامي، قضداوت، نماينددگي مجلدس و غيدرهسه

1الارل نيست ممنوع استايراني . 

در ايدن كند. را از خودش سلب ميكند و گاهي خود شخص حق تمتع گاهي مقنن حقوق را محدود مي 

گدوييم: خيدر آيا اشخاص حق اسقاط حقوق تمتعيه را نسبت به خودشان دارند يدا نده؟ در جدواب ميرورت 

تواند به طور كلي حق تمتع و هيچکس نمي»گويد: قانون مدني مي  959 چنين حقي را ندارند. چرا كه ماده

 «. يا حق اجراء تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند

مدثلا  اگدر  نافذ است يا خير؟آيا قرارداد سلب حق در علم حقوق نيز همين مسأله مطرح است كه سؤال دوم: 

ت يعني شركت شخصدي را بده اسدتخدام در و كارگري بسته شده اساي قراردادي بين يک كارفرما در پرونده

طدرف  كارفرمدا الزامدا نظر بکنندد. يعندي آورده و در قبال آن از دختر يا پسر تعهد بگيرد كه از ازدواج ردرف

در  ن ميهمانددارنکه دختدرار دارد يا نه؟ )چناقرارداد را به اجراي م اد قرارداد الزام بکند، آيا اين قرارداد اعتبا

 هواپيما بايد متعهد شوند كه ازدواج نکنند(.

دانان و فقها مباحثي مطرح است كه اگدر جواب: اسقاط كليه حق تمتع مسموع نيست. منتها بين حقوق 

خدي اسقاط حق در محل به خصوري باشد يا اسقاط حق در مقطع زماني محدودي باشد چه حکمي دارد؟ بر

)حرام بودن و ايراد داشدتن(، تحدريم  ي حقد چرا كه مناط اسقاط كلاند در محل به خصوص عيبي ندارگ ته

م داده حدرا الحلال و تحليل الحرام است. چرا كه انسان شارع نيست وحق ندارد چيزي را كه خدا حلال قدرار

و  . پس به عبارت ديگر سؤال اين شد كه چه زمداني سدلب حدق مصدداق تحليدل حدرامقرار بدهد و بالعکس

 كند؟ا ميتحريم حلال پيد

وقتي باشد، يقينا  چنين مصداقي نيست )مانند تعهد بر اينکه تا يک سدال ازدواج اند: اگر مبعضي فرموده 

 طور است.مثلا  در نذر شرعي هم همين نکند( اين تحليل حرام و تحريم حلال نيست.

شدوم در فدلان مي زمان ملاک نيست بلکه ملاک مکاني مطرح است. مثلا  متعهدد اند:بعضي نيز فرموده 

کدان مولدي  .ازدواج بکنم كه اين مصداق تحريم حلال نيست ولي اگر زمان باشد، مصداق تحدريم اسدتشهر 

 مصداق تحريم نيست.

                                                        
 ق. مدني 982ماده .ر. ک به  1
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 حق اسقاط حق تمتع را دارد يا خير؟ خلاصه سؤال: آيا شخص  

. درمقابل 2کال ندارد. اند كه اگر در محدوديت زماني باشد، اش. برخي فرموده1در جواب سه نظر وجود دارد: 

. گروه سومي هم قائدل 3مکاني لازم است.   بلکه محدوديتاند كه محدوديت زماني ملاک نيست برخي گ ته

اند يعني هم محدوديت زماني بايد باشد و هم محدوديت مکداني تدا رددق تحدريم به جمع اين دو باهم شده

  حلال نشود.

اين شرط محدود به كنم. اي داير نميخانهن شهر من تجارتكند كه براي يک سال در فلامثلا  شرط مي 

ر زمدان و همچنين در رويه قضايي هدم محددوديت د شود.ق. م شاملش نمي 959زمان و مکان است و ماده 

باشد چون جزئي زماني يا مکاني است و اين ق. مدني نمي 959مکان پذيرفته شده است و مورد شمول ماده 

 طور كلي گ ته است و اين مورد جزئي است و بلااشکال.ق. م به 959ماده اشکال ندارد چرا كه 

ايدن يعني در همه جا و در همده مکدان؟ جدواب:  ؛اق حرام استسؤال:  آيا در مطلق زمان و مکان مصد 

 باشد و حتما  بايد مقيد به زمان و مکان خاص باشد.و از مصاديق تحريم ميمسلما  باطل است 

در ولدي هليت تمتع، فقط انسان زنده لازم است و شدرط خداص ديگدري لازم نيسدت. در انتيجه اينکه  

هليدت داشدته امتعاملين بايد براي معاملده »قانون مدني:  210مسأله مت اوت است و در ماده اهليت استي اء 

ت استي اء ني شرايط اهليقانون مد 211كه ماده باشد. مراد از اهليت در اين ماده، اهليت استي اء مي«. باشند

 حدالا  «.اشدندببراي اينکه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد »يعني را بيان نموده است: 

 ون مددني:قدان  212تکليف را مشخص كرده است. مداده ق. م  212اگر اهليت معامله را نداشته باشند، ماده 

 «.ة عدم اهليت باطل استمعامله با اشخاري كه بالغ و عاقل و رشيد نيستند به واسط»

 دنيق. م 212اشکالات ماده 

 «.معامله با اشخاصي كه بالغ و عاقل و رشيد نيستند به واسطة عدم اهليت باطل است»

معاملات و »: . م ق 1214به استناد ماده كه حاليدر را باطل دانسته است )س يه( اين ماده معامله غير رشيد 

ينکده باطدل انده  غير نافذ اسدت ،معاملات غير رشيد  ،«فذ نيست مگر ... تصرفات غير رشيد در اموال خود نا

 باشد.

 ق. مدني 213ماده اشکالات 

 «.معاملة محجورين نافذ نيست»

 ؛ يرنافذ نيستغ ، رغير غير مميّزهمچنين معامله مجانين و  ةمعامل كهدر حاليمعامله محجورين نافذ نيست 

غير مميدز رغير  . معامله2. معامله مجنون باطل است نه غير نافذ  1د: بنابراين دو اشکال ش. باطل است بلکه

 باطل است نه غيرنافذ.

 ق. مدني 213و  212تهافت و تعارض مواد 

اندد مدراد مقدنن از ر حدل ايدن ت داوت برخدي گ تهنگاه، باهم تعارض و تهافدت دارندد. د از يک مواداين دو 

م ابتلدي ثدبلغ »يا  «من بلغ حال كونه س يها »: يعني همحجورين، خصوص س هاء است و س يه كيست؟ س ي

باشدد، بلدوغ بدر آن ردادق اسدت و  حالا چه س اهت متصل به رِغر باشد و چه من صدل از ردِغر. «بالس اهه

استيناس شدده و اند يا اند كه از حد رشد گذشتهس هائي 212محجورين اينها هستند. اما غير رشيد در ماده 
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رشيد شددن بعضدي تشدخيص  ا استيناس رشد نشده و بين رشد و بلوغ ملازمه نيست.رشدشان احراز نشده ي

 ن ع و ضرر مالي را دادن است. 

عاقدل نيسدتند يعندي ق. م: اگر بگدوئيم بدالغ نيسدتند )ردغيرند(  213و  212راه حل تهافت بين مواد  

اگر بگوئيم خصوص س هاء  213 اند. در مادهمجنون و رشيد نيستند يعني نو بالغيني كه هنوز به رشد نرسيده

اند نظر به اينکه قصد كافي در معاملاتشان ندارند لذا مکمل اند اما ثابت شد كه س يهيعني از سن بلوغ گذشته

ت ست و رضاياو ولي لازم دارند. در س هاهه متصل به رِغر، ولي خاص و در س اهه من صل از رِغر، ولي عام 

 ولي بايد منضم شود.

گذارد اين تهافت و تعارض حل نميكه است  1207در ماده و قانون مدني در خود و گير   اشکالمنتها  

الي خود ممنوع اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال م» گويد:مي مدني انونق 1207ماده چنانچه شود. 

اند و دهشپس از منظر قانون مدني، محجورين سه قسم  «. . مجانين3. اشخاص غير رشيد 2. رغار 1هستند: 

ل هدر را مشدمو 213اطلاق محجورين بر خصوص س هاء كه راه حل تهافت بود، ممکن نيست. پس بايد ماده 

 ماند. بدانيم كه تهافت باقي مي 1207سه قسم ماده 

و  ه تصدويب شدد 1314در سال  1207و لي ماده  به تصويب رسيده  1307در سال  213و  212ماده  

 که بگدوئيممگر اين .كه چه تعابيري را قبلا  به كار برده استن فراموش كند گذشت زمان موجب شده كه مقن

 از اين خصوص غ لت كرده است. 1207خصوص س هاء را مقنن اراده كرده و در ماده  213ماده در 

. اهليدت 2. اهليدت تمتدع  1بحث در ارتباط با اهليت بود كه اهليت را بده دو قسدمت تقسديم كدرديم: 

كنيم، داراي چهار شرط خواهد بود كه عبارتند از:  شد كه اگر از منظر فقه به اهليت تمتع نگاهاستي اء و بيان 

. كافر حربي نبودن است كه اگر كسي كدافر حربدي باشدد، از حقدوق 4الرقيّه . عدم3الارتداد . عدم2. حيات 1

تواند واقع بشدود. چدرا ن نميشود مثلا  موقوف عليه، موري له از مسلمان و وارث از مسلماتمتعيه ممنوع مي

.  و در ادامه بحث اهليت اسدتي اء بيدان شدد. و حدالا ادامده 1كه كافر حربي، محدورالدم و محدور المال است

 بحث.

 شروط اهليت استيفاء

 د بلوغ1

ا رسديدن ي و يز رسيدن مکانيعني رسيدن اعم است ا«  ، ايّ ورََلَةٍبَلَغَ الي مدين»، «البُلوغُ هُوَ الوُرول»بلوغ: 

گوئيم فلان شخص بالغ شد، يعني به زمان و سن به خصوردي رسديد كده در مدورد زماني. پس وقتي كه مي

به افدراد بدا  سن بلوغ نسبتكند. بلوغ، سن توالد و تناسل است. يعني سني كه شخص قدرت جنسي پيدا مي

برندد، يمطق گرمسدير بده سدر توجه به وضعيت جغرافيايي مناطق، مت اوت است و معمولا  افرادي كه در منا

 رسند.شوند و بالعکس افرادي كه در مناطق سردسير هستند، ديرتر به سن بلوغ ميزودتر بالغ مي

تمدام سال قمري براي دختدران و ا 9شرعي بلوغ است يعني اتمام  سن بلوغ در قانون مدني، همان سنّ 

2باشدسال قمري براي پسران مي 15  . 

                                                        
 مراد از کافر در اينجا، کافر حربي است نه اهل کتاب مانند: يهودي و مسيحي 1.

 اند.سالگي تقليل داده 15سالگي به  18در کشوري مانند روسيه سن ازدواج را از . 2
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وغ اين است كه از رغير انشاء قرارداد و ايجاد رابطه حقوقي با ديگري رحيح نخواهد مراد از بل بنابراين، 

 بود. 

اش اسدت( تشدخيص سؤال: اگر يک رغير مميّزي )چرا كه رغير گاهي مميّز است و ملاک در رغير، غبطده

 نه؟ غبطه خود را بدهد و معامله در نهايت رلاح و رحت رورت بگيرد، آيا اين معامله رحيح است يا

اطل عاملاتش بجواب: رغير حتي اگر رغير مميّز )در شُرُف بلوغ(  باشد و به سن رشد هم رسيده باشد، باز م

ا يدموع نيسدت مسداست. چرا كه الصغيرُ مسَلوبُ العباره، يعني كلام از رغير مسلوب است. مثلا  اقرار ردغير 

شدود. چده در جزائيدات و حد جداري نميرغير حتي اگر رغير مميّز باشد، باز هم از او مسموع نيست قذف 

 باشد يا امور مدني يا قراردادها يا ايقاعات، هيچ اثري بر كلامش مترتب نيست. 

حدراز كرديدد ساله از دادگاه درخواست ردور گواهي رشد بکند، و شما ا 14سؤال: بنابراين اگر يک پسر بچه 

 رشد رادر بکنيد؟ كه بالغ نيست ولي رشيد است، آيا جائز است براي او گواهي 

ري بلدوغ جواب: نخير، چون استيناس )احراز( رشد شرط لازم است نه شرط كافي و يکي ديگر از شرايط ضرو

ت او ردّ است كه او ندارد و تنها حائز يک شرط است آن استيناس رشد است ولي چون بالغ نيست، دادخواسد

 شود.مي

سال تمدام قمدري و در  15ده است. سن بلوغ در پسر ذكر ش يدر قانون مدني، براي بلوغ فقط اماره سنّ 

الصدغير »فرمايندد: قانون مدني(. حضرت امدام )ره( مي 1210ماده  1سال تمام قمري است. )تبصره  9دختر 

غير فدي كان الص وو الصلاح  ةالغبط ةمحجور عليه شرعا  لا تن ذ تصرفاته في امواله و ان كان التصرفات في غاي

دانند. لذا معامله رغير نمي العلةدانند و رشد را تمام مي «لةالعبعض»امام )ره( بلوغ را «. ييزالرشد و التم ةغاي

ازه هم عدم ن وذ نيست كده اجد« لا تُن ذ»پذيرند و مبناي قانون مدني هم همين است. مراد از عبارت را نمي

 تالي ولي آن را ارلاح نمايد، بلکه مراد بطلان است.

 ديدگاه فقهاءهاي بلوغ از نشانه

 «.خروج المني اختيارا  او من غير اختيار، حراما  يا حلالا » .1

 «.الشعر الخشن علي العانةنبات» .2

 ريش و سبيل در پسران علامت بلوغ است. )اختلاف است( چرا كه روييددن ريدش و سدبيل معمدولا  .3

 تلازم با بلوغ دارد. منشأ اختلاف هم شايد فقدان نص باشد.

 دختران، علامت بلوغ است يا نه؟سؤال: آيا حيض در 

اندد گويند: حيض علامت بلوغ است. ولي فقهاي اماميه تقريبا  قريب به ات اق قائلجواب: فقهاي اهل سنت مي

 1210ده ما 1كه حيض علامت بلوغ نيست ولي كاشف است از بلوغ قبل از حيض. اما قانون مدني در تبصره 

كه حذف شدد.  چه بود 1209راي فهم اين ماده بايد ببينيم كه ماده لذا بفقط اماره سني را ذكر كرده است. 

 1210ه مبتني بر اين اماره سني مقدنن در مداد «.سالگي است 18سن رشد براي دختر و پسر : »1209ماده 

توان بعد از رسيدن به سن رشد به عنوان جنون يا عدم رشد محجدور نمدود كس را نميهيچ»ق. مدني گ ته: 

 «.ن يا عدم رشدش ثابت شده باشدمگر آنکه جنو

جايگزين ماده واحده قانون رشد متعاملين است كه در قانون رشد متعداملين  1210و ماده  1209ماده  

كده  1209بود. و ماده  1210و  1209كه سابق بر تصويب مواد سالگي است.  18كه سن رشد  بود آمده هم 

را چندين اردلاح كردندد كده:  1210ندداريم. و مداده به كل حذف شد، ديگر چيزي به نام اماره سني رشدد 
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بلوغ را جايگزين سنّ رشد قرار دادند. كه الان  كه سنّ« توان بعد از رسيدن به سن بلوغ  .... هيچکس را نمي»

توانند ردلاح و مصدلحت خدود و ن دع و ضدرر ساله نمي 15ساله و نه پسر  9با مشکل مواجهيم كه نه دختر 

پس اگر بگدوئيم همده افدراد بعدد از باشند. صادي تشخيص بدهند در حالي كه بالغ ميخويش را از لحاظ اقت

 رسيدن به سن بلوغ، رشيد هم هستند، اين جمله درست نيست و اشکال دارد.
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 آن 2با تبصرة ق. مدني 1210تناقض اصل ماده 

 ق. مدني:  1210ماده 

جنون يا عدم رشد محجور نمود توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان كس را نميهيچ»

 مگر آنکه عدم رشد يا جنون اوثابت شده باشد.

 سال تمام قمري است. 9سال تمام قمري و در دختر   15: سن بلوغ در پسر 1تبصرة 

د او ثابت او داد كه رش توان به: اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي2تبصرة 

 «.شده باشد

گويدد: عددم بيان كه اردل مداده ميآن باهم تناقض دارند. بدين  2و تبصرة  1210ه در اينجا ظاهر ارل ماد

د است و رشد مستلزم اثبات است ولي در تبصرة آن گ ته كه رشد مستلزم اثبات است يعني ارل بر عدم رش

 ت شود.رشد را بايد احراز كرد در حالي كه خود ماده ارل را بر رشد قرار داده و عدم آن بايد اثبا

است و شوراي قضايي حاكم بوده است آن زمدان قضدات  1361از آنجا كه اين ارلاحات مربوط به سال  

ر و درآمددهاي ردغي 1210به كميسيون شوراي قضايي نامه نوشتند كه كميسيون جواب داد: موضدوع مداده 

شدد. يعندي اگدر خدود باآن، تحويل و تسليم ابتدايي مال به او مي 2اموال انتقالي به او است و موضوع تبصرة 

تلدوا واب»شناسيم ولي اگر اموالي در نزد ما داشت مشمول حکم آيدة شدري ه رغير اموالي دارد، او را رشيد مي

ه او د مدال را بدخواهد شد. يعني بايد استيناس )احراز( رشدد بکنديم و بعد« اليتامي و ان آنستم منهم رشدا ...

 بدهيم.

ي است ايّهلاينحل گذاشته است. چون ورف رشد يک ملکه ن ساننظر استاد: اين جواب موضوع قضيه را  

شود. و اگر بتوانيم تأسيس ارل بکنيم يعني كه اگرهدركس بدالغ شدد، شود يا نميكه يا در شخص ايجاد مي

ردل رشدد اارل بر رشد اوست، ت اوتي ندارد كه مال در دست او باشد يا در دست من كه ازنظر حقوقي اگدر 

هاي حقوقي مثدل آقداي دكتدر كاتوزيدان در همه جا جريان داشته باشد. و بعضي تئوريسينحاكم باشد، بايد 

نمايد و مقصود از تبصره گويد كه: مقصود از ماده، درآمدها و اموالي است كه رغير بعد از بلوغ تحصيل ميمي

ا گيدرد و امدوالي ركندد و پدول مي مثلا  پس از بلوغ كار مديآن، مطلق ما لم يملک رغير قبل از بلوغ است. 

گويد راجع به اموالي كه قبل از بلوغ مالک نيست خواه در يد او باشد خواه نباشد. كده خرد ولي تبصره ميمي

 اين جواب هم جواب خوبي نيست.

اين اختلاف باقي ماند تا اينکه منجر به ردور آراء متهافدت در محداكم شدد و بدراي جلدوگيري از آراي  

 .ز به وحدت رويه قضايي استمتهافت در محاكم، نيا
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عبارت است از شکل واحد و مکرّر تصميم قضايي كه براي ساير قضات در كشور الزام قانوني يا  رويّه قضايي: 

 معنوي ايجاد كند.

 وحدت رويه قضايي:

 ـ الزام قانوني دارد. )در همه اين موارد بايد رويه قضايي ايجاد شود(1

 ت رويه قضاييماده واحده ايجاد وحد الف( 

 :  قانون آيين دادرسي كي ري 270ماده ب(  
 مدني ترافعي .1
 كي ري ترافعي .2

 قانون امور حسبي )مورد بحث(ج(  

 قانون تشکيل ديوان عدالت اداريد(  

پذيرند كنند و ميـ الزام معنوي دارد. يعني الزام قانوني نيست ولي همه قضات آن را تصديق مي2

 كند(تصديق مي)پيش هر قاضي بروي آن را 

اي الي كشور بردر امور ترافعي )مدني و كي ري(: در هر دو زماني كه پرونده در هيأت عمومي ديوان عتذكر:  

شود، دو رأي متعارض بايد از شعب تجديدنظر رادر شدده باشدند. ولدي در ردور رأي وحدت رويه مطرح مي

 عبه دادگاه بدوي باشد. علت آن ايدن اسدتدو ششود با ردور آراء مت اوت از امور حسبي ضرورت ندارد و مي

نظر رجع تجديدمكه اكثر قريب به ات اق آراء محاكم در امور حسبي، قطعي است و قابليت اعتراض ندارد تا به 

 برود.

 

 1آن 2 با تبصرة 1201رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعارض ماده 

بدل در ت صديل راد از تبصرة آن، مطلق اموال است )اطدلاق در مقا، امور غيرمالي است و م1210مراد از ماده 

ا راند و ديگري دكترين كميسيون شوراي عالي قضايي قبل است يکي دكترين آقاي دكتر كاتوزيان را رد كرده

وجهدي اند( اگر اين اطلاق را بپذيريم، به اين معناست كه كسي كه بالغ شد، در امور ماليش بده هيچرد كرده

د گويدد: اردل بدر رشداو است و خود ماده كده مي روانيم او را رشيد بدانيم و در همه موارد ارل بر حجتنمي

 اوست، اين مال امور غيرمالي است.

امور مالي است و رشدد را عقدل   برايدر اين رأي وحدت رويه غ لت شده از يک معنا و آن اينکه رشد،  

 اري دارد و مسؤوليت جزايي را از شخصيرط عاقل بودن سازگاعمال با شاند كه تشخيص حسُن و قُبح دانسته

تواندد دارد. ولي رشد در مقابل سد اهت اسدت يعندي ن دع و ضدرر مدالي را نميكه فاقد اين ورف است برمي

 تشخيص بدهد. 

كنند. بلکه قضات تحدت اين رأي خلاف وجدان قضايي است. بنابراين قضات هم اكنون به آن عمل نمي 

سال به عندوان امداره رشدد  18گويند: همان كنند كه همه ميرأي وحدت رويه قضايي عمل مي الزام معنوي

سدالگي نگده  18سال است بايد رشد او احراز شدود. بندابراين، پروندده ردغير را تدا  18است و كسي كه زير 

                                                        
 3/10/1364مورخة  30. رأي شماره 1
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ند. و در اينجا با پذيردارند. گرچه اين مطلب از منظر دادسراي انتظامي قضات تخلف است، ولي آنها نيز ميمي

 كنند.فقدان اماره سني رشد مواجه هستيم. گرچه قضات به رويه قضايي معنوي عمل مي

نتيجه اين شد كه خلأ قانوني براي اماره سني رشد فعلا  وجود ندارد ولي به نحو عملي رويده قضدائي بدا  

رأي  نوني همدانضدائي بدا الدزام قداالزام معنوي بر رويه قضائي با الزام قانوني پيشي گرفته است. چون رويه ق

 ذيدل آن ردادر شدده و 2ق. مددني و تبصدرة  1210وحدت رويه است كه به منظور حل تهافت بدين مداده 

 طور كه بحث شد مشکلي را در عمل حل نکرده است. بنابراين، بر مبناي مقررات قانون مددني، معاملدههمان

  رغير باطل باشد.

اسدتاد: شمرده شده است كده بده نظدر )بطلان معاملات رغير( قاعده مستثنيات از اين  چند مورد جزء 

 اين مستثنيات عبارتند از: .تخصّص استبه جهت اينکه مورد بوده بي بعضي  تخصيص

 . 1اگر صغير وسيله ايصال باشدـ 1

فروشدي، اند مانندد: دسدتگاه روزنامههاي امدروزي كده در كشدورهاي مختلدف سداختهچيزي شدبيه دسدتگاه

اي و استقلالي از خدود ها ارادهفروشي و غيره. در اينجا كسي ترديد ندارد كه رغير همانند اين دستگاههنوشاب

 سدت از مسدتثنياتجايي كه رغير واسدطه در وردول و ايصدال ااند ندارد. بنابراين مورد اول كه در فقه گ ته

را پيدا  خارج است و بايد جاييقاعدة بطلان معاملة رغير است تخصيص نيست بلکه تخصّص است و موضوعا  

 كنيم كه ارادة رغير مدخليت داشته ولي باطل باشد تا بگوئي تخصيص است.

 ـ اگر موضوع معامله از اشياء حقيره باشد. 2

شود. اينجدا اگدر ارادة ط دل مدؤثر باشدد و مثل خريد شکلات و شانسي از كودک رغير كه خريدار مالک مي

 ينجا در خريد اشياء حقيره تخصيص وجود دارد.تصرفات خريدار مباح باشد در ا

 ـ در جايي كه صغير، صغير مميّز باشد و قبول تمليک مجاني يا صلح مجاني نمايد.3

 مليک مجاني.. قبول هبه و ت2  . اشياء حقيره1  در مجموع مستثنيات، دو مورد از اين سه مورد است يعني:

 است. رشدد اهليت استي اء( بود. مورد ديگر، بحث آنچه بحث شد در ارتباط با بلوغ )يکي از موار 

 د رشد 2

عقلايدي يعني متعاملين بايد رشيد باشند. رشد، يک حالتي است در ن دس انسدان كده از اقددامات مدالي غير

 كند. تعبير فقهاء: جلوگيري مي

 .«لاءبافعال العق ةتمنع من افساد المال و ررفه في غير الوجوه الائق ةن ساني ةالرشدُ كي ي»

پس مراد از غيررشيد،  كم عقل بودن عرفي نيست؛ بلکه مراد اين است كه شخص ن ع و ضرر مالي خود  

ملده سد يه را متوجه نيست؛ نه اينکه حسُن و قُبح اعمال خود را تشدخيص ندهدد. آيده اش اشدتهاردي درمعا

آميزي پدز كدرده و رندگرا آب خرد بعد آناي يک قران ميس يه كسي است كه تخم مرغ را دانه»فرمايد: مي

 «.فروشدو شب عيد همان يک قران مينموده 

  سفيه در فقه:

 «.علي ح ظ ماله و لايبالي بالانخداع فيها ةباعث ةالس يه هو الذي ليس له حال»

                                                        
 در مکاسب مطرح کرده است.)ره(  . موردي که فقهاء از جمله شيخ1
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 سائل مالي فريب بخورد.مشود انسان در س يه آن كي يت ن ساني است كه باعث مي

 قوقي تقسيماتي دارد:غير رشيد از جهاتي در اصطلاح ح

1است 1210ماده  2گاهي مراد مقنن س يه و گاهي نوبالغ است. رشيد بودن در نوبالغ تبصره  ولي س يه بده  .

معناي مصطلح هم در قانون امور حسبي و هم قانون مدني س يه به معناي مصطلح آمدده اسدت. و در مدورد 

سنش هم بالا است، در هر دو اين مطلدب اسدت  كهاو هست و در حالي رس يه، اعم از اينکه ورف س اهت د

كندد كده مركدب كه س اهت متصل به رغر يا س اهت من صل از رغر. در رورت اول: وليّ خاص دخالت مي

ي منصوب و وليّ قهري عبارت است از پدر و جدّ پدري و در رورت دوم كده سد اهت لاست از وليّ قهري و و

 د ووليّ عام عبارت است از ولي امر، محاكم قضائي، قيم منصوب.كنمن صل از رغر است، ولي عام دخالت مي

 بنابراين، س يه كسي است كه به سنّي رسيده است كه نوع مردم در آن سن غيررشيدند. 

 

 

 غير رشيد
 

 سفيه: قانون امور حسبي .1 
 ق. م1210ماده  2نوبالغ: تبصره  .2 

 در هر دو فرض:
 )ولي خاص( سفاهت متصل به صغر.  1

 پدرد  1     ولي قهري:                      
 جدّ پدريد  2                                        

 ي منصوبلو         
 مرد ولي ا 1       .  سفاهت منفصل از صغر )ولي عام(2                                 

 د  محاكم قضائي2                                                                                           
 د قيمّ منصوب3                                                                                     

                                                        
 توان به او داد که رشد او نابت شده باشد.ق. مدني: اموال صغيري را که بالغ شده است در صورتي مي1210ماده  2صره . تب1
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 بين صغير و افراد غير رشيد )اعم از سفيه و نوبالغ( از جهاتي تفاوت است:

 ت غيررشيد غير نافذ است.ـ نوع معاملات صغير باطل است ولي معاملا1

 جود دارد.وساله )رغير( در ن وذ و عدم ن وذ، ت اوت  14ساله )س يه( با پسر  16مثلا  معاملات يک پسر 

 ـ حجر غير رشيدتنها در امور مالي است ولي حجر صغير مطلق است )اعم از مالي و غيرمالي(2

 ر صغير مطلقاً بلااثر است.ـ اقرار غيررشيد تنها نسبت به مال بلااثر است ولي اقرا3

کند به اينکه مدن ببيايد و اقرار اي ساله 10 ننوجوايک دختر : اگر چنانچه سرقتي رخ دهد و )امتحاني(سؤال

 ام و دادگاه به اين نتيجه برسد كه سرقت واقع شدده و عدين النگدويالنگوي طلاي همسر همسايه را دزديده

 آن تحويل شود. در اينجا تکليف دادگاه چيست؟ مسروقه نيز تلف شده كه بايد مثل يا قيمت

 د، حکم بدهجواب: در ارتباط با بحث سرقت، تکلي ي كه داريم اين است كه اگر عين مال مسروقه موجود باش

منه دادخواسدت بده دادگداه بدهدد و  ٌدهيم ولي اگر عين آن موجود نباشد، بايدد مسدروقرد مال مسروقه مي

ک توان يک دادخواست حقوقي )جبران ضرر و زيان( را در ضمن يدر اينجا مي تقاضاي ضرر و زيان نمايد. كه

ندده پرونده كي ري )سرقت( مطرح كرد. در اينجا مرتکب، شخص غيررشديد اسدت و اقدرار بده سدرقت در پرو

ت اط بدا سدرقكي ري كرده و ارل مسؤوليت جزايي همراه با بلوغ حارل شده است و اقرار اين نوبالغ در ارتبد

داند سرقت كار بددي اسدت ولدي اينکده در دهد و مياست چون حسُن و قُبح عملش را تشخيص مي مسموع

ار عي عليده قدردر دفاع از دادخواستِ ضرر و زيان، مددّاين دختر نوبالغ پرونده ديگري كه جنبة حقوقي دارد، 

يد( ش )غيررشدعليه خود ردور قرار ردّ دعوا است و بايد عليه قيمّش طرح دعوا شود و بگيرد، اين از مصاديق

تواند به اقدرارات پذيريم. حال اگر دليل فقط اظهارات خود دختر نوبالغ باشد، باز دادگاه نميطرح دعوا را نمي

 ايد.غيررشيد ترتيب اثر بدهد چون غيررشيد است و قاضي بايد از قراين و دلايل ديگري است اده نم

ت: جنبه كي ري و جنبه حقوقي. اقرار غيررشيد در زمينة نتيجه اينکه اقرار غيررشيد داراي دو جنبه اس 

سداله از بداب اقدرار بده  9ختر دلذا يک مالي و حقوقي پذيرفته نيست. شود ولي در زمينه جزايي پذيرفته مي

وع ت وي مسدمشود ولي از باب اقرار به كم و كيف اموال مسروقه و جبران ضرر و زيان، اقراراسرقت تعزير مي

 رشيد است و بايد عليه قيمش طرح دعوا شود.نيست چون غير

 د عقل3

1ق. مددني 210از شرايط اهليت براي معامله، عقل است يعني متعاملين بايد عاقل باشند. هم در مداده  كدلا   

2122اهليت را اشاره كرده و در ماده  نيز بحث عاقل بودن را مطرح نموده است كه متعاملين بايد داراي عقل  

3ق. مدني1064معاملات هم در ماده  باشند و در خصوص نيز به اين امدر اشداره شدده و همچندين در مداده  

4ق. مدني1262 در باب اقرار كه اقرار كننده بايد عاقدل باشدد. عاقدل باشدد، يعندي مجندون نباشدد و جندون  

                                                        
 «.متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند»ق. مدني:  210. ماده 1

 «.اهليت باطل است واسطة عدممعامله با اشخاصي که بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به»ق. مدني: 212. ماده 2

 «.عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد»ق. مدني: 1064. ماده 3

اقرارکننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراين اقرار صغير و مجنـون درحـال ديـوانگي و غيرقاصـد و مکـره »ق. مدني: 1262. ماده 4

 «.مؤنر نيست



 47 حقوق مدني

اي مغزي است كه موجب عدم درک رحيح امور است و مجنون كسي است كه در جامعه قادر به ح ظ عارضه

 دهد.مور خود نيست و حسُن و قُبح اعمال خويش را تشخيص نميا

. وجده اشدتراک ايدن دو ادواريو جندون  اطبـاقيشود به جنون از منظر فقه شيعي جنون تقسيم مي 

ندون دراين است كه در هر دو ريشة جنون در شخص مستقرّ است ولدي در جندون اطبداقي، آثدار اسدتقرار ج

شود و گداهي شدخص ري به نحو منقطع است كه گاهي آثار جنون ظاهر ميمستمرّ نيست ولي در جنون ادوا

م بخدلاف در حال افاقه است. متها در فقه شيعي جنون مطلق و نسبي نداريم. يعني نسبيت در جندون ندداري

قسيم يرمميّز تفقه حَنَ ي و شافعي كه آنها قائل به نسبيت در جنون هستند و مجنون را به مجنون مميّز و غ

وست گويند: عقود و ايقاعات مجنون مميّز متزلزل و غيرنافذ است و منوط به رضاي تاري وليّ اند و ميكنمي

 اما چنانکه اقدامات حقوقي از مجنون مطلق سر بزند از ريشه باطل است. 

ما قائل به نسبيت نيستيم و از ديدگاه ما اگر عنوان مجنون بر كسدي رددق كدرد، گ تيم كه در جنون  

ادواري و  او از ريشه باطل است خواه به درجات جنون باشد خواه نباشد و ت اوتي هدم بدين مجندونمعاملات 

واريدا  المجندون و لدو اد لا اعتبار بعقد»: دفرمايناطباقي در خصوص مورد و در حين ابتلاء نيست. لذا فقها مي

 لغيدر بدهد )عقد بل ظه( يا وكالتا ا براي خودش انجام كند كار حقوقي رفرقي نمي«  سواءٌ عقد بل ظه او لغيره

 انجام بدهد)او لغيره(. 

اي را خريده و از شما تن يذ بيع و الزام خوانده كند از شخصي خانهدر يک پرونده خواهان ادعا ميسؤال:  

شدود كده خواندده نمايد. پرونده تحت بررسي قرار گرفتده و مشداهده ميبه ثبت رسمي بيع را درخواست مي

ام، اينجا تکليف قاضدي گويد: من حين افاقه اين خانه را از خوانده خريدهي است لذا خواهان ميمجنون ادوار

 چيست؟ )شک در اين است كه معامله رحيحا  واقع شده است يا باطلا (

ينجدا ااقه بدوده جواب: وقتي خواهان بيّنه اقامه نمايد مبني بر اينکه خوانده هنگام معامله در حال اف

وقت است كه شخص )مدّعي( عاجز از اقامه بينّده اسدت و است و حرفي در آن نيست. ولي يکمعامله رحيح 

يست كده ناي اماره ه بوده است آيا در اينجا ارلي وجود دارد؟ آيا مجرنتواند ثابت كند كه خوانده در حال افاق

عوضين بود يعني راجع به رديد راجع به گوئيم: اگر شک و تالصحه را جاري كنيم؟ بنابراين در جواب مياراله

گدذرد، يطهارت و نجاست، حليت و حرمت، ذبيحه بودن يا ميته بود، راجع به اموري كه در سوق مسملين م

رسيد. ولدي در مدا نحدن فيده بحدث در كرديم و بعد از اجراي اماره نوبت به ارل نمياراله الصحه جاري مي

راز شود. بلکه بلوغ بايد احداماره درست نميو با اجراي اهليت متعاملين است و اهليت متعاملين احرازي است 

ه سدراغ بدشود و همچنين ورف عقل و رشد بايد احراز بشوند. پس اجراي اماره ممکن نيست بندابراين بايدد 

رده و معامله ك ارل برويم و حالا چه ارلي در اينجا بايد جاري كرد؟ حالت قبل متعامل عاقل بوده ولي امروز

 ست و حالااگوئيم در اينجا ارل بر استصحاب يست كه آيا بايد استصحاب عقل كرد يا نه؟ مياينجا تکليف چ

 حالت سابق چيست عقل است يا جنون؟ در اينجا بايد به اقسام حجر توجه كرد: 

. حجر به لحاظ ردغر 1يا حجر عام است يا حجر خاص. حجر عام اسبابش: در تقسيم كلي  حجر، 

ام ع. حجر به جهت جنون است. و حجر خاص ورشکستگي است. در اقسام حجر 3 . حجر به لحاظ عدم رشد2

ضائي اسدت قتقسيماتي در كار است كه هر كدام منشأي دارد. حجر عام: يا مطلق است يا نسبي. حجر عام يا 

اسدت  ايتا داراي غيا قانوني. حجر عام يا ناشي از فقدان اراده است يا ناشي از نقصان اراده است و حجر عام ي

 يا فاقد غايت است. 
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در بحث ما كه در باب جنون است، جايگاه جنون مابين اين اقسام كجاست؟ آيا جنون مطلق است يا 

گوئيم كه جنون حجر قضايي است نه قانوني، يعندي نسبي )اعم از امور مالي يا غيرمالي( بنابراين در پاسخ مي

م به حجر او داده باشد. جنون ناشدي از فقددان اراده توان مجنون دانست مگر آنکه قاضي حکكس را نميهيچ

1كه داراي غايت است خلاف رِغَراست. جنون فاقد غايت است به  . 

گويد حجر قضايي، حالت سابقه همان چيزي است حالا با توجه به اين تقسيمات، قاضي وقتي كه مي

صدحاب ه خارج شده يا نه؟ استكه قاضي حکم كرده است كه جنون است و اگر شک كرديم كه از حالت سابق

كنيم كه جنون است. پس نتيجه اين شد كه اولا  اگر شک كرديم كه شخص الان جنون دارد حالت سابقه مي

خواهدد تکليدف قاضدي چيسدت؟ را مي يا نه؟ بايد احراز عقل كرد. ثانيا  در مقام ترافع اگر كسي تن يذ معامله

ست و اگوئيم اين حجر از نوع حجر قضايي نتوانست اثبات نمايد، ميطرف بايد حال افاقه را اثبات بکند و اگر 

دارد. شود و امکان اجراي اماره شرعيه كه اراله الصحه باشد، وجود نحالت سابقة متيقّنِ جنون، استصحاب مي

نخواهدد قع مجنون وا يا ايقاع و غيره از بنابراين، از حيث آثار بارزترين اثر جنون در اين است كه معامله، عقد

 شد. به عبارت ديگر آثار حقوقي جنون چيست؟

 ق. مدني 1211و  213، 212عقد و ايقاع از مجنون باطل است. مواد  .1

 2است همانند رغير. رةالعبامسلوباقرار مجنون نيز مسموع نيست چون مجنون  .2

 نياز به ولي دارد:مجنون  .3

است و پددر  د گاهي تحت ولايت ولي خاص است: جايي كه جنون متصل به رغر1

 و جد پدري يا وريّ منصوب دارد.

د گاهي تحت ولايت ولي عام است: جايي كه جنون من صل از رغر اسدت و بايدد 2

ن قديّم قيّم نسب كرد و اگر رغير پدر دارد، اولي اين است كه حاكم پدر را به عنوا

 نسب كند.

خود عدزل هشدود. )خودبدكسي كه سمِت قيموميت دارد، چنانچده مجندون شدود منعدزل مي .4

 شود(مي

 عروض جنون موجب ان ساخ كلية عقود جايزه است. .5

 

 

 

 حجر

 

 جنون، رغر مطلق:                رغَصِ     ـ حجر عام:   1 

 عدم رشد نسبي:            عدم رشد              

                                                        
. داراي غايـت اسـت. عـدم 4. فقـدان اراده 3. قانوني است و نياز به حکم قاضي نيست 2مطلق است . 1. صغير نيز دراين تقسيمات جاي دارد: 1

 . ...1رشد هم در اين تقسيمات جاي دارد: 

 ق. مدني1262. ر.ک: ماده 2
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 ؤال()جواب س جنون، عدم رشد، حالت سابقه متيقّن قضايي:                 جنون             

 رغر قانوني:                                                   

 جنون فقدان اراده:                                                  

 عدم رشد نقصان اراده:                                                  

 رغر داراي غايت:                                                  

 جنون، غيررشيد فاقد غايت:                                                  

 

      ورشکستگي: صـ حجر خا2 
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 ـ موضوع معين كه مورد معامله باشد.3

نن در ق. مدني، شرط سوم( . مقد 190شرط سوم براي رحت معامله، معين بودن موضوع معامله است )ماده 

 مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاره كه علم اجمدالي بده»دارد: قانون مدني بيان مي 216ماده 

 «.آن كافي است

 الجمله است؛ نه علم اجمالي مصطلح در علم ارول. مراد از علم اجمالي دراين ماده، علم اجمالي في 

اوت دارد و ه معين با معلوم بودن ت دبايد گ ت ك« موضوع معين كه مورد معامله  باشد»در مورد شرط سوم، 

: اين اگدر بدايع بگويددذات در مقابل مردّد بودن عين است. بنابر، يعني تعيين معين بودنباشند. دو چيز مي

ولدي  فروشم، در اينجا مورد معامله غيرمعين است بنابراين معامله باطدل اسدت.يکي از اين دو اتومبيل را مي

 هم خود ،نات است. و در معين بودن ر ات مدخليت ندارد ولي در معلوم بود، اعم از ذات و ر معلوم بودن

 عين )ذات شيء( را لازم داريم و هم ر ات آن مورد نياز است. 

ق. مدني، معلوم بودن موضوع است كه 190سوم ماده  بند به نظر، مراد مقنن از معين بودن موضوع در  

باشدد كده ق. مددني مي 216و ايدن حدرف بده اسدتناد مداده باشد.يعني م هومش اعم باشد مورد معامله مي

. ست راجع به ذات و يا راجع به رد ات باشددكه ابهام ممکن ا...« نباشد و  مبهممورد معامله بايد »گويد: مي

گوئيم: مراد از معين بودن، نه باشد. بنابراين مياين قانون مي 190ماده  3ق. مدني، م سّر بند  216پس ماده 

 باشد.ين است درمقابل ترديد بلکه معين بودن در ذات و ر ات بدون هرگونه ابهام مين عتعيّ

موارد خاره ممکن است هر دو ...« مگر در موارد خاره كه »... ق. مدني آمده است:  216ماده در ادامه  

ا مصدداقا  يدتواندد مدردد باشدد مي هدر مقابل مردّد بودن، كه موارد خارد ،را شامل بشود يعني معين در ذات

ه آنها مده است كه بتواند غيرمعلوم باشد اورافا  كه در خود قانون مدني در مواد مختل ي اين موارد خاص آمي

 شود.اشاره مي

 )موارد خاصه(: 216مستثنيات ماده 

 ق. مدني:  694ماده باب ضمان  ـ1

نابراين ب نيست نمايد شرطعلم ضامن به مقدار و اوصاف و شرايط ديني كه ضمانت آن را مي»

اگر كسي ضامن دين شخص بشود بدون اينکه بداند آن دين چه مقدار است ضـمان صـحيح 

 «.است ليکن ضمانت يکي از چند دين به نحود ترديد باطل است

ت. و در ن دين كسي بشود بدون آنکه بداند آن دين چه مقدار است، ضمان رحيح اسمبنابراين اگر كسي ضا

ترديدد باطدل  ليکن ضمانت يکي از چند دين بده نحدود»... پذيرفته است ولي در ادامه اينجا معلوم نبودن را 

 يعني مردد بودن را نپذيرفته است. و اگر ترديد مصداقي باشد ضمانت باطل است. «است

  ق. مدني: 1079ماده مهريه، ـ 2

 «.مهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد»

: از لا  بگويددالجمله بايد معلوم باشد و معلوم بودن اوراف لازم نيست و ترديد مصداقي هم )مدثيعني مهر في

 الجمله لازم است.اين دو خانه يکي مهر شماست( اشکال ندارد چون معين بودن و معلوم بودن في
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  ق. مدني: 563ماده باب جعاله ـ 3

سي ملتزم شود كـه بنابراين اگر ك الجهات لازم نيستدر جعاله معلوم بودن اجرت من جميع»

هركس گمشدة او را پيدا كند، حصة مشاع معيني از آن مال او خواهـد بـود جعالـه صـحيح 

 «. است

رار كدرده در جعاله ترديد مصداقي هم اشکال ندارد مثلا  كسي بگويد: هم اسب من گمشده و هم برده مدن فد

ر دو كده هد (اوردافبه  جهل )و هم مجهول بودن در اين مثال هم ترديد به معناي معين نبودن است ؛است

 بلااشکال است.

 باشد.قانون مدني مي 216كه از موارد خاره و مستثنيات ماده  مهالذّبيع كلي في ـ 4

 ـ مشروعيت جهت معامله4

 گويد: ق. مدني مي 217ماده 

ع در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشـرو»

 «.باشد و الا معامله باطل است

چدرا كده  هدف از معامله چيست و آيا در رحت معامله نقش دارد؟ در اينجا جهت در مقابل علت است 

 : هدف غيرمسدتقيم شدخص از معاملده اسدت ولديمعامله جهتيک علت معامله داريم و يک جهت معامله. 

مله مالک شدن خريد، علت معااي ميشما خانه: هدف مستقيم شخص از انجام معامله است. اگر علت معامله

يدر داري براي ترقي قيمت و غيره، هدف غشماست )هدف مستقيم( و نوع انت اع از خانه مثل اجاره دادن، نگه

 باشد.مستقيم )جهت معامله( مي

بنابراين، در معاملات جهت )هدف غيرمستقيم( بايد مشدروع باشدد و اگدر كسدي بگويدد: محصدول بداغ  

ف ست چون هداتان را به من ب روش تا با آن شراب درست بکنم، اين معامله حرام و از نظر وضعي باطل انگور

 و جهت در آن نامشروع است.

تصريح شده باشد بايد مشدروع باشدد و الا معاملده  )جهت(ولي اگر»... گويد: ق. مدني كه مي 217ماده  

شدکال الا دچدار ا به عنوان فرد بارز به آن نگاه بکنيم ودر اينجا بايد به تصريح جهت در معامله «. باطل است

يعني اگر جهت تصريح شده در معامله، نامشروع باشد، معامله باطدل اسدت. و برخدي « و الا»شويم. چون مي

تواند نامشروع باشد و مشدروعيت آن اند م هوم بگيرند كه اگر جهت در معامله تصريح نشده باشد، ميخواسته

گيري را قبول نداريم بلکه گ تيم كه اگر به جهت معاملده اگدر تصدريح كه ما اين م هومحاليلازم نيست. در 

ه شدود نده اينکدشده باشد و آن هم نامشروع باشد، اين اشاره به فرد بارز در بطلان است و موجب علم ما مي

معاملده، موجدب  گيري بکنيم. و در هر حال نامشروع بدودن جهدتبخواهيم از اين جمله عکس اين را م هوم

 بطلان آن است چه به جهت تصريح شده باشد و چه نشده باشد.

تذكر ديگر در ل ظ مشروع است كه مشروع در قانون مدني اعم است از شدرعي خداص و قدانوني بدودن.  

و  ثدال خريددبه عندوان م بنابراين مرا از مشروع اين است كه جهت معامله بايد هم شرعي و هم قانوني باشد.

 نوني مشدکلواد مخدر از نظر شرعي  مشکلي ندارد )بنا به فرضي كه بلااشکال باشد( ولي از جهت قافروش م

 دارد.
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مسأله: اگر در يک معامله جهت معامله تصريح نشود و ما نه علم به جهت داريم و نه ظن غالدب بده آن؛  

هتدي جانگدور را بدراي چده دانيم سدي كده كارخانده انگدور دارد نمديداديم، مثلا  كولي احتمال به جهت مي

رحت معامله  نسبت بهالصحه  ةاصالفرمايند كه ازي يا توليد خمر، در اينجا ميخواهد بخرد؛ سانديس سمي

 .كنيمجاري مي

تيم كه جهات ديگري هم در مورد معامله شرط است كه اينجا جهت را مورد بحث قرار داده است. گ 

 :خود عوضين هم شرايطي وجود دارد از جمله و غير از هدف، در جهت يعني هدف غيرمستقيم

 داشتنماليّت ـ 1

سدليم يدا تمورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هر يک از متعداملين تعهدد »ق. مدني:  214ماده 

 «.كننداي اء آن را مي

ت ليّاو هم م ستات شرعي ماليّهم ت، بنابراين، مورد معامله بايد ماليّت داشته باشد. و منظور از ماليّ

دار الخلو. پس اگر چيزي هر چند كه خيلي كم باشد، مانند مقدعرفي كه هر دو بايد جمع باشند به نحو مانعه

ولي يدک دانده  ت دارد.ليّبنابراين ما داند و هم شرع،هاي طلا ، چون هم شرع آن را مال ميخيلي كم از براده

اليدت ماليّت ندارد. و همچنين مشروبات الکلي م همداند گرچه شرعا  مال باشد، باز ريگ، عرف آن را مال نمي

 شود.ندارد چون شرعا  ماليت ندارد هر چند كه عرفا  مال محسوب مي

 ـ ملکيّت2

 «.ماليت داشته باشد و متضمن من عت عقلائي مشروع باشدبايد مورد معامله »ق. مدني:  215ماده 

اشدد، يعندي بمدال ...« ال باشد يا عملي باشدد كده مورد معامله بايد م»گ ت كه: ق. مدني  214اشکال: ماده 

دني، ماليت را ق. م 215ماليّت داشته باشد. هم خود مال را گ ت و هم عملي كه يصدق عليه المال. ولي ماده 

د د و همانندتبديل به ملکيّت كرده است يعني مورد معامله بايد مملوک باشد و به ملک كسي هم درآمده باش

 و غيره(. نباشد )مانند فروختن ماهيان دريا يا معامله مشتركات عمومي مانند پل مباحات قبل از حيازت

 ـ طلقيّت3

 بحدث وقدف، يعني مالکيت مطلق و به نحوي از انحاء امکان اقدامات مالکانه از شخص سلب نشده باشد مانند

 حبس، سکني، عمري، رقبي، رهن و غيره

 باشد. مشروعمنفعت عقلايي متضمن ـ 4

شروع باشد: كيلو مگس عقلايي نيست. م 5متضمن من عت عقلايي مشروع باشد. عقلايي: مثلا  خريد مال بايد 

وک خدو مشروع اسدت ولدي گوشدت مانند معامله دهن متنجّس جهت است اده از نور آن؛ اين معامله رحيح 

سداختن  رايمورد معامله نيست چون شرعا  اشکال دارد هر چند عقلا   مشکلي ندارد ولي خريدد زهدر مدار بد

 باشد.بعضي از داروها، اشکال ندارد چون داراي من عت عقلايي بوده و مشروع مي

 

 

 مورد معامله

 

 ـ جهت معامله: بايد مشروع باشد.الف
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 ـ خود مورد معامله:ب 

 . ماليت داشتن1  

 د هم شرعا                     فيزيک مال1    

 ملي كه ارزش اقتصادي داشته باشد.د هم عرفا                      ع2    

 . ملکيت2  

 د شخص طبيعي )حقيقي(1    

 د شخص حقوقي: 2    

 . شركت مدني1     

 د قراردادي 1      

 :مباحات قبل از حيازت و مشتركات عمومي         

ها، همه مالک آن هسدتند و ها، شوارع ، پارک. اموال عموم: پل1         

 دولت حق فروش ندارد

. اموال دولتي: بخشي از مشتركات عمومي اسدت مانندد كشدتي 2

 .تواند بخرد يا ب روشد.جنگي كه دولت مي

 د قهري2      

 . شركت تجاري2     

 . طلقيت3  

 . منفعت عقلايي مشروع داشته باشد.4  
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د از بحث در شرايط اساسي قراردادها بود عرض شد كه در عوضين هم شرايطي بايد وجدود داشدته باشد

جمله ماليت داشتن كه اعم از ماليت شرعي و ماليت عرفي است. البته بايد توجه داشدت كده ماليدت مطلدق 

نيست بلکه ماليت نسبي است به اين معني كه ممکن است در مورد شخصي چيدزي مدال باشدد و در مدورد 

و در غيدر آن شخص ديگري همان چيز مال نباشد. يا ممکن است چيزي در شرايط به خصوري مدال باشدد 

شرايط مال نباشد در مورد اول مثلا  عکس يادگاري كه كلاس اول بنده و شما را نشدان بدهدد ممکدن اسدت 

دارد چون ارزشي براي ديگري براي ما ارزش داشته باشد ولي همان عکس در كوچه بيافتد كسي آن را برنمي

ردازيم ولي غواص براي فشرده شده همان هوا ندارد يا مثلا  هوا و اكسيژن در شرايط معمولي به آن پول نمي پ

 . بنابراين در رورت ردق ماليت، انعقاد قرارداد بر آن جايز خواهد بود.پردازدپول مي

  قانون مدني: 215و  214بررسي واژه ماليت در دو ماده 

را  يا اي داء آن ممورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هر يک از متعاملين تعهد تسلي» ق. مدني:  214ماده 

 «.كنندمي

 «.مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن من عت عقلائي مشروع باشد» ق. مدني:  215ماده 

و ر ون اين ماده ناظله قانون مدني است كه بايد به تأويل برود چماليت از ال اظ مؤوّ قانون مدني  215ماده  در

يدت در مداده  ( مال بودن است ولدي مدراد از مال214ماده ) كه مراد از ماليت در اين است   214ماده  م سر 

 م از اموالملکيت و مملوک بودن مال است تا با اين قيد مباحات قبل از حيازت و مشتركات عمومي اع  215

ه بدرج شده و عمومي و دولتي را خارج بکنيم و همچنين اموالي را كه سابقه مالکيت داشته ولي از طلقيت خا

سبب  ند ولي بهنيز خارج كنيم مانند اموال مورد وقف كه اموال وق ي گرچه سابقه مالکيت دار حبس افتاده را

ه ملکيدت و بتأويل  215وقف حبس شده كه قرارداد بستن و معامله آن جايز نيست. بنابراين ماليت در ماده 

 تعلق به شخص خاري اعم از حقيقي و حقوقي باشد.مرود يعني مال مملوک بودن مي

 ق. مدني( 975)ماده  مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومي نباشد. رارداد منعقدهـ ق6

. 5عدين م. موضدوع 4. اهليدت طدرفين 3. رضا 2. قصد  1مورد است:   6  گ تيم كه شرايط اساسي قراردادها

 . مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومي نباشد.6مشروعيت جهت معامله  

دارد: ق . مدني بيدان مدي 975ي نبودن قرارداد منعقده ماده در مورد مخالف اخلاق حسنه و نظم عموم 

طة تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوري را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و يا به واسمحکمه نمي»

شدود بده موقدع اجدرا دار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسدوب ميجريحه

 «.ء قوانين مزبور ارولا  مجاز باشدگذارد اگرچه اجرا

توانيم طرف مقابل را الزام بکنيم كده اگر كسي الزام ديگري را به انجام قراردادي بخواهد چه وقت ما مي 

تواند قراردادهداي خصوردي را كده بدرخلاف اخدلاق دهد كه محکمه نميجواب را مي  975باره ماده در اين

 خلاق حسنهرد و همچنين قوانين خارجي هم نبايد مخالف ااجرا بگذا حسنه و نظم عمومي باشند را به موقع

ظم نحسنه يا  و نظم عمومي باشد. )قوانين خارجي هم چه زماني بر روي آن تأكيد داريم كه مغايرت با اخلاق

بعدد  سدتيمهباشد؟( در كدام قراردادهاي خارجي ما ابتدائا  ملزم بده رعايدت قدوانين خدارجي نداشته عمومي 

 يم مغايرت با اخلاق حسنه يا نظم عموم دارد بعد استثناء كنيم؟ ببين
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ا كم است آياگر چنانچه ارل قرارداد در كشور خارج منعقد شده باشد چه مقرراتي بر اين قرارداد حا

 مقررات ايران يا مقررات كشوري كه قرارداد در آن منعقد شده است؟

يي ين مقررات كشور خدارج را محددود بده جداا  975جواب: مقررات كشور خارج حاكم است و ماده 

دار كردن احساسدات جامعده نباشدد. و در ادلده اثبدات هدم كرده كه مخالف با اخلاق حسنه و موجب جريحه

دعي اسدت و م. ادله احکام. بار ادله اثبات بر عهده 2. دليل يا ادله اثبات  1اند كه دليل بر دو نوع است: گ ته

حکدام بدر اق. مدني كه بدار اثبدات  969و  968ص قاضي است مگر در مورد مواد ادله احکام بر عهده شخبار 

 عهده مدعي است نه قاضي.

تواندد الدزام آيد اين است كه د ادگداه نميق. مدني به دست مي 975پس اجمالا  حکمي كه از ماده 

حالا  م در موجبات حق وشود مگر ادله ديگري در بطلان قيام بکند. هذا تمام الکلابکند و بطلان فهميده نمي

 ه چيزهايي است؟كنيم يعني عوامل سقوط حق چد رمسقطات حق بحث مي
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 بخش دوم:  مسقطات حق

 

 شود: در يک تقسيم كلي مسقطات حق به دو قسمت تقسيم مي

 ل قهري.. عوام2   عوامل اختياري. 1

 عوامل اختياري عبارت است از: 

 1. فسخ6. تبديل تعهد 5  . وفاي به عهد4. اعراض 3  . اقاله2. ابراء 1

 عوامل قهري عبارت است از: 

 2. انفساخ6. مرور زمان 5الذمه کيت مافيلام. 4. دولت 3. طبيعت 2. تهاتر 1

 عوامل اختياري مسقطات حقالف( 

 ـ ابراء1

 يد. ابراء عبارت از اين است كه داين از حق خود به اختيار ررف نظر نما»ي: قانون مدن 289ماده 

تواند ايجاد حق كندد (  ايقاع مياولا ، ماهيت ابراء چيست؟ جواب ايقاع است منتها ايقاع بر دو گونه است: الف

پدس  استمثل باب حيازت كه حيازت دو ركن دارد ركن مادي و ركن معنوي، ركن معنوي آن اراده حيازت 

ق.  289كندد مثدل مداده ع اسدقاط حدق مي( گاهي ايقاكند. بحيازت عملي است معنوي كه ايجاد حق مي

ين است كه دا ابراء عبارت است از اين»مدني كه باب ابراء و اسقاط است كه حق ديني اينجا مراد است يعني 

شدد و آن عريف يدک قيددي اضدافه ميبراء خوب بود در تادر ماهيت «. نظر نمايداز حق خود به اختيار ررف

نظر كندد ايدن عقدد ردلح گيرد ررفمجانيت است. اگر كسي از حق ديني خود با يک عوضي كه در نظر مي

ا نظر بکندد نده اينکده عوضدي رخواهد بود نه ايقاع. پس مجانيت هم در ماهيت م هوم ابراء است و بايد ررف

 بخواهد طلب نمايد.

 

 :هاي ابراءويژگي

هداي چهارگانده در پدلان هدم ها را در قالدب ويژگيراء چندين ويژگي بيان شده است. )كه اين ويژگيبراي اب

 :شود ترسيم كرد(مي

 مخصوص به حق ديني بودن .4   بودن  نرايگا .3    ايقاعي بودن .2    تبعي بودن .1

                                                        
 است. در قانون مدني ذکر نشده. اين مورد 1

 .در قانون مدني نيامده است. اين مورد 2
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 ـ تبعي بودن1

اگر اين  دين است و ابراء مت رع بر ثبوت و تحققيعني بايد ديني موجود باشدتا پاي ابراء وسط بيايد. بنابراين 

 آيد.ت رع در قانون نباشد، اسقاط ما لم يجب پيش مي

تواند مسؤوليت آتي خود را ساقط بکند؟ به عبارت حقوقدانان، تأثير قرارداد در سدلب حدق آيا كسي مي 

تي كده شود مسؤولينيست؟ آيا مي در آينده يا تأثير قرارداد بر سلب مسؤوليت در آينده آيا جايز است يا جايز

ء تدوان از مسدؤوليت ابدرامثلا  طبيب را قبدل از عدلاج ميبراي شخص هنوز نيامده از قبل آن را اسقاط كرد؟ 

اند: سلب يک وقت م هومش تبديل مسؤول اسدت نمود؟ در جواب اين سؤال حقوقدانان روري را تصور كرده

 شود بلااشکال است. در فقه هم سدابقه دارد كدهمن تبديل مي)تبديل ضامن( است اگر در غالبي باشد كه ضا

شوم جنايات خطأي شدما را در آيندده گويد من ضامن مياش در فقه ضمان جريره است كه شخص ميسابقه

به ثالث  قبال ضرر بپردازم حالا امروز در غالب بيمه است مانند بيمه مسؤوليت كه كارفرما بايد كارگران را در

ندگان تواند مسؤوليت خود ناشي از حوادث كار براي كارگران خودش را بيمه كند. داركارفرما مي بيمه كند يا

بدال قشان را در قبال خسدارت اعدم از مدالي و بددني در وسائط نقليه موتوري زميني اجبارا  بايد وسيله نقليه

ني جاي مسؤول دارد يعشود و اين اشکال نجب جابجايي مسؤوليت ميكنند كه همه موشخص ثالث بيمه مي

شود. فرض دوم: تحديد مسؤوليت است. مدثلا   كسدي در يدک محلدي كارخانده دايدر كدرده و نامده عوض مي

ت تومدان خسدار 100نويسد به اهالي كه اگر در اثر اين كارخانه اگر به آسم مبتلا  شدديد بابدت هدر ن در مي

و دجدا ق خود را در آتيه محدود بکند كده در اينيا نه؟ يعني ذي حق، ح دهم نه بيشتر. آيا اين جايز استمي

 نظر است:

 وجه جواز اول( 

شود بگوييم چيزي حق اسدت ولدي يعني نمي «انّ كون شيء حقا  و انه غير قابل للاسقاط لا يعقل»استدلال: 

 ها در آتيدرقابل اسقاط نيست چرا كه حق بودن ملازمه با اسقاط دارد پس اين قاعده كلي است و اينکه حدق 

كنيم كه مورد ندص شود ساقط كرد اين استثناء خلاف ارل است و در خلاف ارل اكت ا به مورد نص مينمي

اقط قدر متيقن جايي است كه حق در آتيه به نحو كلي ساقط شود كه اينجا حدق درآتيده بده نحدو كلدي سد

اسدتثناء اسدت. بندابراين  تيقن ازاند و خارج از قدر مشود و فرض كرديم كه حق را تحديد به حدود كردهنمي

 چون خارج است، جزء مستثني نيست پس حق قابل اسقاط است.

 نوجه  بطلادوم( 

 )مدثلا  شود آن را اعمال كدرددر ما نحن فيه حق، بالقوه است نه بال عل و حقي كه هنوز مکتسب نيست نمي

بدل يرد.( يعني همدانطور كده قاست اده كند يا از كارفرما خسارت بگاتواند از بيمه اگر كسي مريض نشود نمي

د تخصصا  نيست چون فعليت ندارد قابل اسقاط هم نيست چون هنوز فعليت نيافته است. پس اين مور اعمال 

 خارج است چون بحث ما در مورد حق بال عل است و ما نحن فيه حق بالقوه است.

اگر در آينده كسي مدرا بدا  اگر بخواهيم به نحو كلي مسؤوليت شخص را ساقط كنيم )مثلا  كسي بگويد: 

كنم(  اين از مصداديق اسدقاط مدا لدم يجدب ماشين زد ديه نخواهم گرفت و من اين حق خودم را ساقط مي

اشد نيست چون در شرف تحقق است مثل ابراء پزشک يا اسقاط حق خيار مجلس ولي اگر در شرف تحقق نب

 توان ابراء كرد.نمي

 . ايقاعي بودن2
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 ن ع محقق بشود.نحو كامل با اراده ذييعني اثر حقوقي به  

 شود:ابراء ماهيتي ايقاعي دارد، سه نتيجه بر آن متفرع ميگوئيم مياينکه 

ح طلقا  ردحيمايقاع كننده بايد اهليت داشته باشد )اهليت استي اء(. پس ايقاع مجنون و ايقاع رغير  .1

 .مله ابراء متزلزل استنيست ولي ايقاع غيرمالي س يه رحيح است و ايقاع مالي س يه از ج

ا ابراء رچون ايقاع است فقط اراده ذي حق نقش دارد نه ديگري. پس اگر شخصي غير از دائن مديون  .2

 كند، در حاليکه مأذون از طرف داين نباشد، اين ابراء نقشي ندارد.

لدولي لليس »اند: ماهيت ابراء نه تنها فضولي بردار نيست بلکه ولايت بردار هم نيست به اين معني كه فرموده

لدي كعني به نحو بحالٍ، ي«  )ولي عام يا ولي خاص( اسقاطُ حقِ الصغير )اعم از رغير مجنون يا س يه(  بحالٍ

الاطلاق پذيرفته نيست مصالحه به بعض هم علي«  و له ان يصالحه ببعضٍ» فرمايد: دش كه ميبه قرينه ما بع

ه ، مصدالحه بد«الحه ببعضٍ مع رعايه الغبطده و الصدلاحيصن ه او ل» الجمله پذيرفته است لذا فرمود: بلکه في

ت غبطده وقتي كه اسقاط بحالٍ است فرض شد كده رعايدبعض بايد حتما  با مراعات غبطه و رلاح باشد. پس 

اشدد تواند به نحو كلي حق مولي عليه را ابراء كند خواه ولي ولايتش ولايت خاص بمتصور نيست لذا ولي نمي

ت يد با رعاييا وري منصوب و خواه ولايتش ولايت عام باشد مثل قيم يا امين. كه بعض هم بامثل ولي قهري 

ن ع رغير  محکوم به ديه به له رغير شده باشد اگر شخص ده ميليون نقد بگيرد به يمثلا  شخصغبطه باشد 

. اگدر ولدي خداص كند و اشکال ندداردميليون بدهد اينجا مصالحه بر بعض مي 12است تا اينکه دو سال بعد 

ردرفه  تأييدد مراعداتاست رأسا  تشخيص غبطه بر عهده خود اوست ولي اگر ولي عام باشد )قيم يدا وردي(، 

العمومي هم امضاء بکندد و محجور بر عهده دادستان است يعني قيم و امين تشخيص غبطه را بدهند و مدعي

 شود.ابراء به نحو جزئي )نه كلي( محقق مي

 ق ابراء نقشي ندارد.اراده مديون در تحق .3

ارد. راء نقشي نددر اينکه ماهيت ابراء ايقاع است، نتيجه اين است كه ارادة مديون در تحقق ابسوم، نتيجه 

يعني اراده مديون نقشي «. ابراء ذمه ميت از دين رحيح است »گويد: ق. مدني مي 291باره ماده در اين

وص ابدراء م نيست بلکه ابراز مخال ش هم نقشدي در خصدندارد. بنابراين نه تنها جلب موافقت مديون لاز

باشد خواه طدرف مقابدل راضدي باشدد و چرا كه ابراء ايقاع است و ايقاع هم يک طرفي مي كند.اي اء نمي

 خواه راضي نباشد.

 تذكر: عدول از ابراء ممکن نيست.

 

 ـ رايگان بودن3

 ويژگي سوم ابراء رايگان بودن آن است. 

كند اگدر كند پس كسي كه ديگري را از ديني كه دارد ابراء ميدر ماهيت ابراء اي اء نميدريافت عوض نقشي 

 گذرد تا در ازاي آن چيزي دريافت كند، اين ماهيتشعملش به نحوي باشد كه بگوئيم از حق ديني مالي مي

 عقد رلح است درحالي كه ماهيت ابراء عقد نيست بلکه ايقاع است. 

دعايي داريد )ماهيت ابدراء رايگدان بدودن آن اسدت و چيدزي در قبدال آن قدرار اشکال: شما كه چنين ا 

كنيد؟ مثلا  زن ذمه شوهر را نسدبت طلاق خلع را چه طور درست ميگيرد چرا كه ايقاعي است نه عقد( نمي

ر اينجدا كند تا اينکه شوهر او را طلاق بدهد.در حالي كه بنا شد ابراء مجاني باشد ولي زن دبه مهريه ابراء مي
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كند در قبال عوضي كه آن عدوض طدلاق باشدد ايدن مسدأله را چطدور اش را در حق همسرش ابراء ميمهريه

 و اينکه در اين مسأله طلاق ابراء هست يا ابراء نيست؟ شود حل كردمي

رداندن و برگچون ارل در مهريه پرداخت مهريه است و ارل در تحقق خلع و مبارات دفع المهر جواب: 

شود و ابراء تحقق كه به رورت هبه معوضه است و در نتيجه رورت مسأله پاک مي نه ديناست ريه عين مه

گوئيم ماهيت، ماهيت هبه است و حتي پدس بدر كلي قضيه كه  اما .كند تا اين مشکلات پيش بيايدپيدا نمي

دانيم است چون خارجا  مياند كه اين ابراء از طلاق و در حين اعتداد قابل رجوع است. برخي حقوقدانان گ ته

د ابدراء كه حق عيني در كار نيست و وقتي كه شخص مهريه را بدهکار است و هندوز نپرداختده و زن هدم دار

ينجا كنيد؟ كه در اكند كه ابراء براي تحقق طلاق است اين را چکار ميكند و در قبالش مطالبه طلاق ميمي

اجدب فرمدوده وچنانکه مرحوم آخوند در بحث مقدمده . اندهمتوسل به باب داعي بر داعي شددر فقه و ارول 

شود بر يمكه نتيجه  گرفتند كه حتي گاهي  اخذ اجرت بر مقدمه واجب جايز است يا جايز نيست؟است: آيا 

خواند نمداز را منتها شخص اجيري كه نماز ميخود واجب ن سي هم دست مزد دريافت كرد مثل نماز واجب 

ي بر شود تا به قصد قربت نماز بخواند، چون اجير شده است كه ارل داعاما چرا پا مي خواندبا قصد قربت مي

ا مددر شدد، اجدرت اسدت. رلاه قربت است اما داعي براين داعي قربت كه لولاه اين اش اكبر گ تن انجام نمي

اهدد خدودش را از وبيند كده اگدر بخيمكرده باشد يعني  سهيلكند تا شرايط طلاق را تابراء مي نحن فيه هم

خواهد مانع را و بلکه ميسهيل و با ابراء كار خودش را تبدهد زندگي خلاص بکند، شوهر مهريه ندارد مشقت 

آن  بنابراين ردق عنوان طلاق بدر جا  محقق شود.دهد تا طلاق خارنميعوض قرار  )ابراء مهر( را بردارد و آن 

 مشکل است.

مه اسدت ذهر هبه است و هبه عين است و اينجا عين نيست بلکه نظر استاد: مشکل است بگوئيم ابراء م

ست دليدل يز مشکل انو ابراء مهر ابراء ذمه شوهر است نه ابراء عين. اينکه ابراء مهر را اسمش را عقد بگذاريم 

ص ه دليدل خداگ ته حق استرجاع و پشيماني حالا يا هبه )كه بگوئيم استرجاع به دليل خاص( يا ابراء )كه بد

و  شود گذاشت. اگر هبه بگوييم هست در هبه بايد حق عيني در كار باشدد( اما ماهيتا  اسمش را چه ميباشد

 اينجا حق عيني دركار نيست.

 طرح چند مسأله

دزدي ام ولي را بردهسارق گ ته كه من قبول دارم مال  و د پرونده سرقتي در خدمت شما مطرح شده است1

به شدانس  من توسط درد بعدي سرقت شد. مال باخته گ ت: حالا با توجههم به من زد و مال مسروقة در يد 

ادخواسدت تو آقاي سارق ما تو را ابراء كرديم و سپس سارق دوم دستگير شد و سدارق اول و مالدک هدر دو د

يژگي سأله با ودادند و مطالبه مال مسروقه را ن ع خودشان دارند، در اينجا تکليف دادگاه چيست؟جواب اين م

 م بارز خواهد بود.چهار

 

 .اختصاص به حق ديني دارد ـ  ابراء4

طي گيرد؛ يعني دين بايد محقق شود و ارتبداابراء ررفا  اختصاص به حق ديني دارد و به حق عيني تعلق نمي

 شود. به بحث عين ندارد و همچنين از ل ظ ابراء اسقاط حق عيني است اده نمي

كه من از مالم به ن ع سارق اعراض كردم بعدا  اگر عين هدم  اگر در خصوص مسأله قبل مالک گ ته بود 

پيدا شود، مال سارق بود اما اگر گ ت من سارق را ابراء كردم، ابراء ناظر به دين و به ذمه سارق بدرود و ذمده 



 61 حقوق مدني

سارق اول مشغول بود به مثل يا قيمت، چيزي كه مالک ابراء كرد ذمه سارق اول بود از تهيه مثل يا قيمت اما 

 عين را هم نخواسته باشد.ين ناظر به اين نيست كه اگر بعدها عين پيدا شد مالک ا

پس جواب مسأله اين شد كه ابراء اختصاص به حق ديني دارد )نه عيني( و از ل دظ ابدراء اسدقاط حدق  

گ ت از مالم در حق سارق اعراض كردم، ديگدر شود و اگر در خصوص مسأله اگر مالک ميعيني است اده نمي

گ ت ابراء كردم يعني آنچه كه ذمه سارق مشغول است )مثل يدا تواند دادخواست بدهد. اما اگر ميالک نميم

ءكردم اش را ابراقيمت( ابراء كردم، مالک از عين ررف نظر نکرد بلکه گ ت اين سارق را ابراء كردم يعني ذمه

ء كدرد نده الک مثل يا قيمدت را ابدراو ذمه سارق حين مطالبه به چه چيزي مشغول بود به مثل يا قيمت و م

 د نه سارق.تواند دادخواست بدهعين. حالا كه عين پيدا شده فقط مالک مي

بنابراين ويژگي چهارم اين شد: يعني ابراء اختصاص به حق ديني دارد نه حق عيني يعني ابراء ذمده بده  

 ه باشد و ارتباطي به بحث عين ندارد.گويند يعني دين محقق شدآن مي

 گردد:مطرح مي اي ي مسألههاي قبلا توجه به بحثب

يدن ااي خانمي دادخواست ابطال واقعه طلاق را بدهد و استدلالش اين باشد كه مدن از اگر در پرونده مسأله:

 طلاق مطلع نبودم و وجود شرايط رحت آن مورد ترديد است دادگاه چه تکلي ي دارد و چرا؟

ا مدع زوجه را ايقاع نيازي به اراده يا اطلاع طرف مقابل نيست پس اطلاماهيت طلاق ايقاع است و در  جواب:

بدراي  لازم نداريم و مطلب دوم اينکه زن در وجود شرايط رحت ترديد دارد, جواب اين اسدت كده ترديددش

شدود و دفدع مي ابطال كافي نيست و براي ابطال طلاق احراز بطلان نياز است نه ترديد بنابراين اين ادعا هدم

 ه بايد آن را اثبات نمايد.زوج

 ـ اقاله2

 يکي از مسقطات ارادي حق, اقاله است.

ست: بعد از ااقاله چنين تعريف شده  283اقاله در لغت به معني قطع كردن ريشه است. در قانون مدني ماده 

 مددنيتوانند به تراضي آن را اقاله و ت اسخ كنند امدا اينکده ماهيدت اقالده چيسدت قدانون معامله طرفين مي

 متعرض نشده است و از اين جهت بياني ندارد 

 اقاله در فقه: 

  «.هلمتعاقدين الي راحبالاقاله رد الالتزام الذي ملکه كل من ا»  ميرزاي نائيني(: مرحوم اند )فقها فرموده

ويدل اند به طرف ديگر بدايع تحاقاله عبارت است از رد التزامي كه هر يک از طرفين در معامله مالک آن شده

شود در ارتباط يممبيع و مشتري هم به تسليم ثمن ملتزم شده بود كه به وسيله اقاله اين التزامات برگردانده 

ينکده اقالده اشود توافق دو اراده بر رد التزام ناشي از عقد. حالا با تعريف حقوقي اقاله اگر مبنا همين باشد مي

قدد عه عقد است يا ماهيت اقاله فسدخ اسدت يعندي چيست در آن حرف و حديث است و آيا ماهيت خود اقال

تعاقددين و . اقاله عقد جديد است مطلقاَ )نسبت بده م1جديدي در كار نيست در مسأله سه قول وجود دارد: 

)قول اكثريت  . اقاله فسخ عقد سابق است مطلقاَ )نسبت به متعاقدين و ثالث(2ثالث( )قول اكثريت اهل سنت(

عقدد  است اقاله نسبت به متعاقدين فسخ عقد سدابق اسدت ولدي نسدبت بده ثالدث . قول به ت صيل3اماميه( 

 باشد.جديدي است. قائل به آن بعض من ال ريقين از اهل سنت و اماميه مي

 ـ قول اول اين بود كه اقاله عقد جديد است مطلقا1َ
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فيه  ر ما نحناده باشد داستدلالشان اين است كه ماهيت عقد چيزي جز نقل و انتقال كه ناشي از توافق دو ار

و شود و ناشي از توافق دو اراده است و نقل حاردل از توافدق دهم مسأله همين است نقل و انتقال حارل مي

د ت داوتي اراده, اسمش عقد است كه اقاله هم همين كار را كرده است پس اقاله عقد است. وقتي كه عقدد شد

شدود نسدبت بده ثالث و نسبت به ثالث به طريق اولدي نميندارد كه عقد مربوط به طرفين متعاقدين باشد يا 

 ثالث فسخ سابق باشد و نسبت به طرفين عقد جديد باشد. 

 ت به متعاقدين و هم نسبت به ثالث(هم نسب)ـ قول دوم: اقاله فسخ عقد سابق است مطلقاَ 2

شود كه مبتندي بدر ق ميگويند ارولاَ اقاله زماني محقاما اينکه فسخ عقد سابق است و عقد جديد نيست مي

 شدود زمداني كده در طدرفينعقدي باشد و بايد عقدي موجود باشد تا اقاله معنا پيدا كند و كي عقد عقد مي

ر دت كه كجا قصد ايجاد اثر حقوقي بکنند پس از دو جهت بر استدلال اول ايراد وارد است: جهت اول اين اس

قدد سدابق عدو اراده براي ايجاد اثر حقدوقي مبتندي بدر تعريف عقد آمده است كه عقد عبارت است از توافق 

ابعده ته العقدود چنين چيزي وجود ندارد در حالي كه در اقاله تا عقد سابق نباشد اقاله نداريم جهت دوم اينک

اند اثر حقوقي جديدي را اراده اينها برداشتن آثار عقد سابق اند و اراده كردهللقصود كجا طرفين در اقاله آمده

براين خواهند گره زده شده را بگشايند نه اينکه گرهي را بزنند بندانه ايجاد اثر حقوقي خاري جديداَ مياست 

 لث.شود ت اوتي نيست كه براي خود متعاقدين باشد يا براي ثااز اين دو جهت ردق عنوان اقاله بر عقد نمي

يا فسخ به هم بخورد, شرطي كه در در رورتي كه معامله به واسطه اقاله »گويد: ق. مدني مي 246ماده  

شود و اگر كسي كه ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط كرده باشد ضمن آن شده است باطل مي

 «.تواند عوض او را از مشروط له بگيردمي

برد آثار نسبت به همده شود پس وقتي اقاله ارل عقد را از بين ميبه تبع انحلال ارل فرع هم باطل مي 

ني شود ت اوتي نيست بين اينکه خود متعاقدين باشد يا ثالث و اين قول قولي است كه قانون مددرداشته ميب

اقالده را  ق. مدني كه گ ته اقاله و ت اسدخ واو ت سديري اسدت يعندي 283. ماده 1پذيرفته است به دو جهت: 

گوييم كه ناظر بده ثالدث نمي 246ت سير كرد به ت اسخ كه ماهيت اقاله فسخ است نه عقد مطلقاَ را هم ماده 

 است فرقي نگذاشته بين ثالث و غير آن

 تذكر: پس اقاله عقد جديد نيست بلکه ت اسخ است نه فسخ عقد سابق. 

 )قول بعض من الفريقين(قول سوم قول به تفصيل است ـ 3

مدورد  چدون دراقاله نسبت به متعاقدين فسخ عقد سابق است اما نسبت به ثالث عقد جديد است چدرا يعني 

ه خواهند آثار معامله سابق را از بين ببرند و چيز جديدي نيست ولدي نسدبت بدمتعاقدين قبول داريم كه مي

ثل خواهد از بين برود و مثالث چيز جديدي است يک حقي براي طرف ثالث به وجود آمده و الان با اقاله مي

سخ عقد فثالث هم  د اگر بگوييم ماهيت اقاله نسبت بهمالکيت بر مال و اينجا بايد اراده ثالث نقشي داشته باش

, ث عقدد اسدتسابق است معنايش اين است كه اراده ثالث هيچ نقشي در آن ندارد. ولي اگر بگوييم اراده ثالد

 شود استدلال راجع به اين ت صيل:تواند آن را امضاء يا رد نمايد و حقي برايش پيدا ميثالث مي

اثدر بددانيم يعندي ايم اگر اقاله را نسبت بده ثالدث هدم بييت اراده را پذيرفتهاند كه ما ارل حاكمگ ته

اي براي ثالث قائل نشديم در حالي كه بايد براي ثالث قائل به حاكميدت اراده باشديم در اردل حاكميت اراده

الدث اشتراط اين حرف است اشتراط ضرر براي ثالث چه حکمي دارد؟ كه باطل است و اشتراط من عت براي ث

كنند اشتراط من عدت بده ن دع اختلافي است بعضي از حقوقدانان بزرگ مثل جناب آقاي كاتوزيان قبول نمي
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ثالث هم بدون امضاء ثالث باطل است و چون مخل به ارل حاكميت اراده است و ممکن است نپذيرد بنابراين 

ن ع ثالث هم حرف و حديث است چه  اراده ثالث شرط است خواه بپذيرد و خواه نپذيرد بنابراين در اشتراط به

 برسد به اينکه چيزي به ضرر ثالث شرط شود اگر پذيرفت شرط محقق است و اگر نپذيرفت خير.

ابق اسدت مبناي قانون مدني هم نظر دوم شد يعني قول مشهور اماميه را پذيرفت كه اقاله فسخ عقد س

ق. مدني منتهدا  246سبت به ثالث با توجه به ماده قانون مدني نپذيرفت كه اقاله از جمله عقود باشد ن مطلقاَ

اي كده اقالده باشدد توانيم در ارتباط با اين مسدألهماند و آن مسأله اين است كه ما چگونه ميكلامي باقي مي

ه كدي آيدا اقالد بگوئيم كه از بين بردن آثار عقد سابق هر زماني كه باشد اقاله است. اين مشکل است و اينکده

که كل من م الذي ملسليم, قبل از تسليم آيا اقاله هميشه فسخ است؟ نگ تيم كه الاقاله رد الالتزااست بعد از ت

قالده عقدد اسدت اينکده االطرفين اينجا چه التزامي مانده كه ما رد كنيم آيا التزامي باقي مانده تا بگوئيم اقاله 

ست ديگدر يده است و چيزي باقي نيجديدي است و ردي در كار است ولي در جايي كه التزامات به اتمام رس

 شود.ردق عنوان اقاله بر آن نمي

ندي اشدکال يع و حالا آيا در خصوص مورد لوازم عرفيه هم ملحق به التزامات ارليه است يا نيست فيه تردد و

ي لتدزام بداقشما در عقد بيع التزام ارليتان رد ثمن و مثمن است و اگر ثمن و مثمن رد و بدل نشده اسدت ا

اي زمه عرفيهلاو در رورت ابقاء التزام ماهيت اقاله ت اسخ است اما ثمن و مثمن رد و بدل شده ولي يک است 

ماند مثل تنظيم سند رسمي آيا پس از قبض و اقباض عوضين و مبادله آن چون هنوز سدند بده ندام باقي مي

عقود نه فقط متعاملين »گويد: مي 220قانون مدني در ماده   ست؟اند التزام باقي است يا التزام باقي نيننموده

نمايد بلکه متعاملين بده كليده نتدايجي هدم كده بده  را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي

 «.باشندشود ملزم ميموجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حارل مي

انسدته غيرمنقدول را الزامدي ددر خصوص مورد هم قانون ثبت اسناد را داريم كه ثبت رسمي معاملات 

ف شود لدذا اگدر عدراست كه تعهد به تنظيم سند را لازم دانسته يا اينکه اگر تصريح نشود ملحق به عرف مي

ديقي ظر از مصدانداريم با توجه به اين جهات قانوني تصريح در كار نبود و سند رسمي به نام نخورده باشد به 

 تعاقددين ومين فرضي ت اسخ است پس فرقي از نظر قانون مدني بدين است كه اقاله بردار است و اقاله در چن

 ثالث نيست.

 ـ اعراض3

لي عيندي از مسقطات حق اعراض است. اعراض برخلاف ابراء كه براي حق مالي ديني بود اعراض براي حق ما

پس اعدراض شود و هم به قول منتها فعلي كه مبرز اعراض باشد است. در اعراض يقينا  هم به فعل محقق مي

  خواهد.د مبرز مي4خواهد د اراده مي3د از ايقاعات است 2د از حق مالي عيني است 1

چين حالا در جاهايي كه حق عيني واقع نشد آنجا هم اعراض رادق اسدت مثدل حدق تحجيدر )سدنگ

ضدي ني بعتواند از اين حق اعراض كند. در قانون مدكردن زمين( كه اولويتي براي او پديد آمده است ولي مي

ه در دريدا مدالي كد»ق. مددني:  178از مواد به نحو اشاره به اعراض پرداخته است و مصداقي است مثل ماده 

وع يعندي اعراض در مجم«. غرق شده و مالک از آن اعراض كرده است مال كسي است كه آن را بيرون بياورد

ل از موارد سقوط حق است و از عوام نظر كردن از يک عيني كهدور انداختن يک عين و رو برگرداندن و ررف

 ارادي سقوط حق است.
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 گردد:هاي گذشته چند مسأله طرح ميبا توجه به بحث

هاي طولاني زمين را رها اگر كسي زمين مواتي را به قصد احياء تحجير كرده باشد ولي براي مدت  ـ 1مسأله

سدت كندد، متصرف را از دادگاه درخوا كرده و ثالثي آن زمين را احياء كرده باشد، سپس شخص اول خلع يد

 تکليف اين مسأله چيست؟

گردد و آن اينکه، اينجدا كده اعدراض اسدت آيدا اعدراض جواب: براي جواب به اين مسأله اول سؤالي طرح مي

 شود.كه اولويت هم شامل بحث اعراض مي مربوط به عين تنهاست يا ناظر به حق اولويت هم هست؟

كندد كند آن اوائل راجع به زمين موات كه ردحبت ميانون مدني بحث ميراجع به بحث مباحات كه ق 

ين اسدت عاينجا شمول اعراض نسبت به اولويت مورد شمول قانون مدني قرار گرفته پس اعراض هم راجع به 

ين هدم و هم شامل حق اولويت مربوط به عين. پس اعراض همانطور كه در مورد عين رادق است در مورد د

 رادق است.

ن در ما نحد س اولا : در ما نحن فيه اعراض مؤثر در مقام است يعني مسقط حق است. دوما : آيا اعراضپ

ر خصدوص دعرفا  اعراض فيه ثابت  است يا ثابت نيست و در مثال ردر بحث كه تحجير كرده ولي رها نموده 

يري دادگداه چيسدت حکدم گودن و ثابت بودن اعراض، قالب تصدميمبپس از مؤثر  كند؟ ثالثا :مورد ردق مي

 است يا قرار؟

م مدي جواب: در خصوص اين مسأله اگر اعراض از حق تحجير مسلم شد، قالبي كه دادگاه در آن تصمي

حقدي خواهدان ردادر ن ع نيست فلذا حکم بده بيگيرد، حکم مدني ماهوي در امور مالي است و خواهان ذي

 شود.مي

نمدوده  ح شده و قيم ط ل از شکايت خود به ن ع جاني گذشتط لي در اثر حادثه رانندگي مجروـ 2مسأله 

 است، وظي ه دادگاه در اينجا چيست؟

ث بردار نيست بلکه ولايت بردار هم نيسدت چنانکده در بحدابراء نه تنها فضوليدر بحث ابراءگ تيم كه جواب: 

 وع رعايده الغبطده ببعض مليس للولي اسقاط حق الصغير بحالٍ و له ان يصالحه »اند: ابراء به خصوص فرموده

تواند اسقاط حدق ردغير نمايدد و از لحداظ يعني وقتي كه ولي خاص نتواند به طريق اولي قيم نمي « الصلاح

بايد ذي  تواند حق رغير را ابراء نمايد اين است كه ماهيت ابراء ايقاع است و موقِعحقوقي اينکه ولي چرا نمي

راء اي كه در آن ابدو گذشت او نيز مسموع نيست و در چنين مسأله ن ع باشد و غير ذي ن ع اين حق را ندارد

م رغير مطرح است بايد ابتدا در مدورد گذشدت، اسدتيذان از مددعي العمدوم بشدود و گذشدت بايدد بده حکد

تواند دعوي مربوط به مولي عليه قيم نمي»گويد: ق. مدني مي 1242العموم رورت بگيرد چنانکه ماده مدعي

ز استيذان ا يعني حق گذشت ولي متزلزل است و بايد با«. ه دهد مگر با تصويب مدعي العمومرا به رلح خاتم

 نمايد.در ميمدعي العموم باشد و مدعي العموم هم اگر به رلاح رغير بداند حکم به پرداخت ديه ط ل را را

د كده در هار بددارخانمي عليه شوهرش دادخواست مطالبه ن قه داده باشد و خوانده در دفاعش اظ ـ3مسأله 

اير سدضمن عقد نکاح دائمشان شرط شد كه اين خانم ن قه دوران زوجيت را اسقاط كدرده اسدت. حدال اگدر 

، دادگداه جهات براي ردور حکم ن قه مهيا باشد يعني احراز زوجيت دائم و تمکين زن از شوهر حارل باشدد

 چه تکلي ي خواهد داشت؟

هاي ايقداع تبعدي بدودن آن در حق ديني است نه عيني و از ويژگي اسقاط در اين مسأله ايقاع است وجواب: 

است و بايد ديني محقق بشود و در اين مسأله حين اجراي عقد هيچ ديني محقدق نيسدت الا اينکده بگدوييم 
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شد بدا بله اگر به ررف عقد ازدواج موجب فراهم ميتحققاين دين )ن قه( به عقد نيست بلکه به تمکين است. 

ل تمام بود و اينجا اراده زن در بذل بضع در ثبوت حق ان اق دخالت دارد فلذا چدون زن ممکدن ايجاب و قبو

شود و گ تن اين سخن مشکل به نظر توان گ ت بصرف عقد نکاح زن واجب الن قه مياست تمکين نکند نمي

ن قه منوط  الاطلاق زن به ررف وقوع عقد واجب الن قه بشود بلکه وجوبرسد. پس چنين نيست كه عليمي

گوئيم كه مشکل اسدت بپدذيريم كده اگدر به تمکين زن و بذل بضع به شوهر است. در هر حال در جواب مي

العمر حق مطالبه ن قه را نداشته باشد پس اگر ساير شرايط ن قه فراهم باشد، چنين شرطي بشود زن تا مادام

 نمائيم.حکم به پرداخت ن قه مي

  ـ وفاي به عهد4

 ق. مدني به اين امر اختصاص يافتده  269تا  265باشد. كه مواد از جهات ارادي سقوط حق ميوفاي به عهد 

 است.

 در بحث وفاي به عهد چند مسأله مطرح است: 

 چه كسي بايد وفاي به عهد كند؟ اول(

 چيزي بايد مورد وفاء قرار بگيرد؟ دوم( چه

 ي است يا به چه كسي بايد وفا شود؟سوم( متعهد له چه كس

 در چه زماني بايد وفا شود؟ ارم(چه

 در چه مکاني بايد وفا شود؟ پنجم(

 ششم( هزينه وفاي به عهد بر عهده چه كسي است؟

 

 اول( چه كسي بايد وفاي به عهد كند و متعهد چه كسي است؟

ا اسدت اينجد متعهد در قراردادها اگر بحث دين مطرح باشد، متعهد مديون است و اگر انجام كاري مورد تعهد

 267رد ماده تعهد اجير است و در باب دين اگر غير مديون دين مديون را بدهد چه رورتي دارد؟ در اين موم

د و اي اء دين از جانب غير مديون هم جائز است اگرچه از طرف مديون اجازه نداشته باش»گويد: ق. مدني مي

پس  «.او دارد و الا حق رجوع ندارد ق مراجعه بهحكند اگر با اذن باشد ليکن كسي كه دين ديگري را ادا مي

تواند مديون يدا غيدر مدديون باشدد و ثالدث پرداخت دين به داين قائم به شخص مديون نيست لذا متعهد مي

قدق تواند مجاز باشد يا فضول باشد ولي اگر متعهد اجير باشد اينجا بايد ببينيم كه شخصديت اجيدر در تحمي

گداهي  ته باشد، اي اي تعهد قائم بده شدخص اجيدر اسدت لاغيدر ولدياجاره نقش داشته يا نه؟ اگر نقش داش

انجام فعلدي » گويد: ق. مدني مي 268شخصيت طرف مدخليت ندارد و هركس كه باشد مهم نيست لذا ماده 

وسديلة ديگدري ممکدن نيسدت مگدر بدا رضدايت در رورتي كه مباشرت شخص متعهد شرط شدده باشدد به

در هر  چه شرط ل ظي باشد و چه به نحو بنايي باشدد شرط شده باشد حالا مباشرت شخص متعه«. متعهدله

زم اسدت و دو رورت متعهد بايد شخصا  تعهد را انجام بدهد. پس چنانچه شخصيت مدخليت دارد مباشدرتا  لا

 به خصوري نخواهد بود. الا اي اي تعهد منوط به شخص

 

 دوم( چه چيزي بايد مورد وفاء قرار بگيرد؟
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 هد چيست؟ اينکه مورد تع

ليم اگر موضوع تعهد عين معيني باشدد تسد» ق. مدني:  278ماده  مورد تعهد گاهي تسليم مال استـ 1

شود اگرچه كسدر و نقصدان داشدته آن به راحبش در وضعيتي كه حين تسليم دارد موجب برائت متعهد مي

ه در ايدن كدمگر در مدواردي باشد مشروط بر اينکه كسر و نقصان از تعدي يا ت ريط متعهد ناشي نشده باشد 

سدر سؤول هر كقانون تصريح شده است ولي اگر متعهد با انقضاءاجل و مطالبه، تأخير در تسليم نموده باشد م

 «.و نقصان خواهد بود اگرچه كسر و نقصان مربوط به تقصير شخص متعهد نباشد

كه اماندت گداهي اماندت عقددي شود ناظر به عاريه و امانت است و به نظر، ناظر به هر جا مي 278ماده  

سدتقيم مو گاهي امانت قهري و امانت عقدي گاهي يا عقد مستقيم است و گاهي يا عقد غيرمسدتقيم و است 

سداقات بداغ در م مانند: عاريه،     و غيرمستقيم مانند اجاره. كه عين مستأجره در نزد مستأجر امانت است يا

اند مادام كه عدين در يدد شدخص بدا اجدازه ه نحو غيرمستقيمامانت است و زمين در مضاربه امانت است كه ب

جداره امالک است يدش يد مجاز و مشروع است و همين كه استمرارا  به او گ ت مال مدرا پدس ده يدا مددت 

ه نست بر يد غير اغصب خواهد بود چون اثبات مال اش سرآمده كه بايد عين را رد نمايد، و الا عنوان حقوقي

ليم خواهد بر مال غير مستولي شود. پس اگر تعهد راجع به تسليم مال باشد، تعهد بدا تسدمياستيلا كه از او 

گيدرد. شود و لو معيبا  اگر تعدي و ت ريط نکرده باشد.  كه به تحويدل و تسدليم ردورت ميآن مال انجام مي

 آن را بيان نمود. 278چنانکه ماده 

. اينجدا ال يعني يک عين خارجي را بايدد منتقدل بکنددم. انتقال  به انتقال مال است ،گاهي هم تعهدـ 2

گويد: باره ميق. مدني در اين 269شود كه ماده شود كه شامل بيع و امثال بيع ميتعهد به چه نحو انجام مي

مالدک باشدد و  مأذون از طرفدهد مالک و يا ي را كه ميشود كه متعهد چيزوفاء به عهد وقتي محقق مي» 

ر مالک نيست اگثانيا  اولا  شخص بايد مالک چيزي باشد كه بايد بدهد و پس  «.اشته باشدشخصا  هم اهليت د

  .علاوه بر اين اهليت هم داشته باشد. پس در انتقال اهليت هم شرط استثالثا : مأذون باشد و 

ت، ر اسمانند باب اجير. اينجا يکوقت شخصيت متعهد مورد نظ ـ گاهي هم مورد تعهد، انجام فعل است.3

خص ريتي در شدر اين رورت بايد رأسا  و شخصا  قيام به فعل بکند تا تعهد به انجام برسد و يکوقت هم خصو

اشاره كرده  ق. مدني بدان 268ديگر هم انجام بدهد اشکال ندارد كه ماده  يكساگر فاعل مورد نظر نيست و 

وسيلة ديگري ممکن نيست مگر هانجام فعلي در رورتي كه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد ب» است: 

  «.با رضايت متعهدله

طبيعت  اگر مراد از انجام ندادن،ـ گاهي مورد تعهد ترک فعل است )تعهد به انجام ندادن يک فعل(: 4

پس  اش اين است كه هرگز آن را انجام ندهد.كار باشد در هر زمان و در هر مکان، كه ترک طبيعت كار لازمه

لکه در ر نباشد بر مکان آن را انجام داد، نقض تعهد كرده است. ولي اگر مراد طبيعت كاهرگاه در هر زمان و د

د را بده مکان و زمان به خصوري باشد، اگر متعهد در آن زمان و مکان به خصوص مرتکب آن عمل نشود تعه

ان د گداهي اتيدپس تعه سال حق فروش اين خانه را نداشته باشد. 5دهد تا انجام رسانده است. مثلا  تعهد مي

 فعل، ترک فعل، تسليم مال يا تعهد انتقال مال است.

 

 سوم( متعهد له چه كسي است يا به چه كسي بايد وفا شود؟
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يدن بايدد بده د» ق. مددني:  271تأديه شدود. مداده يا قائم مقام قانوني وي اگر تعهد دين است بايد به داين 

 «.دارد يه گردد يا به كسي كه قانونا  حق قبض راشخص داين يا به كسي كه از طرف او وكالت دارد تأد

داده شود، تعهد انجام نشده مگر اينکه داين بعدا  راضي شود.  271و اگر به غير اشخاص مذكور در ماده  

 «. ودشتأديه به غير اشخاص مذكور در مادة فوق وقتي رحيح است كه داين راضي » ق. مدني:  272ماده 

ن است كه بايد تعهد به ن ع متعهدله باشد و بايد متعهدله اهليت داشته باشد شرط ديگر در متعهد له اي 

له اهليت قبض اگر متعهد» ق. مدني:  274و دين را بايد به متعهدلهي داد كه ورف اهليت داشته باشد. ماده 

 پس اهليت شرط است.«. نداشته باشد تأديه در وجه او معتبر نخواهد بود

نمايدد و اسدتنکاف  م حق را به ذي حق تحويل بدهيم ولي ذي حق از گرفتن آناگر ما رفتيديگر اينکه  

 افو طدرف اسدتنک)قبل از رسيدن اجل تکليف محقق نيست( استنکاف جايي است كه اجل فرا رسيده باشد 

 اينجا تکليف چيست؟نمايد،

گردد يت ساقط ميجواب:  اگر دسترسي به حاكم است، بايد به حاكم تحويل بدهيم كه در اين رورت مسؤول

و در رورت فقدان حاكم، مال در دست شما از اين لحظه به بعد امانت است و اگر مال از بين برود بدر عهدده 

اگر راحب حق از قبول آن امتناع » : داردبيان مي ق. مدني 273ماده  راحبش است نه خود شخص چنانکه 

شدود واز تداريخ ايدن اقددام مسدؤول او بدري مي وسيله تصرف دادن آن به حاكم يا قدائم مقدامكند متعهد به

1ق. مدني 628همچنين ماده «. خسارتي كه ممکن است به موضوع حق وارد آيد نخواهد بود هم در اين باره  

 مطالعه شود.

 

 چهارم( در چه زماني بايد وفا شود؟

ثمدن و  وويدل مبيدع اطلاق عقد اقتضاي فوريت دارد ولي بعضي جاها فور محمول بر ثلاثه ايام است مثل تح

 اينکه فوريت يعني چه؟ اين عرفي است.

اگر چنانچه در قراردادي زمان خاري معين شده باشد بايد مطابق همان قرارداد و تعهدد عمدل نمايندد  

دهم )بيدع ماهه مثمن را تحويل مي 6دهم )نسيه( و بايع بگويد من هم ماه ثمن را مي 6مثلا  مشتري بگويد 

 سلف(.

 

 ه مکاني بايد تأديه صورت بگيرد؟پنجم( در چ

رسديده  اگر مطلق است، محل وقوع عقد ملاک است و مکان انجام تعهد جايي است كه در آن عقد به انجدام

انجام تعهد بايد در محلي كه عقد واقع شده به عمل آيدد » گويد: ق. مدني در اين رابطه مي 280است. ماده 

ه باگر تعهد  و «.باشد يا عرف و عادت ترتيب ديگري اقتضا نمايد  مگر اينکه بين متعاملين قرارداد مخصوري

 ملاک است.اند كردهتعهد كه  يدارد:  همان مکانبيان مي 280مکان مخصوري باشد ذيل ماده 

 

 ششم( هزينه وفاي به عهد بر عهده چه كسي است؟

                                                        
گذار محجور شود عقد وديعـه منفسـخ و وديعـه را گذار تغييري حاصل گردد مثلاً  اگر امانتاحوال شخص امانت اگر در» ق. مدني:  628. ماده 1

 «.توان مسترد نمود مگر به کسي که حق اداره کردن اموال محجور را دارد نمي
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هم با خدود اوسدت  عقد به خودي خود متضمن اين است كه هركس به هر چيزي كه متعهد است مخارجش

مگر اينکه برخلاف آن شرطي ردورت مثلا  مخارج تسليم مبيع با بايع و مخارج تحويل ثمن با مشتري است. 

مخارج تأديه به عهددة » گويد: ق. مدني مي 281گرفته باشد كه در اين رورت تابع شرط است چنانکه ماده 

1 381در مواد «. مديون است مگر اينکه شرط خلاف شده باشد 3822و  ق. مدني، مخارج تعهدد در خصدوص  

 .عقد بيع بيان شده است

 ـ تبديل تعهد5

 ق. مدني: 292باشد. مطابق ماده تبديل تعهد، پنجمين مورد از موارد موجبات اختياري سقوط حق مي

 شود:تبديل تعهد در موارد ذيل حارل مي»

شود به سببي ي كه قائم مقام آن ميد وقتي كه متعهد و متعهدله به تبديل تعهد ارلي به تعهد جديد1

 شود.از اسباب تراضي نمايند در اين رورت متعهد نسبت به تعهد ارلي بري مي

 د وقتي كه شخص ثالث با رضايت متعهدله قبول كند كه دين متعهد را ادا نمايد.2

 «.كسي ديگر منتقل نمايد الذمه متعهد را بهد وقتي كه متعهدله مافي3

 

 شود:مورد تبديل تعهد واقع ميمجموعاً در سه 

 ـ تبديل عين تعهد.1

 كند. در چنين  رورتي موجب زوال حق استرداد عدينمثل تبديل بيع به اجاره كه ل ظ تعهد تبديل پيدا مي

 نسبت به شخص منتقل اليه خواهد شد.

 شود.ـ محل تعهد عوض 2

يگري شدود، جداي بددهکار عدوض تبديل محل حق يا همان مديون مثل باب ضمان، اگر كسي ضامن دين د

شود. به عبارت ديگر تا ديروز زيد بدهکار بوده ولي امروز عمرو )عمروي كده ضدامن شدده( بددهکار اسدت مي

تعهدد يعني ذمه زيد ساقط شد و عمرو ضامن و بدهکار شد. پس تبديل محل تعهد باعث بريءالذمه شددن م

 شود.اول مي

 (292تبديل موضوع تعهد )ذيل ماده ـ 3

شود )يعني موضوع تعهد( مثل باب فروش ذمه، كده در فدروش ذمده جداي ني جاي من له الحق عوض مييع

شود. يعندي فروشد و ذمه مديون نسبت به من بري ميشود و داين دين خود را به ثالثي ميطلبکار عوض مي

ت بده مدن يون نسدبتا امروز من طلب داشتم و دين ديگري را به ثالث فروختم و ثالث طلبکار است و ذمه مد

 ساقط شد.

 آورد منتها اين حسب مورد مت اوت است.هر سه فرض در تبديل تعهد، سقوط مي 

                                                        
وزن کردن و غيره به عهدة بايع است، مخـارج مخارج تسليم مبيع از قبيل اجرت نقل آن به محل تسليم، اجرت شمردن و » ق. مدني:  381. ماده 1

 «.تسليم نمن بر عهدة مشتري است 

هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله يه محل تسليم برخلاف ترتيبي باشد که ذکر شده و يا در عقـد بـرخلاف آن » ق. مدني:  382. ماده 2

 «.توانند آن را به تراضي تغيير دهندهمچنين متبايعين مي شرط شده باشد بايد بر طبق متعارف يا مشروط در عقد رفتار شود و
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 ـ فسخ 6

شود كه تعهدي كه متعهد فسخ در قانون مدني نيامده ولي از عوامل ارادي سقوط حق است. فسخ موجب مي

خ از لحاظ از بين رفتن تعهدد خ با ت اسگردد. از حيث تأثير، فستعهد ساقط  اش بود با تحقق فسخ آنبر عهده

 فرقي ندارد.
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 وامل قهري مسقطات حقب( ع

 ـ تهاتر1

ر ه طريقي كه دوقتي دو ن ر در مقابل يکديگر مديون باشند بين ديون آنها به يکديگر ب»ق. مدني:  294ماده 

 «.شودمواد ذيل مقرر است تهاتر حارل مي

م واحد مالک ذمه ديگدري بشدود، يعندي هدم دايدن و هد در باب تهاتر بايد گ ت كه اگر شخص در آن

تواند جزئي باشد. قدانون مددني عمددتا  تهداتر تواند كلي باشد و ميشود كه ميمديون باشد، تهاتر حارل مي

ن . بندابرايقضدايي اسدتقهري را مورد توجه قرار داده است منتها تهاتر گاهي قهري، گاهي قراردادي و گاهي 

 :سه نوع تهاتر داريم

 . قضايي3. قراردادي       2. قهري      1

 

 ـ تهاتر قهريالف

هدرا  و قدر تهاتر قهري نيازي نيست كه طرفين قصد سقوط تعهد بکنند و تراضي آنها شدرط نيسدت و تهداتر 

 شود  در حالي كه در تهاتر قراردادي تراضي در بعضي قيود لازم است. بدون لزوم اراده طرفين حارل مي

 

 تهاتر قهري چند ركن و شرط بيان شده است: براي تحقق

 . هر دو دين كلي باشند.1

خواهد مالک ذمه ديگري بشود و ذمه مربوط به دين است بنابراين در گوئيم كه هر كدام در تهاتر ميچون مي

 ه دين به نحو كلي باشد.كشود و تهاتر جايي است عين تهاتر حارل نمي

 ـ هر دو از يک جنس باشند.2

ارل و تهاتر حديکي رد هزار دلار و در مقابل ديگري رد هزار تومان بدهکار است كه ما بين ديون اين  مثلا 

شود چون جنسشان مت اوت است بلکه اولي مکلف به تحويل دلار و دومي مکلف به تحويدل ريدال اسدت نمي

 گويند.نمايند كه به آن تهاتر قراردادي مي شود تراضي به تبديلولي مي

ضوع دين عرفا  از يک جنس تلقي شود تهاتر قهري حارل است. مثل گندم به گنددم از دو شدهر اگر مو 

و خصدوص  مت اوت، طلا با نقره، گندم با جو، برنج با كشمش و ضرورتي ندارد كه اورافشان هم يکدي باشدد

فقدط در  تهداتر»گويدد: ق. مددني مي 296تجانس و متجانس بودن نبايد موجب رباي جنسي بشود. لذا ماده 

ف شود كه موضوع آنها از يک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأديه و لو به اخدتلامورد دو ديني حارل مي

 پس تجانس در تهاتر قهري شرط است.«. سبب

 ـ زمان تأديه در مورد هر دو واحد باشد.3

هدزار تومدان  500شدما ماهه بدهي و در مقابل من هم به هزار تومان بدهکاري تا شش 500مثلا  شما به من 

 شود.بدهکارم تا امروز بدهم، چون اين دو اتحاد در زمان ندارند، لذا تهاتر حارل نمي

 ـ مکان تأديه هم بايد واحد باشد.4
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ر حاردل تحويل بايد در يک مکان رورت بگيرد. بنابراين اگر يکدي در تهدران و ديگدري در قدم باشدد، تهدات

 شود.نمي

 ق حق شخص ثالث نباشد.ـ هيچ يک از دو دين متعل5

 گر موضوع ديدندر مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراين ا» ق. مدني 299ماده  

ايدن خدود دبه ن ع شخص ثالث در نزد مديون مطابق قانون توقيف شده باشد و مديون بعد از اين توقيدف از 

 «.ف شده امتناع كندتأديه مال توقي تواند به استناد تهاتر ازطلبکار گردد ديگر نمي

خانه موتدورش را بده مسدتأجر خانه داده و رداحبهزار تومان پول پيش به رداحب 500مثلا  مستأجر  

هدزار تومدان پدول  500شود و كسي بدهکار نيست. ولي اگر فروخته است امروز عندالتخليه تهاتر حارل مي

 دع نت اما به و توقيف كرد اينجا و لو پول در يد موجر اس پيش مستأجر را طلبکار رفت و تأمين خواسته داد

 ثالث توقيف شده كه در اين رورت تهاتر حارل نخواهد شد چون يکي متعلق حق ثالث است.

 ـ هر دو دين مسلم و قطعي باشد.6

 پس اگر مردد باشد كه ارلا  ديني وجود دارد يا نه؟ اينجا تهاتر حارل نخواهد شد.

 ء ديون ممتازه نباشد. )شرط اختلافي(ـ يکي از ديون جز7

ق. مدني در ن قه، مهريه. پس اگر يکي از دو دين از ديدون ممتدازه )ن قده، مهريده(  12061مثل مصداق ماده 

 شود.باشد تهاتر قهري حارل نمي

شدود و اگدر ايدن شدرايط در رورت تحقق اين شرايط، تهاتر قهرا  و بدون لزوم اراده طرفين حاردل مي 

توانند در بعضي قيود به نحو قدرارداد تراضدي نمايندد تدا تهداتر حاردل شدود )تهداتر ود، طرفين ميحارل نب

 قراردادي(

 

 ـ تهاتر قرارداديب

 شود. تهاتر قراردادي نوعي تهاتر است كه با تراضي و توافق و قرارداد طرفين  رورت حارل مي

 گيرد يا در جهات خاري؟ سؤال: آيا در تهاتر قراردادي  در همه جهات توافق رورت مي

 در برخي موارد و در جهات خاري از قبيل :جواب: 

قدق تهداتر مثلا  برنج ايراني و پاكستاني عرفدا  متجدانس نيسدتند ولدي بدراي تح .  در عدم تجانس عرفي:1 

ش شدالت اوت تراضي كنند حالا تراضي چگونه باشد كه ربا نشود، مرحوم شدهيد قراردادي بايد نسبت به ما به

 راه را در لمعه بيان كرده است.

 .توانند براي تحقق تهاتر تراضي نماينددر جايي كه زمان تأديه مختلف است مي. اختلاف در زمان تأديه: 2

توانند به مکان خاري تراضي نمايند و تهاتر حاردل شدود. پدس اگدر دو كه مي . اختلاف در مکان تأديه:3

 د ندارد تا تهاتر حارل شود.دين مختلف فيه باشد، ارلا  تراضي وجو

 

 ـ تهاتر قضاييج

                                                        
تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامة دعوي نمايد وطلب او از بابت نفقة مزبور طلب ممتاز بـوده زوجه درهر حال مي» ق. مدني:  1206. ماده 1

 «.توانند مطالبة نفقه نمايندقط نسبت به آتيه ميو در صورت افلاس يا ورشکستگي شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولي اقارب ف
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 شود.ته مياگر كار به مرافعه بکشد و با حکم قاضي تهاتر محقق شود به اين نوع تهاتر، تهاتر قضايي گ 

 ـ طبيعت2

ث اين حدواد يعني از عوامل قهريه فرس ماژور در طبيعت مانند: زلزله، طوفان، سيل، راعقه، ريزش بهمن كه

برند. در مورد عوامدل شوند مثلا  عين مبيع را از بين ميدر طبيعت، مانع از انجام تعهدات ميبه رورت قهري 

اي در ايدن ماژور در طبيعت قانون مدني فقط به ذكر مصاديق پرداخته و مناط و معيار و قاعددهطبيعي فرس

كلدي را  ناط و قاعدهخصوص مطرح نکرده است كه اين حقوقدانان و قضات هستند كه بايد از اين مصاديق، م

باشدد مستعير ضامن تلف يا نقصان مال عاريه نمي»  گويد: ق. مدني كه مي 640استخراج نمايند. مانند ماده 

 614اده ميعني حتي اگر موجب، عوامل قهريه و فرس ماژور باشد. همچنين «. مگر د ررورت ت ريط يا تعدي

باشدد مگدر در ردورت تعددي يدا و سپرده شده است نميامين ضامن تلف يا نقصان مالي كه به ا» ق. مدني: 

انند يه طبيعي مكه تعهد امين در وديعه و عاريه تسليم و رد مال است كه تعهدشان بر اثر عوامل قهر«. ت ريط

گردد. كه در مورد طبيعت فقط به ذكر مصاديق آن پرداخته و به رورت يدک زلزله، طوفان و غيره ساقط مي

 ده است.قاعده كلي بيان ننمو

شود مثل باب بيع كه از در جاهايي به لحاظ دلايل خاري مسؤوليت به نحو جزئي )نه كلي( برداشته مي 

 رود اما مسؤوليت تسليم خودباب ضمان درک اگر سيل هم بيايد مسؤوليت ضامن در تسليم مبيع از بين نمي

 هد.رود و بايد مثل يا قيمت آن را بدهمان عين از بين مي

ولدي در عقدود « المبيع قبل قبضه من مدال بايعدهتلف» ک در باب بيع از باب قاعده است كه ضمان در 

مدثلا   عقد باشدد اماني و نيز در هر جا امانت ناشي از عقد باشد و هر جا عنوان امانت ردق كند و لو خارج از

بده  امين رادق باشدد، التجاره را ببرد، تعهد عامل ساقط است. پس هر جا بر شخصي عنوانسيل بيايد و مال

 س تعهدد چدهتبع عقد مثلا  خانه مورد اجاره را راعقه خراب كرد، تعهد مستأجر به رد خانه منت ي اسدت. پد

بب عوامدل سدمستقيم )مانند وديعه، عاريه( و چه غيرمستقيم )اجاره، مضاربه، مساقات( باشد، مسدؤوليت بده 

 شود.طبيعي ساقط مي

 ق. مدني در مورد نقش فرس ماژور مطالعه شود. 240براي تکميل بحث ذيل ماده  

 ـ دولت3

د نمايد كه انجام تعهاز عوامل قهري سقوط تعهدات دولت است. چرا كه دولت يک سلسله قوانيني را وضع مي

شدود كده در چندين سازد.مثلا  واردات كالاي مورد تعهد توسط دولت ممندوع ميتوسط متعهد را ناممکن مي

ق. مدني در اين باره  240و 348، 372گردد. مواد شويد و تعهدات ساقط مير دولت ميوضعيتي تابع و مقهو

 مطالعه شود.

 الذمهـ مالکيت ما في4

شود مثل اينکه اگر الذمة خود گردد ذمة او بري مياگر مديون مالک مافي» دارد: ق. مدني بيان مي 300ماده 

 «.شودالارث ساقط مياو نسبت به سهم كسي به مورث خود مديون باشد پس از فوت مورث دين

فرزندي كه به پدرش بدهکار است، پدر از دنيا برود كه اگر تک فرزند باشد تمام ما تدرک پددر بده  مثلا  

 شود.الحق  و هم من له الحق ميهرسد و فرزند، هم من عليفرزند مي
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ونگي تقسيم تركه توجده داشدت قانون امور حسبي در چگ 248البته در خصوص اين مورد بايد به ماده  

 ديدّان چده كه اگر ديّان ديگري در كار باشند چگونه بايد حساب كرد و اگر پسر مالک ذمه خويش شود ساير

له كه راحب الاطلاق مالک ذمه خويش شود. در باب وريت هم موريشوند و چنين نيست كه كسي عليمي

 حد مالک ذمه خويش بوده و تعهد ساقط است.  مانشود و از طرفي به موري بدهکار است در همال مي

 ـ مرور زمان 5

 رع دانسدتهدر حقوق مدوّن ايران مرور زمان در قانون آيين دادرسي مدني با اعلام شوراي نگهبان خدلاف شد

ن ه در قدانوندشد. بنابراين مرور زمان به عنوان عامل سقوط حق ارلا   نداريم نده در كي ري،نده در مددني و 

وراي عامل سقوط ارل حق نداريم. در بخش دوم آيا عامل سقوط طرح دعوا داريدم يدا نده؟ شدمجازات. پس 

ي نگهبان فرمود: درامور مدني حق طرح دعوا هم محدود كردنش خلاف شرع اسدت و الان هدم چندين چيدز

 نداريم.

قدوق در امور كي ري، مرور زماني كه مانع حق طرح دعوا بشود در مواردي كه فقط منشدأ جزايدي آن ح 

اش باشد، مرور زمدان الناس و حقباشد، مرور زمان وجود دارد ولي اگر حقوق جزايي كه منشأش حق 1سلطاني

 نداريم.

 ق. 1162در ارتباط با مرور زمان در حقوق مدني از باب طرح دعوا يکجا آمده است كه آن مدورد مداده  

 داريم.كي ري و نه مدني مرور زمان ن مدني در باب ن ي ولد است. اما از جهت ردور ارل حق ارلا  نه

اريخ اطدلاع در مورد مواد قبل دعوي ن ي ولد بايد در مدتي كه عادتا  پس از تد» ق. مدني:  1162ماده 

ر باشد اقامه گردد و در هر حال دعوي مزبدويافتن شوهر از تولد ط ل براي امکان اقامة دعوي كافي مي

 «.فتن شوهر از تولد ط ل مسموع نخواهد بودپس از انقضاء دو ماه از تاريخ اطلاع يا

 ـ انفساخ 6

 ود معاوضيان ساخ در عقود معاوضي در مواردي مثل بروز س اهت، جنون و فوت در عقود جايزه و در غير عق

 ز عقد نکاح.اشود مانند: ارتداد پس ان ساخ به اسباب ديگري حادث مي
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